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دعا . بسمه تعالى دع وزيارت، مطلوب ومحبوب رب جليل است
دعا . عال استونيايش، نوع على عبادت وخضوع در برابر قادر مت

 آنهم از روى خوف وخشيت از مقام آبريائي -ومناجات با رب متعال 
دعا، بلا وقضا .  مايه آرامش دل وتسكين ضمير است-حضرت احديت 

دعا، باعث نجات انسان از اعداء وموجب . را بر گردانده ورد مى آند
دعا، وسيله فيض وموجب وصول به مقامات عاليه . فور ارزاق است

زيارت وسيله توسل به پاآان وآبرومندان حضرت احديت : نيزو. است
ادعوني استجب : " دعا مستجاب مى شود: وبالاخزه. مى باشد

: " حضرت امام جعفر صادق عليه السلام مى فرمايد... ، أما"لكم 
دعا آننده بايد دقت آند آه آسب أو طيب واز مظالم ناس برئ 

وعزتي وجلالى لا :  تعالىقال االله: "... ونيز مى فرمايد". باشد 
اجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها ولاحد عنده مثل تلك 

به عزت وجلالم سوگند مستجاب نمى آنم دعاى ". المظلمة 
مظلوم را در حالى آه مثل همان مظلمه در نزد أو باشد مجموعه 
دهاها وزيارات وآلماتي آه در پيش روى شما است، از منابع ومآخذ 

حديثي معتبر ومعروف، بوسيله برادر تلاشگر فاضل گرانمايه روائي و
جناب آقاى جواد قيومي ادام االله توفيقاته گرفته وجمع آورى شده 

  . است
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واز آنجائيكه تمامي اين دعاها وآلمات در منابع ياد شده، به آعبه 
مقصود، هسته مرآزي وجود، صاحب رايت هدى، ومشعل پر فروغ 

ن الشريف، منتسب ومستند شده، لذا اين مجموعه فلاح، منتقم خو
باشد آه گام . نام گرفته است) " عج(صحيفة المهدي : " بنام

مبارآى باشد، تا مجموعه وصحيفه هاي ديگر از اختران تابناك 
 به - نه چندان دور -عصمت وامامت عليهم السلام، در آينداى 



رچشمه زلال بوسيله اين دفتر، تقديم عاشقان معارف الهى، از س
دفتر . خاندان وحى ورسالت صلوات االله عليهم اجمعين گردد

  انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
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سزاوار بو آه آتاب حاضر را به پيشگاه والاى اين واژه ها : اهداء آتاب
ودعاها، آعبه مقصود وقبله موعود تقديم دارم، اما چه آنم آه هر 

ديشيدم شايستگي اين جسارت را در خود نيافتم، تابستان چه ان
از اين . مورى اين اثر را به خاك پاى سليمان اقليم وجود اهداء نمايم

رو آن به پدر ومادر بزگوار وپر مهرى تقديم مى دارم آه مرا شيفته آن 
حضرت ونياآان گرانقدرش تربيت آردند، ومهر و محبت آنان را با جانم 

فرزندتان .  پاداش اين اثر را به آندو تقديم مى دارمآميختند، آرى
  . جواد
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عن الرضا عليه السلام قل في قنوت صلاة الجمعة اللهم اصلح عبدك 
وحليفتك بما اصلحت به انبيائك ورسلك، وحقه بملائكتك وايده بروح 
القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه 

له من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا من آل سوء، وابد
تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا، وائذن له في جهاد عدوك 

مصباح . وعدوه، واجعلني من انصاره، انك على آل شئ قدير
   ٢٥١: ٨٩:  بحار الانوار٢٥٦:  جمال الاسبوع٣٦٧: المتهجد
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! از جمعه بخوان بار خدايا امام رضا عليه السلام فرمودند در قنوت نم
وخليفه شايسته ات را ] برگزيده [ بنده ] ظهور وقيام پر شكوه [ آار 

بدان وسيله آه آار پيام آوران وفرستادگان گرانقدرت را بسامان 
با ] از سر مهر [ آوردى، آنگونه آه زيبنده است، بسامان آر، واو را 

رشته وحى از انبوه فرشتگان بى شمارت در بر گير، وبوسيله ف
جانب خود نيرويش بخش، واز پيش رو وپشت سرش مراقباتى روان 
ساز، تا أو را از هر رخداد بد و ناخوشايند محافظت آنند، ونگراني 
وهراسش را به امنيت و آرامش خاطر تبديل نما، آه أو تنها تو را مى 
پرستد ونظير و همتائي براى تو نخواهد گرفت، وبه هيچ يك از پديده 

و سر رشته [  و آفريدگانت ذره أي چيرگي واقتدار بزيان دسوت ها
قرار مده، واجازه پيكار برضد دشمانت ودشمنانش ] دار امور بندگانت 

أي [ را به أو عنايت فرما، ومرا از ياران پاآباخته اش قرار ده، آه تو 
  . بر انجام هرآارى توانائى] آفريدگار من 
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 هجري آفتاب ٢٥٥در پگاه نيمه شعبان سال : ولادت آن اختر تابناك
عالمتابى رخ نمود آه پرتوهاى پرتوانش رمق درآالبد انسانيت دميد 

سرانجام وعده هاي الهى عليرغم . ومايه هستى آائنات گرديد
عليه (اقدامات منكران حضرتش به وقوع پيوست وحضرت مهدى 

متولد گرديد، وآوششهاى خلفاى اموى و عباسي ) السلام



خالفين آن حضرت آه مذبوحانه براى خاموش آردن نور خدا قيام وم
چرا آه هر گاه اراده . آرده بودند، مفتضحانه به ناآامى آشيده شد

خداوندى بر امرى تعلق گيرد آسى توان گردنكشى ومبارزه با آنرا 
نخواهد داشت، آيا ممكن است وعده هاي قطعي الهى تحقق 

يخته با مقدرات وسرنوشت رقم نپذيرد، وشيادان زورگو، عنان گس
خورده الهى به پيكار برخيزند ؟ بارى در سحرگاه نيمه شعبان سال 

سيماى ملكوتي ) عليه السلام( هجري امام حسن عسكري ٢٥٥
ودرخشان فرزندش را ديد، سيماى فرزندى آه ساليان دراز زندگانى 
. خواهد آرد وتمام وعده ها وبشارات الهيه را تحقق خواهد بخشيد

آن حضرت فرزند خود را دور از دسترس دشمنان : امامت آن بزرگوار
واغيار قرار مى داد، وتنها گهگاه شيعيان با فضيلت به حضورش بار 

عليه ( هجري امام حسن عسكري ٢٦٠مى يافتند، تا آنكه در سال 
  رحلت فرموده وامر ) السلام
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ولايت الهى به آخرين گوهر تابناك خاندان پيامبر، حضرت صاحب الامر 
هر چند آن بزرگوار در ميان خلق ظاهر نمى . رسيد) عليه السلام(

شدند اما افراد مورد اعتمادي مرتب خدمت ايشان رسيده 
ومشكلات شيعيان را عرض نموده و راهنمائيها وفرامين آن پرتو 

غ مى آردند، اين اشخاص آه از نظر فروزنده الهى را به مردم ابلا
ايمان وپرهيزآارى واعتماد ووثوق، سرآمد مسلمانان آن دوره بودند، 
واسطه بين مردم وآن حضرت بشمار مى رفتند وراهنماييها 

از ميان نواب آن حضرت . وارشادات ايشان را به مردم مى رساندند
ن چهار نفر مشهورتر وخاصتر مى باشند، آه واسطه بين ايشا

عثمان بن : وعموم مردم بوده وبه نواب اربعه معروفند وعبارتند از
سعيد عمرى، محمد بن عثمان بن سعيد عمرى، حسين بن روح 

نواب : غيبت آبراى آن حضرت. نوبختى، على بن محمد سيمرى
اربعه ساليانى واسطه فيض بين امام ومردم بودند، تا آنكه در سال 

راساس مشيت الهى غيبت  هجري اين طومار بسته شد وب٣٢٩
آبراى آن حضرت آغاز گرديد، همان غيبتى آه از مدتها پيش پيامبر 
وامامان شيعه بدان خبر داده بوده، ومسلمانان در آن دوره آزمايش 
مى شوند، تا هنگاميكه حضرتش بفرمان پروردگار توانا ظهور آرده 

  هجري آه٣٢٩از سال . ولباس تحقق بر آرمانهاى الهى بپوشاند
غيبت آبرى آغاز مى گردد باب نيابت خاصه آن حضرت مسدود مى 
شود، ودر دوران غيبت هر آسى ادعاى بابيت و نيابت آند بنا به 

  . تصريح خود ايشان دروغگوست
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فائده امام را در زمان غيبت به ) عليهم السلام(در احاديث ائمه 
 تشبيه آرده اند، فائده خورشيد، آن هنگام آه در پس ابرها قرار دارد

همچنانكه خورشيد در پس ابر نيز سبب حيات وبقاى جانداران است 
در . امام در حجاب غيبت نيز مايه هستى ودوام جهان آفرينش است

زمان غيبت بسيارى از افراد به خدمت حضرتش بار يافته وبه زيارت 
! آرى . آن بزرگوار فائز گشته اند، اما هيچك ادعاى نيابت ننموده اند

ايشان آفتاب را به چشمان خود ديده اند وقلبهاشان مالامال از ايمان 
اين افتخار ويژه برخى از . شده است) عليه السلام(به امام عصر 

دانشمندان والامقام شيعه نبوده بلكه بسيارى از مردم پارسا 
وعامي نيز به اين افتخار نائل آمده اند، حتى با آمال تعجب آسانى 

ه در گناهان واعمال ناشايست غوطه ور بوده اند اما را مى بينيم آ
پس از آنكه واقعا پشيمان شده وتوبه آرده اند وقلبشان از محبت 
. مولاى خود لبريز شده به اين شرافت آبرى رستگار شده اند



همچنين در دوران غيبت براى افراد وبزرگانى از علماى اسلام 
ده آه در آنها حل توقيعهايى از جانب آن حجت برحق صادر گردي

شيعه . دشواريها ومسائل جديد ذآر وراهنماييهاى لازم آمده است
هم اآنون در دوران غيبت آبراى امام خود بسر برده و حساسترين 

در احاديث آنگاه آه از غيبت ولى عصر . لحظات خود را مى گذراند
صحبت مى شود، به شدت ودشوارى اين امتحان ) عليه السلام(

ن عدم حضور امام است اشاره شده، چگونگى ايمان الهى آه هما
اين شيعيان را با ايمان آورندگان انگشت شمار نوح پيامبر، آه پس از 

  . امتحان دشوار بر آن حضرت باقى ماندند، تشبيه شده است
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البته شيعه در اين عقيده : در سائر مذاهب) عليه السلام(مهدى 
 پيشتاز آاروانى است آه دين باوران تنها نيست، بلكه أو در اين راه

وديگر مردمان را نيز با مسافتهاى آم وزياد بدنبال دارد، زيرا آه آرمان 
پيروزى صالحان در انجام جهان وپيدائى راهبرى يگانه ورهنمايى 
الهى، فصل مشترك تمام يا بيشتر باورداران به مذاهب راستين 

لارى اين قافله خدايى است، وآنچه آه شيعه را به آاروان سا
رسانده، روشنى افزونتر زواياي اين عقيده وچهره درخشان آن در 

" ، "رهبرى " ، "راهبرى " اين مكتب مى باشد، آه ويژگيهاى 
وديگر مسائل تشكيل آن حكومت جهانى در تمامى " هنگامه ظهور 

ابعاد آن طرح شده است، واز اينرو است آه انتظاري واقعى با 
جمعى از . دگى وتحرك در شيعه بوجود آورده استبرخوردارى از آما

متفكران بشر در گذشته وحال طرحهايى مشابه را براى آينده 
نمودارى بر عقيده " مدينه فاضله افلاطون " پيشنهاد مى آنند، آه 

نمودى " آشور خورشيد " و " جورجيا " ، "اتوپيا " مندى گذشتگان، 
.  آينده بهشت گونه استازتلاش جارى بشر در تدارك وطرح ريزى آن

چرا آه تكنولوژى پيشرفته نتوانسته است أو را غنى سازد بلكه بر 
سرگردانى ويأس أو افزوده، ومى يابد آه نيازمند رهبرى است تا 
نابسامانيش را به سامان رساند، وشيعه پيشتاز آاروانيانى است 
آه حل نهايى مسائل جامعه اسلامي را در سايه راهبرى الهى مى 

ما اآنون در زمان غيبت آبراى آن : وظيفه ما در دوران غيبت. ويندج
  حضرت قرار گرفته ايم، وظيفه ما 
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چيست وچه مسئوليتهائى بر دوش ما است ؟ بى گمان اولين 
وظيفه ما آشنائى با خود آن حضرت است، أو را شناخته وبه أو 

س مأنوس باشيم، شناسايى آن حضرت بقدرى پر اهميت و حسا
هر آس از : " است آه در حديثى از پيامبر خدا چنين مى خوانيم

دنيا رود، در حاليكه نسبت به امام زمانش عرفان و شناخت نداشته 
". باشد، همچون آسى است آه در دوران جاهليت مرده است 

مرگ در دوران جاهليت يعنى از اسلام وايمان بى بهره بودن، و 
ا نشناخته باشد در زمره بى پيداست آن آسى آه امام زمانش ر

وظيفه ديگر شيعيان درزمان غيبت . ايمانان معرفى شده است
مسألة انتظار فرج است آه ائمه عليهم السلام مكررا بدان اشاره 

آسى است آه خود را براى ظهور امام خود " منتظر . " فرموده اند
ل جان آماده آند، ويژگيها وصفات ياوران آن حضرت را دارا باشد واز بذ

عليه (ومال خويش در راه أو دريغ نورزد، از اينرو ست آه امام صادق 
آنكس آه منتظر امر ماست همانند آسى : " مى فرمايد) السلام

در حديثى ديگر از . " است آه در راه خدا در خون خود غوطه ور باشد
هرآه شور : " آن حضرت در شأن ياوران حضرتش چنين آمده است

رد بايد انتظار آشد، در حال انتظار پرهيزآارانه عمل ياورى قائم را دا



آند ورفتار نيكو وشايسته پيش گيرد، اين چنين فردي اگر هم مرگ 
را در آغوش آشد، وقائم، پس از مرگش قيام نمايد، پاداشى 

  همچون ياران وياوران حضرت را خواهد داشت، پس بكوشيد ومنتظر 
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پس ! " وارايتان باد أي گروه آمرزيده گ) واين آوشش وانتظار(باشيد، 
از خدا بخواهيم تا از منتظران امام زمانمان باشيم، اعمال و رفتارمان 
نيز نشان دهنده درستي ادعايمان باشد، ابتدا خود در مسير 
شناسايى حضرتش گام برداريم، وسپس ديگران را نيز دلالت آنيم، 

ماييم، ويژگيهاى منكران ومخالفان حضرتش را ارشاد وراهنمائى ن
را داشته وهرلحظه منتظر ) عليه السلام(ياوران حضرت مهدى 

باشيم تا آن حضرت ظهور آرده، آنگاه جان بى ارزش خودرا با 
شيعه در زمان ! آرى . فداآردن در قدومش ارزشمند وگرانقدر نماييم

غيبت بايد پيوسته در سرش شور أو، قلبش مالامال از عشق به أو، 
يز از محبت أو، انديشه اش جانفشانى در رآاب أو، سينه اش لبر

آرزويش ديدار أو، دعايش صلوات بر أو، نيايشش گشايش فرج أو، 
وجودش يكپارچه سوزوگداز، وهستى اش شعله أي زبانه آشيده از 

واين اثر تلاشى است هرچند ناچيز در جهت . عشق أو باشد
 أي باشد شناساندن هرچه بيشتر آنحضرت با اين آرزو آه تحفه

جعلنا االله بحقه من الفائزين . درويشانه به پيشگاه سليمان زمانه
بلقائه في غيبته ومن انصاره واعوانه بعد ظهوره جواد قيومى 

   ١٣٧٣ / ٤ / ١اصفهاني 

  

 ]١٥[   

 ادعيه آن حضرت در ثناء - ١فصل اول نيايشها وادعيهء آن حضرت 
 در صلوات بر پيامبر  دعيه آن حضرت- ٢الهى ودرخواست حوائج از أو 

 ٤ ادعيه آن حضرت در مورد نماز وآنچه بدان ارتباط دارد - ٣وخاندانش 
 ادعيه آن حضرت در - ٥ ادعيه آن حضرت در رفع شدائد ومهمات -

 ادعيه آن حضرت در پنهان شدن از - ٦زوال اندوهها وقضاء حوائج 
ه  ادعي- ٨ ادعيه آن حضرت در ماه رجب - ٧دشمنان ودفع خطرات 

 ادعيه آن حضرت در امور متفرقه - ٩آن حضرت در ماه مبارك رمضان 
   ادعيه آن حضرت در زيارات - ١٠

  

 ]١٧[   

 ادعيه آن حضرت در ثناء الهى ودرخواست حوائج از أو در تسبيح - ١
براى . در امور دنيا وآخرت. وتنزيه خداوند، در روز هجدهم ما تا آخر آن

براى . براى گشايش آارها. ناننيازمندان وبيماران وسائر مؤم
  . بخشيده شدن گناهان شيعيان
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في التسبيح الله سبحانه في اليوم الثامن ) عليه السلام(دعاؤه ) ١(
عشر من الشهرإلى آخره سبحان االله عدد خلقه، سبحان االله رضى 
نفسه، سبحان االله مداد آلماته، سبحان االله زنة عرشه، والحمد الله 

في مطالب الدنيا والآخرة اللهم ) عليه السلام( دعاؤه )٢. (مثل ذلك



ارزقنا توفيق الطاعة، وبعد المعصية، وصدق النية، وعرفان الحرمة، 
واآرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد السنتنا بالصواب والحكمة، واملا 
قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واآفف 

سرقة، واغضض ابصارنا عن الفجور والخيانة، ايدينا عن الظلم وال
وتفضل على علمائنا بالزهد . واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبة

والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين 
  بالاتباع 
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دعاى آن حضرت در تسبيح وتنزيه خداوند، در روز هجدهم ماه ) ١(
ند به تعداد مخلوقاتش، پاك ومنزه تاآخر آن پاك ومنزه است خداو

است خداوند تا آنگاه آه خشنود گردد، پاك ومنزه است خداوند 
بشمارش موجوداتش، پاك ومنزه است خداوند به اندازه وزن عرش 

) ٢. (أو، وحمد و سپاس مخصوص خداوند است همانند اين مقادير
نبردارى، بما توفيق فرما! دعاى آن حضرت در امور دنيا وآخرت بارالها 

وپرهيز از گناه ونافرمانى، ونيت پاك وبى آلايش، وشناخت ومعرفت 
به آنچه نزد تو ارزشمند است، عطا فرما، وما را به هدايت وپايدارى 
گرامى دار، وزبان ما را به صدق وصواب بر آلام حكيمانه وشايسته 
م گويا ساز، ودل ما را از علم ومعرفت لبريز فرما، و شكم ما را از طعا

حرام وشبهه ناك پاك بگردان، ودست ما را از ظلم و تعدى وتجاوز 
بازدار، وچشم ما را از گناه وخيانت محفوظ بدار، وگوش ما را از 

  . شنيدن سخنان بيهوده وغيبت مسدود گردان
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والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم 
وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالرأفة والرحمة، 

وعلى الاغنياء بالتواضع . بالانابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة
والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، 
وعلى الاسراء بالخلاص والراحة، وعلى الامراء بالعدل والشفقة، 

وبارك للحجاج والزوار في . ف وحسن السيرةوعلى الرعية بالانصا
الزاد والنفقة، واقض ما اوجبت عليهم من الحج والعمرة، بفضلك 

للفقراء ) عليه السلام(دعاؤه ) ٣. (ورحمتك، يا ارحم الراحمين
والمرضى والأحياء والأموات الهى بحق من ناجاك، وبحق من دعاك 

مؤمنات بالغنى في البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنين وال
  والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء 
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وبه دانشمندان ما زهد وبى رغبتي به دنيا ونصيحت وخير خواهى، 
وبه دانش آموزان ما جديت وشوق ورغبت، وبه شنوندگان پيروى و 
پندپذيرى، وبه بيماران مسلمان شفا وآسايش، وبه مردگان آنان 

ه پيرمردان ما وقار ومتانت، وبه جوانان بازگشت رأفت و رحمت، وب
وبه ثروتمندان . بسوى تو و توبه، وبه زنان حيا وعفت عنايت آن

تواضع وسعه صدر، وبه فقيران صبر وقناعت، وبه رزمندگان نصرت 
وپايدارى، وبه اسيران آزادى وآسايش، وبه اميران و فرماندهان 

وبه . نيك عطا فرمادادگرى ومهربانى، وبه مردم انصاف وسرشت 
توشه وسرمايه حجاج وزائران برآت عنايت آن، وحج و عمره أي آه 
برآنان واجب ساخته أي را ادا فرما، به فضل ورحمتت أي مهربانترين 

دعاى آن حضرت براى نيازمندان وبيماران وسائر ) ٣. (مهربانان



تو را سوگند مى دهم بحق آسى آه با تو ! مؤمنان پروردگارا 
 مى آند، و بحق آنكه در خشكى ودريا تو را مى خواند، بر مناجات

مردان وزنان مؤمن فقير بى نيازى وثروتمندى، وبه بيماران از زنان 
  ومردان مؤمن شفا 
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والصحة، وعلى احياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى 
منين اموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤ

والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمين غانمين، بحق محمد واله 
لطلب فتح الامور المتضايقة يا من ) عليه السلام(دعاؤه ) ٤. (اجمعين

إذا تضايقت الامور فتح لنا بابا لم تذهب إليه الاوهام، فصل على 
محمد وال محمد وافتح لاموري المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم، يا 

لغفران ذنوب شيعتهم ) عليه السلام(دعاؤه ) ٥. (لراحمينارحم ا
اللهم ان شيعتنا خلقت من شعاع انوارنا، وبقية طينتنا، وقد فعلوا 

فان آانت ذنوبهم بينك وبينهم، . ذنوبا آثيرة، اتكالا على حبنا وولايتنا
فاصفح عنهم، فقد رضينا، وما آان منها فيما بينهم، وقاص بها عن 

  خمسنا، 
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وتندرستى، وبه زندگان از آنان لطف وبخشايش، وبه درگذشتان آنان 
آمرزش ورحمت، وبه دورماندگان از وطن از ايشان بازگشت به 
وطنهايشان همراه باسلامتى وموفقيت، تفضل فرما، بحق محمد 

دعاى آن حضرت براى گشايش آارها أي آنكه ) ٤. (وتمام خاندان أو
ايشى از براى ما مى گشايد آه پس از بسته شدن آارها راه گش

اوهام بدان راه ندارد، پس بر محمد وخاندانش درود فرست وبراى 
اموري آه مرا در تنگنا قرار داده راه گشايشى قرارده آه انديشه أي 

دعاى آن حضرت براى ) ٥. (بدان راه ندارد، أي مهربانترين مهربانان
ا از شعاع شيعيان م! بخشيده شدن گناهان شيعيان پروردگارا 

انوارمان وباقيمانده طينت ما آفريده شده اند، وايشان براساس تكيه 
اگر . بر محبت وولايت ما گناهان بسيارى را انجام داده اند

گناهانشان بين تو وايشان مانع ايجادآرده از آنان درگذر، ما از ايشان 
  خشنود شده ايم، وخطاهايى آه بين خودشان مرتكب شده اند را 
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وادخلهم الجنة، وزحزحهم عن النار، ولاتجمع بينهم وبين اعدائنا في 
  . سخطك

  

 ]٢٥[   

در برابر خمس ما برايشان ببخشاى، وآنان را در بهشت وارد ساز واز 
دوزخ دورگردان، وايشان را شامل غضبى آه بر دشمنانمان روامى 

  . دارى، قرارنده
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مبر وخاندانش در صلوات بر  ادعيه آن حضرت در صلوات بر پيا- ٢
  . پيامبر وخاندانش در صلوات بر پيامبر وخاندانش، به آل يس

  

 ]٢٨[   

عليهم (في الصلوات على النبي وآله ) عليه السلام(دعاؤه ) ٦(
بسم االله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد سيد ) السلام

ثاق، المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، المنتجب في المي
المصطفى في الظلال، المطهر من آل آفة، البرئ من آل عيب، 

اللهم . المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين االله
شرف بنيانه، وعظم برهانه، وافلج حجته، وارفع درجته، واضئ نوره، 
وبيض وجهه، واعطه الفضل و الفضيلة، والوسيلة والدرجة الرفيعة، 

وصل على أمير . ودا، يغبطه به الاولون والاخرونوابعثه مقاما محم
المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين، وسيد الوصيين، 
وحجة رب العالمين، وصل على الحسن بن على امام المؤمنين 
ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وصل على الحسين بن على 

  امام المؤمنين، ووارث المرسلين وحجة رب 
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دعاى آن حضرت در درود بر پيامبر وخاندانش بنام خداوند ) ٦(
درود فرست بر محمد برترين ! بخشنده بخشايشگر، پروردگارا 

فرستاده شده وآخرين پيامبر وحجت پروردگار جهانيان، آسى آه در 
عالم ذرو ميثاق انتخاب گرديده، ودر عالم اشباح وسايه ها برگزيده 

آفتى دور، واز هر عيبي منزه مى شده است، آسى آه از هر 
باشد، آنكه اميد نجات وشفاعت به أو بوده، ودين خداوند باو واگذار 

بنيادش را بلند، ودليلش را محكم، وحجتش را ! بار الها . شده است
روشن، و درجه اش را بلند، ونورش را درخشنده، ورويش را سپيد 

ى برتر عطا فرما، گردان، وبه أو فضل ومرتبه أي بلند، ورفعت ومقام
واو را در مرتبه پسنديده أي مبعوث گردان آه اولين وآخرين بر أو 

ودرود فرست بر على امير مؤمنان ووارث ! ] خداوندا . [ غبطه خورند
رسولان و پيشواى سپيد رويان وسيد اوصياء وحجت پروردگار 
جهانيان، ودرود فرست بر حسن بن على پيشواى مؤمنان ووارث 

  جت رسولان وح
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العالمين، وصل على على بن الحسين امام المؤمنين ووارث 
وصل على محمد بن على امام . المرسلين وحجة رب العالمين

المؤمنين، ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وصل على جعفر بن 
محمد امام المؤمنين، ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وصل 

موسى بن جعفر امام المؤمنين، ووارث المرسلين وحجة رب على 
وصل على على بن موسى امام المؤمنين، ووارث . العالمين

المرسلين وحجة رب العالمين، وصل على محمد بن على امام 
المؤمنين، ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وصل على الحسن 

وصل . لعالمينبن على امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب ا
اللهم على الخلف الهادى المهدى امام المؤمنين، ووارث المرسلين 

اللهم صل على محمد واهل بيته الائمة الهادين، . وحجة رب العالمين



والعلماء الصادقين، الابرار المتقين، دعائم دينك، وارآان توحيدك، 
  وحججك على خلقك، وخلفائك في ارضك، 
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، ودرود فرست بر حسين بن على پيشواى مؤمنان پروردگار جهانيان
ودرود فرست بر محمد بن . ووارث رسولان وحجت پروردگار جهانيان

على پيشواى مؤمنان ووارث رسولان و حجت پروردگار جهانيان، 
ودرود فرست بر جعفر بن محمد پيشواى مؤمنان ووارث رسولان 

فر پيشواى وحجت پروردگار جهانيان، ودرود فرست بر موسى بن جع
ودرود فرست بر . مؤمنان ووارث رسولان وحجت پروردگار جهانيان

على بن موسى پيشواى مؤمنان ووارث رسولان و حجت پروردگار 
جهانيان، ودرود فرست بر محمد بن على پيشواى مؤمنان ووارث 
رسولان وحجت پروردگار جهانيان، ودرود فرست بر على بن محمد 

ن وحجت پروردگار جهانيان، ودرود پيشواى مؤمنان ووارث رسولا
فرست بر حسن بن على پيشواى مؤمنان ووارث رسولان وحجت 

ودرود فرست بر خلف صالح هدايتگر وهدايت . پروردگار جهانيان
. شده، پيشواى مؤمنان ووارث رسولان وحجت پروردگار جهانيان

درود فرست بر محمد وخاندانش، امامان هدايتگر هدايت ! پروردگارا 
ده، دانشمندان راستگوى، نيكان تقوى پيشه، ستونها وپايه هاي ش

توحيدت، وبازگو آنندگان وحيت، وحجتهاى تو بر آفريدگانت، 
  وجانشينان 
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الذين اخترتهم لنفسك، واصطفيتهم على عبادك، وارتضيتهم لدينك، 
وخصصتهم بمعرفتك، وجللتهم بكرامتك، وغشيتهم برحمتك، وربيتهم 

غذيتهم بحكمتك، والبستهم نورك، ورفعتهم في ملكوتك، بنعمتك، و
اللهم صل . وحففتهم بملائكتك، وشرفتهم بنبيك صلواتك عليه وآله

عليه وعليهم، صلاة آثيرة دائمة طيبة، لا يحيط بها الا انت، ولا 
اللهم وصل على وليك، . يسعها الا علمك، ولا يحصيها احد غيرك

اعي اليك، الدليل عليك، حجتك المحيى سنتك، القائم بامرك، الد
اللهم اعز . على خلقك، وخليفتك في ارضك، وشاهدك على عبادك

نصره، ومد في عمره، وزين الارض بطول بقائه، اللهم اآفه بغى 
الحاسدين، واعذه من شر الكائدين وازجر عنه ارادة الظالمين، 

اللهم اعطه في نفسه وذريته، وشيعته . وخلصه من ايدى الجبارين
  رعيته، وخاصته وعامته، وعدوه وجميع اهل الدنيا، ما تقر به و
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تو در زمينت، آسانى آه براى خويش اختيار آرده وبر بندگانت 
برگزيدى، و براى دينت پسنديده، وبه شناختت اختصاص دادى، 
وجامه آرامتت را براندامشان پوشانده، ومشمول رحمتشان 

، وايشان را سرشار از حكمت خود گردانيدى، وبه نعمتت پرورش داده
نمودى، ونور خويش را برايشان پوشانده ودر اوج ملكوتت بالابردى، 
وبوسيله فرشتگانت آنان را احاطه نموده وبه پيامبرت شرافتشان 

بر محمد وخاندانش درود فرست، درودى ! خداوندا . بخشيدى
علم تو آنرا جاودانه وبسيار پاآيزه آه جزذات تو آنرا احاطه نكند، وجز 

درود ! بار الها . درنيابد، وشمارش آن در توان آسى جز تو نباشد
فرست بروليت آه احياگر سنتت، بپاخاسته به امرت، دعوت آننده 
بسويت، دلالت آننده برتو، وحجت تو بر خلقت، وخليفه ات در 



پيروزيش را ! پروردگارا . زمينت، وگواه وشاهد تو بربندگانت مى باشد
مرش را طولاني نما، وزمين را باطولانى شدن عمرش محكم، وع

از تجاوز حسودان أو را نگهدار، واز شرنيرنگ ! زينت بخش، خداوندا 
ستمگران ] شوم [ بازان در پناه خويش مصونش دار، وخواسته هاي 
در مورد ! بارالها . را از أو دور فرما، واو را از دست سرآشان رهاساز

دوستدارانش، و خاص وعام أو، خود وفرزندانش، وشيعيان و
  ودشمنش وتمام اهل دنيا، به أو آنچه آه 

  

 ]٣٤[   

عينه، وتسر به نفسه، وبلغه افضل ما امله في الدنيا والاخرة، انك 
اللهم جدد به ما امتحى من دينك، واحيي به ما . على آل شئ قدير

بدل من آتابك، واظهر به ما غير من حكمك، حتى يعود دينك به، 
يديه، غضا جديدا، خالصا مخلصا، لاشك فيه ولا شبهة معه، وعلى 

اللهم نور بنوره آل ظلمة، وهد برآنه . ولا باطل عنده ولا بدعة لديه
آل بدعة واهدم بعزته آل ضلالة، واقصم به آل جبار، واخمد بسيفه 
آل نار، واهلك بعدله آل جائر، واجر حكمه على آل حكم، واذل 

 اذل آل من ناواه، واهلك آل من عاداه، اللهم. بسلطانه آل سلطان
وامكر بمن آاده، واستأصل من جحده حقه، واستهان بامره، وسعى 

اللهم صل على محمد المصطفى . في اطفاء نوره، واراد اخماد ذآره
وعلى المرتضى، وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى 

نار التقى، و وجميع الاوصياء، مصابيح الدجى، واعلام الهدى، وم
  . العروة الوثقى، والحبل المتين، والصراط المستقيم

  

 ]٣٥[   

چشمش را بآن روشن ساخته ودلش را با آن خرسند گردانى، عطا 
فرما، و أو را به برترين آرزويش در دنيا وآخرت برسان، آه تو بر هرچيز 

د أو آنچه از دينت محو شده را تجدي] ظهور [ به ! پروردگارا . توانائى
گردان، و هرچه از آتابت تحريف شده را احياآن، واحكامي آه تغيير 
يافته را آشكار ساز، تا اينكه دين تو باو وبردست أو دوباره تازگى 
وشادابى وخلوص و بى پيرايگى يابد، آه شكى در آن نبوده وشبهه 
أي به آن راه نيافته، وباطلى آنارش نمانده، وبدعتي در پيشگاهش 

به نور أو هرتاريكى را روشن، وبه استوارى أو ! داوندا خ. يافت نشود
هربدعتى را از جاى برآن، وهر گمراهى را با قدرتش منهدم نما، هر 
سرآشى را با أو درهم شكن، وبا شمشيرش هرآتشى را خاموش 
ساز، وهر ستمگر را بعدالت أو هلاك گردان، وحكمش را بر هر 

بار .  حكومتش خوار فرمافرمانى برترى ده، وهر سلطه أي را براى
هر آنكه با أو ستيزه آند را ذليل آن وهر آه با أو دشمنى ورزد ! الها 

را هلاك گردان، ونيرنگ هر آه به أو نيرنگ زند را بى اثر ساز، وهر آه 
حقش را انكا رنمايد، وامرش را سبك شمارد، ودر پى خاموش آردن 

 باشد را از نورش تلاش آند، وقصد فرونشاندن نامش را داشته
درود فرست برمحمد مصطفى، وعلى مرتضى، ! خدايا . ريشه برآن

وفاطمة زهرا، وحسن راضى به قضايت، وحسين برگزيده، وتمام 
اوصياء وجانشينان پيامبر، چراغهاى روشنگر تاريكى، ونشانه هاي 
هدايت، وپرتوهاى تقوى، ودستگيره محكم وريسمان قوى وراه 

  . راست

  

 ]٣٦[   



وليك وولاة عهده، والائمة من ولده، ومد في اعمارهم، وصل على 
وزد في اجالهم، وبلغهم اقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة، انك على آل 

في الصلوات على النبي وآله ) عليه السلام(دعاؤه ) ٧. (شئ قدير
في ) عليه السلام(، المسمى بدعاء آل يس عنه )عليهم السلام(

لى االله تعالى والينا، فقولوا آما قال االله إذا اردتم التوجه بنا ا: حديث
سلام على ال يس، السلام عليك يا داعى االله ورباني اياته، : تعالى

السلام عليك يا باب االله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة االله 
السلام عليك يا . وناصر حقه، السلام عليك يا حجة االله ودليل ارادته

  لسلام تالى آتاب االله وترجمانه، ا

  

 ]٣٧[   

ودرود فرست برولى خودت وواليان عهد أو وامامان از فرزندانش، 
وعمر هايشان را طولاني آرده وبر اجلهايشان بيفزاى، وآنان را به 
آخرين مرحله آرزوهايشان در دنيا وآخرت برسان، آه براستى تو بر 

دعاى آن حضرت در صلوات بر پيامبران ) ٧. (هر چيز توانائى
، سلام ]خاندان پيامبر [ ، بنام آل يس سلام بر آل ياسين وخاندانش

بر تو أي دعوت آننده خلق بسوى خدا، ومظهر آيات الهى وائينه 
خدا، وبر پا ] رحمت [ صفات ربانى حق متعال، سلام بر تو أي درگاه 

أو، ] دين [ دارنده دين أو، سلام بر تو أي جانشين خدا ونصرت بخش 
 ورهنماى بندگان به مقاصد الهى سلام بر تو أي حجت خدا

سلام بر تو أي تلاوت آننده آتاب خدا . وخواسته هاي پروردگار
  ومفسرآن، سلام بر تو در تمام 

  

 ]٣٨[   

عليك في اناء ليلك واطراف نهارك، السلام عليك يا بقية االله في 
ارضه، السلام عليك يا ميثاق االله الذى اخذه ووآده، السلام عليك يا 

السلام عليك ايها العلم المنصوب والعلم .  الذى ضمنهوعد االله
السلام عليك . المصبوب، والغوث والرحمة الواسعة، وعدا غير مكذوب

حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، 
السلام عليك حين تصلى وتقنت، السلام عليك حين ترآع وتسجد، 

لسلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تهلل وتكبر، ا
السلام عليك حين تصبح وتمسى، السلام عليك في الليل إذا 

السلام عليك ايها الامام المأمون، السلام . يغشى والنهار إذا تجلى
اشهدك يا . عليك ايها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام
، وان محمدا مولاى انى اشهد ان لا اله الا االله وحده لا شريك له

واشهدك ان عليا أمير المؤمنين . عبده ورسوله، لاحبيب الا هو واهله
  حجته، 

  

 ]٣٩[   

ساعات شب وروزت، سلام بر تو أي باقيمانده حجتهاى أو در زمين، 
] در عالم ارواح [ سلام بر تو أي عهد وپيمان خداوند آه پروردگار آنرا 

گردانيد، سلام برتو أي وعده از خلق گرفت وآنرا محكم وموآد 
سلام بر تو أي پرچم افراشته، وعلم موهوبى . تضمين شده خداوند

در ظهور وقيام [ الهى، وپناه خلق، و رحمت واسعه خدا، آه وعده أو 
سلام بر تو آنگاه آه قيام مى آنى، . هرگز تخلف پذير نيست] تو 

قرآن [  آه سلام بر تو آن هنگام آه مى نشينى، سلام بر تو آنزمان
خوانده وتفسير مى آنى، سلام بر تو هنگاميكه به نماز ايستاده ] را 

وقنوت مى خوانى، سلام بر تو در آن هنگام آه به رآوع وسجده مى 



روى، سلام بر تو هنگاميكه لا اله الا االله واالله اآبر مى گوئى، سلام 
م بر تو در آن هنگام آه به ستايش خدا واستغفار مى پردازى، سلا

سلام بر . بر تو در صبحگاهان وشامگاهانت، سلام بر تو در شب وروز
تو أي امام ايمنى بخش، سلام بر تو أي مقدم واى مورد آرزوى 

أي . مشتاقان، سلام بر تو با تمام جوانب ومراتب سلام وتحيت
ترا گواه مى گيرم بر اينكه شهادت مى دهم آه هيچ ! مولاى من 

 وهيچ شريكي ندارد، واينكه حضرت خدائى جز خداى يكتا نيست،
محمد بنده خدا وفرستاده اوست، وخداوند غير أو وخاندانش حبيب و 

: وترا گواه مى گيرم آه حجتهاى خداوند! أي مولايم . دوستى ندارد
  أمير المؤمنين، 

  

 ]٤٠[   

والحسن حجته، والحسين حجته، وعلى بن الحسين حجته، ومحمد 
 حجته، وموسى بن جعفر حجته، بن على حجته، وجعفر بن محمد

وعلى بن موسى حجته، ومحمد بن على حجته، وعلى بن محمد 
انتم الاول . حجته، والحسن بن على حجته، واشهد انك حجة االله

والاخر، وان رجعتكم حق لاريب فيها، يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم 
 تكن امنت من قبل، أو آسبت في ايمانها خيرا، وان الموت حق، وان
ناآرا ونكيرا حق، واشهد ان النشر حق، والبعث حق، وان الصراط 
حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، 

يا مولاى شقى من . والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق
خالفكم، وسعد من اطاعكم، فاشهد على ما اشهدتك عليه، وانا 

يتموه، والباطل ما اسخطتموه، ولى لك، برئ من عدوك فالحق ما رض
فنفسي مؤمنة باالله، . والمعروف ما امرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه

وحده لا شريك له، وبرسوله، وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاى، اولكم 
  واخرآم، 

  

 ]٤١[   

وحسن، وحسين، وعلى بن حسين، ومحمد بن على، وجعفر بن 
 ومحمد بن على، محمد، وموسى بن جعفر، وعلى بن موسى،

وعلى بن محمد، و حسن بن على مى باشند، وشهادت مى دهم 
مى باشيد، ] موجود [ شما اولين وآخرين . آه تو حجت خداوندى

ورجعت شما حق است و در آن هيچ شكى نمى باشد، در آنروز آه 
 اگر پيش از آن روز ايمان نياورده باشد يا ايمانش -ايمان هيچكس 

 به أو سودى نمى دهد، وشهادت -باشد باعث آسب خير نشده 
مى دهم آه مرگ حق است، سنجش اعمال حق است، حشر حق 
است، محاسبه حق است، بهشت وجهنم حق است، وعده به 

شقى وبدبخت ! أي مولايم . بهشت وترساندن از جهنم حق است
آسى است آه با شما خاندان رسالت مخالفت آند، وآسى 

ا گردن نهد، پس أي مولايم سعادتمند است آه طاعت شما ر
گواهى ده بر آنچه ترا بر آن گواه گرفتم، ومن دوست تو وبيزار از 
دشمنت مى باشم، حق آنست آه شما آنرا بپسنديد، وباطل آنكه 
شما بر آن خشم آوريد، آار نيكو آنست آه شما بدان امر نمائيد، 

پس من به . وعمل زشت عملي است آه شما از آن نهى آنيد
كتاى بى شريك ايمان دارم، وبه پيامبرش وبه امير مؤمنان خداى ي

  وبه همه شما معتقدم، أي مولاى من به فرد اول وآخر شما اعتقاد 

  

 ]٤٢[   



الدعاء عقيب . ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم، امين امين
اللهم انى اسألك ان تصلى على محمد، نبى رحمتك، : هذا القول

قلبى نور اليقين، وصدري نور الايمان، وفكري وآلمة نورك، وان تملا 
نور الثبات، وعزمي نور العلم، وقوتى نور العمل، ولساني نور الصدق، 
وديني نور البصائر من عندك، وبصرى نور الضياء، وسمعي نور 
الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى 

.  رحمتك يا ولى يا حميدالقاك، وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشينى
اللهم صل على محمد بن الحسن، حجتك في ارضك، وخليفتك في 

ولى . بلادك، والداعى الى سبيلك، والقائم بقسطك والسائر بامرك
المؤمنين، وبوار الكافرين، ومجلى الظلمة، ومنير الحق، والناطق 
بالحكمة والصدق، وآلمتك التامة في ارضك، المرتقب الخائف، 

  سفينة النجاة، وعلم الهدى، ونور ابصار الورى، وخير .  الناصحوالولى

  

 ]٤٣[   

داشته وياريم براى شما مهيا است، ودوستيم نسبت به شما 
دعاى . خالصانه است، خداوندا همه اين دعاهايم را مستجاب فرما

از تو مى خواهم آه بر پيامبر رحمتت ! خداوندا : بعد از اين زيارت
د فرستى، ودلم را از نور يقين، وسينه ام را از نور وآلمه نورانيت درو

ايمان، وفكر وانديشه ام را از نور نيات خالصانه، وعزم واراده ام را از 
نور علم، وتوانم را از نور عمل، وزبانم را از نور صدق وراستى، ودينم 
را از نور بصيرتها از جانب خود، چشمم را از نور ديدن، گوشم را از نور 

 آه - ودوستيم را از نور دوستى و ولايت محمد وخاندانش شنيدن،
 لبريز فرما، تا اينكه ترا ملاقات آنم، در -بر تمامى آنان سلام باد 

حاليكه بعهد وپيمانت وفا آرده باشم، وتونيز مرا غرق در رحمت خود 
، ]امام زمان [ بر محمد ! بارالها . گردانى، أي مولا واى ستوده

نشينت در شهرهايت، دعوت آننده خلق حجتت در زمينت، جا
براهت، قيام آننده به اجراى عدالت، وبرانگيزنده مردم به امر تو، 

أو دوست وسرپرست مؤمنان، نابود آننده آافران، فروغ . درود فرست
بخش ظلمت وتاريكى، آشكار آننده حق، گويا بحكمت وراستى، 

ائف وترسان مى وخ] فرمانت [ آلمه تو در زمينت، مراقب ودر انتظار 
مولاى خير خواه، آشتى نجات، ونشانه وراهنماى هدايت، . باشد

  ونورديدگان 

  

 ]٤٤[   

من تقمص وارتدى، ومجلى الغماء، الذى يملا الارض عدلا وقسطا، 
اللهم صل على . آما ملئت ظلما وجورا، انك على آل شئ قدير

هبت وليك وابن اوليائك، الذين فرضت طاعتهم، واوجبت حقهم، واذ
عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر 

اللهم اعذه من . به اولياءك واولياءه، وشيعته وانصاره، واجعلنا منهم
شر آل باغ وطاغ، ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن 
خلفه، وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من ان يوصل إليه 

 فيه رسولك وآل رسولك، واظهر به العدل، وايده بسوء، واحفظ
واقصم به جبابرة الكفر، واقتل . بالنصر، وانصر ناصريه، واخذل خاذليه

به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين، حيث آانوا، من مشارق 
الارض ومغاربها، برها وبحرها، واملا به الارض عدلا، واظهر به دين 

واجعلني اللهم من انصاره واعوانه، . هنبيك محمد صلى االله عليه وآل
  واتباعه وشيعته، 

  

 ]٤٥[   



پوشيد، وبينا آننده نابينايان ] امامت [ خلائق، وبهترين فرد آه رداى 
است، و أو آسى است آه زمين را از عدل وداد پر مى آند، 
. همانگونه آه از ظلم و ستم لبريز شده باشد، وتو بر هر چيز توانائى

د فرست بر وليت وفرزند اوليائت، آنانكه به اطاعتشان درو! خداوندا 
امر آرده وحق آنانرا واجب ساخته، وپليدى ونقص را از ساحت 

اورا يارى آن ! ايشان زدودى، وپاك ومنزهشان قرار دادى، بارالها 
وبسبب أو دينت را يارى بخش، وبواسطه أو دوستانت، وشيعيان 

تو آن ! خدايا . ا نيزاز آنان قراردهودوستانش ويارانش را امداد نما، ومار
بزرگوار را از شر هر فرد سرآش وطغيانگر، واز شر همه خلق خود در 
پناهت حفظ نما، وآن حضرت را از پيش رو واز پشت سر، وطرف 
راست وچپ محفوظ دار، واز رسيدن هر امر ناگوار وآسيب نگهدار، 

 أو عدل را وبسبب أو پيامبر وخاندانش را محافظت آرده، وبواسطه
ظاهر آن، اورا با آمك خود تأييد آرده، يارانش را يارى فرما، وآنانكه 

وجباران آافر را بواسطة أو . از يارى أو سرباز زنند را بخودشان واگذار
درهم شكن، آافران ومنافقان را توسط أو بقتل برسان، وتمام 
ملحدان را درشرق وغرب زمين، ودر سرزمينها ودرياهاى جهان، 

سيله حضرتش نابود ساز، وبه ظهورش زمين را پر از عدل وداد آن، بو
.  آشكار فرما- آه درود خدا بر أو وخاندانش باد -ودين پيامبرت 

  مرا ازياران وانصار وپيروان وشيعيان آن حضرت قرار ده، ! پروردگارا 

  

 ]٤٦[   

وارنى في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفى عدوهم ما 
وفي . ه الحق آمين، يا ذاالجلال والاآرام، يا ارحم الراحمينيحذرون، ال

سلام على آل يس، ذلك هو الفضل المبين، واالله ذو الفضل : رواية
العظيم، لمن يهديه صراطه المستقيم، قد آتاآم االله يا آل يس 
خلافته وعلم مجارى امره، فيما قضاه ودبره، ورتبه واراده في ملكوته، 

انتم خزنته وشهداؤه، وعلماؤه وامناؤه، و. فكشف لكم الغطاء
وساسة العباد وارآان البلاد، وقضاة الاحكام وابواب الايمان، وسلالة 

ومن تقديره . النبيين وصفوة المرسلين، وعترة خيرة رب العالمين
منائح العطاء بكم انفاذه محتوما مقرونا، فما شئ منا الا وانتم له 

م نعمة، وانتقامه من عدوآم السبب، واليه السبيل، خياره لوليك
سخطة، فلا نجاة ولا مفزع الا انتم، ولا مذهب عنكم، يا اعين االله 

  . الناظرة، وحملة معرفته، ومساآن توحيده في ارضه وسمائه

  

 ]٤٧[   

وآنچه را آه خاندان پيامبر آرزومندند، وآنچه آه دشمنانشان از آن در 
ن، أي خداى حق دعايم را بنمايا] با ظهور مولايم [ هراسند را به من 

مستجاب فرما، أي صاحب جلالت وبزرگوارى وبخشش، واى 
: ودر روايت ديگر اين دعا اينگونه آمده است. مهربانترين مهربانان
، واين فضل آشكارى است، و ]خاندان پيامبر [ سلام بر آل ياسين 

خداوند براى آسى آه أو را به راه راست هدايت آند صاحب فضل 
زرگ است، أي آل يس خداوند خلافت خود ودانش عظيم و ب

مقدراتش در آنچه در جهان تدبير فرموده وحكم آرده واراده نموده، را 
وشما . بشما ارزانى داشت، و حجابها را براى شما بر طرف نمود

خازنان علم أو، وگواهان ودانايان وامينان أو، وسياستمداران بندگان، 
درهاى ايمان، وفرزندان پيامبران، وارآان شهرها ومجريان احكام، و

واز . وبرگزيدگان رسولان وخاندان برگزيده پروردگار جهانيان مى باشيد
تقديرات الهى عطاى محتوم ولازم اوست براى شما، هيچ چيزى 
نمى باشد جز آنكه سبب وعلت آن شما هستند وراه آن بسوى 
ام شماست، اختيار الهى براى دوستان شما نعمت، وغضب أو انتق

خداوند از دشمنانتان مى باشد، راه نجات وفرارى جز شما نبوده 



وغير از شما راه فرارى نيست، أي چشمان بيناى الهى، وحاملان 
  . دانش أو، وجايگاههاى توحيد أو در زمين وآسمانش

  

 ]٤٨[   

وانت يا مولاى ويا حجة االله وبقيته، آمال نعمته، ووارث انبيائه 
بلغناه من دهرنا، وصاحب الرجعة لوعد ربنا التى فيها وخلفائه، ما 

السلام عليك ايها العلم . دولة الحق وفرجنا، ونصر االله لنا وعزنا
المنصوب، والعلم المصبوب، والغوث والرحمة الواسعة، وعدا غير 
مكذوب، السلام عليك يا صاحب المرأى والمسمع، الذى بعين االله 

انت الحكيم الذى . قدرة االله سلطانهمواثيقه، وبيد االله عهوده، وب
لاتعجله الغضبة، والكريم الذى لاتبخله الحفيظة، والعالم الذى 
لاتجهله الحمية، مجاهدتك في االله ذات مشية االله، ومقارعتك في 
االله ذات انتقام االله، وصبرك في االله ذو اناة االله، وشكرك الله ذومزيد 

الله، االله نور امامه وورائه، السلام عليك يا محفوظا با. االله ورحمته
ويمينه وشماله، وفوقه وتحته، السلام عليك يا مخزونا في قدرة االله 
نور سمعه وبصره، السلام عليك يا وعد االله الذى ضمنه، ويا ميثاق 

  االله الذى اخذه ووآده، السلام 

  

 ]٤٩[   

وتو أي مولاى من واى حجت الهى باقيمانده آمال نعمت أو، و 
بران وخلفاى أو در تمامى زمانها، ورجعت آننده، آه جانشين پيام

تحقق بخش وعده الهى در حكومت حق وگشايش ما، وياريگر ما 
سلام بر تو أي پرچم افراشته، واى . وعزت بخش ما مى باشى

دانش سرشار، وپناه ورحمت گسترده، ووعده أي آه متحقق خواهد 
ديدگاه خدا شد، سلام بر تو أي بينا وشنوا، آه مواثيق أو در 

تو حكيمى هستى . وعهدهايش بدست أو وسلطنتش بيارى اوست
آه غضب أو را در انجام آاربه تعجيل وانمى دارد، وبزرگوارى هستى 
آه نگاهداشتن چيزى اورا بخيل نمى آند، ودانايى هستى آه 
تعصب تو را به جهل دچار نمى سازد، جهاد تو در راه خدا با مشيت 

و در راه أو انتقام أو، وصبر تو در راهش أو صبر الهى توام، ومقاومت ت
سلام . الهى، وشكر تو در بردارنده رحمت وفضل الهى براى توست

بر تواى آه در حفاظت خدايى، خداوند نور پيشاپيش وپشت سر، 
وسمت راست وچپ، وبالا وپائين أو مى باشد، سلام بر تو أي آه 

سلام بر . ه استنور ديدن وشنيدنش در قدرت الهى نگاهدارى شد
تو أي وعده ضمانت شده الهى، أي آسى آه پيمان أو گرفته شده 

  ومؤآد گرديده است، 

  

 ]٥٠[   

عليك يا داعى االله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة االله وناصر 
السلام عليك يا حجة االله ودليل ارادته، السلام عليك يا تالى . حقه

ي آناء الليل والنهار، السلام آتاب االله وترجمانه، السلام عليك ف
عليك يا بقية االله في ارضه، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك 
حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلى 

السلام عليك حين ترآع وتسجد، السلام عليك حين تعوذ . وتقنت
تحمد وتسبح، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين 

وتستغفر، السلام عليك حين تمجد وتمدح، السلام عليك حين 
السلام عليك في الليل إذا يغشى وفى النهار إذا . تمسى وتصبح

تجلى، السلام عليك في الاخرة والاولى، السلام عليكم يا حجج االله 



السلام . ورعاتنا، وهداتنا ودعاتنا، وقادتنا وائمتنا، وسادتنا وموالينا
نورنا، وانتم جاهنا اوقات صلواتنا، وعصمتنا بكم لدعائنا عليكم انتم 

  . وصلاتنا، وصيامنا واستغفارنا، وسائر اعمالنا

  

 ]٥١[   

سلام بر تو أي خواننده بسوى خدا وائينه صفات أو، سلام بر تو أي 
سلام بر تو أي حجت الهى ودليل اراده أو، . خليفه الهى وياور حق

لهى ومبين آن، سلام بر تو در تمامى سلام بر تو أي خواننده آتاب ا
لحظات شب وروز، سلام بر تو أي باقيمانده خدا در زمينش، سلام بر 
تو آنگاه آه بر مى خيزى، سلام بر تو آنهنگام آه مى نشينى، 
سلام بر تو در زمانيكه مى خوانى وتفسير مى آنى، سلام بر تو 

آنهنگام آه به سلام بر تو . هنگامى آه نماز خوانده وقنوت مى گيرى
رآوع وسجده مى روى، سلام بر تو آنزمان آه به خدا پناه برده واو را 
مى ستايى، سلام بر تو آنگاه آه به وحدانيت أو گواهى داده واورا 
تكبير مى گويى، سلام بر تو هنگامى آه حمد وستايش أو گفته 
واستغفار مى آنى، سلام بر تو در آنزمان آه به تمجيد وتسبيح خدا 

سلام بر تو در شامگاهان وصبحگاهان، سلام بر تو آنگاه . ى پردازىم
آه تاريكى شب فرا مى رسد، وآنگاه آه روشنائى روز در جهان پهنه 
مى گستراند، سلام بر تو در دنيا وآخرت، سلام بر شما أي حجتهاى 
الهى وحافظان ما، و هدايتگران ما وخوانندگان ما بسوى أو، 

سلام بر شما، شما نور ما وآبروى ما در . ماورهنمايان وپيشوايان 
هنگام نماز، وحافظان ما مى باشيد، ودعاهايمان ونمازها وروزه ها 

  . واستغفارها، وتمامي اعمالمان از شما مى باشد

  

 ]٥٢[   

السلام عليك ايها الامام المأمون، السلام عليك ايها الامام المأمول، 
مولاى انى اشهد ان لا اله الا اشهد يا . السلام عليك بجوامع السلام

االله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، لاحبيب الا هو 
وان أمير المؤمنين حجته، وان الحسن حجته، وان الحسين . واهله

حجته، وان على بن الحسين حجته، وان محمد بن على حجته، وان 
جعفر بن محمد حجته، وان موسى بن جعفر حجته، وان على بن 

وسى حجته، وان محمد بن على حجته، وان على بن محمد م
حجته، وان الحسن بن على حجته، وانت حجته، وان الانبياء دعاة 

انتم الاول والاخر وخاتمته، وان رجعتكم حق لاشك . وهداة رشدآم
فيها، ولا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو آسبت في 

نكرا ونكيرا حق، وان النشر حق، وان الموت حق، وان م. ايمانها خيرا
  والبعث حق، وان الصراط حق، وان المرصاد حق وان 

  

 ]٥٣[   

سلام بر تو أي امام امين، سلام بر تو أي امام آرزو آرده شده، 
گواهى بده آه من ! أي مولايم . سلام بر تو با تمامى جوانب سلام

نكه شهادت مى دهم به وحدانيت خداوند وعدم شريك براى أو، واي
محمد بنده وفرستاده اوست، دوستى براى خدا جز أو وخاندانش 

واينكه أمير المؤمنين وحسن وحسين، وعلى بن حسين . نمى باشد
ومحمد بن على وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر وعلى بن 
موسى، ومحمد بن على وعلى بن محمد، وحسن بن على وتو، 

ن وهدايتگران راه حجتهاى الهى مى باشيد، و پيامبران خوانندگا
شما اول وآخر وپايان مى باشيد، رجعت شما حق بوده . شمايند



 اگر پيش از -آه ايمان هيچكس ] در آنروز [ وشكى در آن نيست، و 
 به أو -آنروز ايمان نياورده باشد يا در آن خيرى آسب نكرده باشد 

ومرگ حق است وحسابگران در قبر منكر ونكير . سودى نمى دهد
شند، برانگيختن ومبعوث شدن حق بوده، وصراط حق مى با

  وآمينگاه الهى، وميزان 

  

 ]٥٤[   

الميزان حق، والحساب حق، وان الجنة حق، والنار حق، والجزاء بهما 
للوعد والوعيد حق، وانكم للشفاعة حق، لا تردون، ولاتسبقون 

والله الرحمة والكلمة العليا، وبيده . بمشية االله وبامره تعملون
، وحجة االله النعمى، خلق الجن والانس لعبادته، اراد من الحسنى

عباده عبادته، فشقي وسعيد، قد شقى من خالفكم، وسعد من 
وانت يا مولاى فاشهد بما اشهدتك عليه، تخزنه وتحفظه . اطاعكم

لى عندك، اموت عليه وانشر عليه، واقف به وليا لك، بريئا من عدوك، 
فالحق ما رضيتموه، والباطل ما . بتمماقتا لمن ابغضكم، وادا لمن احب

سخطتموه، والمعروف ما امرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، والقضاء 
. المثبت ما استأثرت به مشيتكم، والمحو مالا استأثرت به سنتكم

فلا اله الا االله وحده لا شريك له، ومحمد عبده ورسوله، على أمير 
على حجته، محمد المؤمنين حجته، الحسن حجته، الحسين حجته، 

حجته، جعفر حجته، موسى حجته، على حجته، محمد حجته، على 
  حجته، 

  

 ]٥٥[   

وحسابرسى حق است، وبهشت وجهنم حق وپاداش به ايندو 
بخاطر وعده ووعيد الهى حق است، وشفاعت شما حق است ورد 
نخواهد شد، از مشيت الهى سبقت نگرفته وبه فرمان أو عمل مى 

 از آن اوست، ونيكى ونعمت بدست اوست، ورحمت وقدرت. آنيد
جن وانس را براى بندگى خلق آرده واز بندگانش همين انتظار را 
دارد گروهى شقى وعده أي سعادتمند مى شود، شقى آسى 
است آه با شما مخالفت نموده و پيروان شما سعادتمند مى 

وتو أي مولاى من بر آنچه تو را گواه گرفتم گواه باش، نزد . باشند
خود از آن نگاهبانى آن، تابر آن مرده وبر آن برانگيخته شوم، 
وبراساس آن بعنوان دوست تو وبيزار از دشمنانت، ومتنفر از آسانى 

حق چيزى . آه بدخواه شمايند، ودوستدار دوستدارانت معرفى گردم
است آه شما از آن خشنود باشيد وباطل امرى است آه مبغوض 

 آه بدان امر آرده، وآار زشت شما باشد، آار نيك آارى است
عملي است آه از آن نهى نموده باشيد، وحكم ثابت الهى حكمي 
است آه اراده شما بدان تعلق گرفته، وحكم تغيير پذير حكمي 

پس معبود حقى جز خدا نبوده . است آه بر اساس راه شما نباشد
وشريكي براى أو نيست، ومحمد بنده ورسول اوست، وعلى أمير 

   وحسن وحسين، وعلى ومحمد المؤمنين

  

 ]٥٦[   

انا يا مولاى . الحسن حجته، وانت حجته، وانتم حججه وبراهينه
مستبشر بالبيعة التى اخذ االله على، شرطه قتالا في سبيله، 
اشترى به انفس المؤمنين، فنفسي مؤمنة باالله وحده لا شريك له 

، ونصرتي وبرسوله، وبأمير المؤمنين، وبكم يا موالى، اولكم وآخرآم
لكم معدة، ومودتي خالصة لكم، وبراءتى من اعدائكم، اهل الحردة 



والجدال ثابتة لثارآم، انا ولى وحيد، واالله اله الحق يجعلني آذلك، 
من لى الا انت فيما دنت، واعتصمت بك فيه، تحرسني . آمين آمين

فيما تقربت به اليك، يا وقاية االله وستره وبرآته، اغنني ادننى 
اللهم بهم اليك توسلي وتقربي، . ، صلنى بك ولاتقطعنىادرآني

اللهم صل على محمد وآل محمد وصلنى بهم ولاتقطعنى، بحجتك 
اعصمني وسلامك على آل يس مولاى، انت الجاه عند االله ربك وربى 

اللهم انى اسألك باسمك الذى خلقته من ذلك، . انه حميد مجيد
   ايا آينون ايا واستقر فيك، فلا يخرج منك الى شئ ابدا،

  

 ]٥٧[   

وجعفر، وموسى وعلى ومحمد، وعلى وحسن وتو، حجت خدائيد، 
از بيعتى آه ! أي مولايم . شما حجج الهى وبرهان ودليل أو هستيد

خداوند از من گرفته، وآن مرگ در راه اوست، آه جان مؤمنين را بدان 
خريده باشد خرسند مى باشم، پس جانم به خداوند بزرگ آه 

 ندارد وبه رسول أو وبه امير المؤمنين وبه شما أي مواليان شريكي
من، به اولين وآخرين شما، مؤمن مى باشد ويارى من براى شما 
آماده ومحبتم تنها براى شماست، وبيزاريم از دشمنانتان آه اهل 
نبرد و جدالند ثابت وبراى انتقام آماده است، من دوستدار شما 

اينگونه قرار مى دهد، خداوندا، هستم، وخداوند معبود حق مرا 
در آنچه بدان معتقد شدم، وبدان چنگ زدم . اجابت فرما، اجابت فرما

جز تو آسى را ندارم، مرا در آنچه بتو نزديك شدم نگاهبان باش، أي 
نگاهبان الهى وحجاب أو و برآت أو مرا بى نياز گردان، نزديك گردان، 

توسلم ! پروردگارا . نسازمرا درياب، مرا بخود متصل گردان ومنقطع 
ونزديكيم بسوى تو به آنان است، پروردگارا بر محمد وخاندانش درود 
فرست ومرا به آنان متصل ساز ومنقطع نكن، وبه حجتت مرا نگهبان 
باش، وسلام تو بر آل يس، مولاى من تو نزد خدايت و خداى من 

 خواهم ازتومى! پروردگارا . آبرومند مى باشى، تو ستوده وبزرگوارى
  بنامت آه بدان خلق آرده، ودر توبوده ونزد 

  

 ]٥٨[   

اسألك . مكون، ايا متعال ايا متقدس، ايا مترحم ايا مترئف ايا متحنن
آما خلقته غضا، ان تصلى على محمد نبى رحمتك، وآلمة نورك، 
ووالد هداة رحمتك، واملا قلبى نور اليقين، وصدري نور الايمان، 

مي نور التوفيق، وذآائى نور العلم، وقوتى نور وفكري نور الثبات، وعز
العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصرى نور 
الضياء، وسمعي نور وعى الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله 
عليهم السلام، ونفسي نور قوة البراءة من اعداء محمد واعداء آل 

ك وميثاقك، فلتسعني رحمتك يا حتى القاك وقد وفيت بعهد. محمد
ولى يا حميد، بمرآك ومسمعك يا حجة االله دعائي، فوفنى منجزات 

  . اجابتي، اعتصم بك، معك معك معك سمعي ورضاي، يا آريم
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فرد ديگرى نيست، أي جاودان، أي خالق، أي برتر، أي منزه، أي 
كه أو را از تو مى خواهم همچنان. مهربان، أي رؤوف، أي نيكي آننده

تازه آفريدى، بر محمد پيامبر رحمتت ومخلوق نورانيت، وجد 
هدايتگران رحمتت درود فرستى، وقلبم را از نور يقين وسينه ام را از 
نور ايمان، وفكرم را از نور ثبات، وتصميمم را از نور توفيق، وانديشه 
ام را از نور علم، ونيرويم را از نور عمل، وزبانم را از نور صدق 



راستى، ودينم را از نور بصيرت، وديدگانم را از نور ديدن، وگوشم را و
از نور پذيرش حكمت، ودوستيم را از نور دوستى محمد وخاندانش، 

تا آنگاه آه تورا ديدار . وجانم را از نور بيزارى از دشمنانشان پر گردان
آنم، ودر حاليكه به عهد وميثاقت وفا آرده باشم، وپس رحمتت را 

ن گردان، أي دوست، أي ستوده، أي حجت الهى، دعايم در شامل م
معرض ديد تو ودر معرض شنوايى توست، پس حاجتهايم را متحقق 
ساز، بتو پناه برده، با توام با توام با توام، شنيدنم وخشنوديم، أي 

  . بزرگوار
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براى توجه .  ادعيه آن حضرت در مورد نماز وآنچه به آن ارتباط دارد- ٣
ودن به نماز بعد از گفتن تكبير در رآوع نمازهاى واجب در قنوت در نم

حال قنوت در تعقيب نمازهاى واجب در استخاره در استخاره در نماز 
  حاجت واستخاره 
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للتوجه للصلاة بعد التكبير وجهت وجهى ) عليه السلام(دعاؤه ) ٨(
يم ودين للذى فطر السموات والارض حنيفا مسلما، على ملة ابراه

ان صلاتي . محمد وهدى امير المؤمنين، وما انا من المشرآين
ونسكى ومحياى ومماتي الله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت 

اللهم اجعلني من المسلمين، اعوذ باالله . وانا من المسلمين
بعد ) عليه السلام(دعاؤه ) ٩. (السميع العليم من الشيطان الرجيم

رائض اللهم صل على محمد وال محمد وترحم ذآر الرآوع في الف
  . على عجزنا، واغثنا بحقهم
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دعاى آن حضرت براى توجه نمودن به نماز بعد از گفتن تكبير ) ٨(
چهره ام را بسوى آسى قرار مى دهم آه آسمانها وزمين را خلق 
آرد، در حاليكه در راه مستقيم قرار داشته وتسليم أو هستم، وبه 

ابراهيم ومحمد وهدايت حضرت على قرار داشته دين حضرت 
نماز واعمالم وزندگى ومرگم . ونسبت بخدا شريكي قرار نداده ام

براى پروردگار جهانيان بوده، شريكي براى أو نيست وبدين امر 
مرا از مسلمانان ! پروردگا را . مأمورشده ام واز مسلمانان هستم

شنواى دانا پناه مى قرارده، از شر شيطان رانده شده به خداوند 
دعاى آن حضرت بعد از ذآر رآوع در نمازهاى واجب ) ٩. (برم

بر محمد وخاندانش درود فرست، وبر ناتوانى ما رحم نما، ! پروردگارا 
  . وبه حق آنان بفريادمان برس
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في القنوت اللهم صل على محمد وآل ) عليه السلام(دعاؤه ) ١٠(
 وعدك، وبلغهم درك ما يأملون من نصرك، محمد، واآرم اولياءك بانجاز

واآفف عنهم بأس من نصب الخلاف عليك، وتمرد بمنعك على رآوب 
مخالفتك، واستعان برفدك على فل حدك، وقصد لكيدك بايدك، 

فانك اللهم . ووسعته حلما لتأخذه على جهرة، أو تستأصله على غرة



 وظن اهلها حتى إذا اخذت الارض زخرفها وازينت: " قلت وقولك الحق
انهم قادرون عليها اتيها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا آأن لم 

  تغن 
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بر محمد وخاندانش درود ! دعاى آن حضرت در قنوت پروردگا را ) ١٠(
فرست، واوليائت را با قطعي ساختن وعده ات گرامى دار، وآنان را 

 آه به مخالفت به آنچه از ياريت اميد دارند برسان، ودشمنى آسى
تو برخاسته، واز محرمات تو سرآشى نموده وآنها را انجام داده، وبا 
آمك عنايات ونعمتهاى تو در صدد از هم گسستن حدت برآمده، وبا 
همان نعمتهايت قصد نيرنگ با تو را نموده، و بردبارى تو شامل حال 

 حاليكه أو گرديده، را از ايشان بازدار، تا أو را آشكار برگيرى، يا در
بدرستيكه توفرموده ! پروردگارا . مغرور شده باشد از ريشه برآورى

آنگاه آه زمين سبزى وزينت بخود : " أي وفرموده است حق است
گرفت واهل آن گمان آردند بر آن قادر هستند امر ما درشب يا روز 

  فرارسيد پس آن را نابود ساختيم گويا آه ديروز هيچ 
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فلما اسفونا : " ، وقلت"ل الايات لقوم يتفكرون بالامس آذلك نفص
وان الغاية عندنا قد تناهت، وانا لغضبك غاضبون، و انا ". انتقمنا منهم 

على نصر الحق متعاصبون، والى ورود امرك مشتاقون، ولانجاز وعدك 
اللهم فأذن بذلك، وافتح . مرتقبون، ولحلول وعيدك باعدائك متوقعون

وطئ مسالكه، واشرع شرائعه، وايد جنده طرقاته، وسهل خروجه، و
واعوانه، وبادر بأسك القوم الظالمين، وابسط سيف نقمتك على 

عليه (دعاؤه ) ١١. (اعدائك المعاندين، وخذ بالثار، انك جواد مكار
في حال القنوت اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء، ) السلام

 تشاء، بيدك الخير وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من
يا ماجد يا جواد، يا ذاالجلال والاآرام، يا . انك على آل شئ قدير

  بطاش 
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سبزه أي وجود نداشته، اين چنين آيات را براى گروهى آه انديشه 
پس چون ما را به خشم : " ، ونيز فرموده أي"آنند شرح مى دهيم 

آه آخرين فرصت نزدما وبراستى . " آوردند از آنان انتقام گرفتيم
بسرآمده، وما براى خشم تو غضبناك، بريارى حق هماهنگ، وبه 
آمدن فرمانت مشتاق، وبراى تحقق يافتن وعده ات در انتظار بسر 

پس در ! بارالها . برده، وفرود آمدن عذابت را بر دشمنانت خواهانيم
 را آن امر بما اذن ده، وراههايش را بگشاى، ونحوه بيرون آمدن از آن

آسان گردان، وز مينه هاي پيمودنش را فراهم نما، و راههاى آنرا 
برويمان بگشاى، وسپاهيان وياورانش را تأييد فرما، وعذابت را بر 
ستمگران زودتر برسان، وشمشير نعمتت را بردشمنان معاندت 
بگستران، وانتقام خونها را بگير آه تو بسيار بخشنده ومكر آننده 

أي صاحب ملك ! حضرت در حال قنوت پروردگا را دعاى آن ) ١١. (أي
هستى، بهر آس آه خواهى ملك و سلطنت داده، واز هر آه 
خواهى جامه ملك بدر مى آنى، هر آه را خواهى عزيز گردانده، 
وهر آسى را آه بخواهى ذليل مى گردانى، خيرونيكى دردست 

نده، أي بزرگوار، أي بخش. توست، براستى آه تو بر هر چيز توانائى
  أي صاحب جلالت وعظمت، أي بسيار 
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يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما يريد، يا ذا القوة المتين، يا رؤوف يا 
اللهم اسألك باسمك المخزون . رحيم، يا لطيف، يا حى حين لاحى

المكنون، الحى القيوم، الذى استأثرت به في علم الغيب عندك، ولم 
اسألك باسمك الذى تصور به خلقك في و. يطلع عليه احد من خلقك

الارحام آيف تشاء، وبه تسوق إليهم ارزاقهم في اطباق الظلمات من 
واسألك باسمك الذى الفت به بين قلوب . بين العروق والعظام

اوليائك، والفت بين الثلج والنار، لا هذا يذيب هذا، ولا هذا يطفئ 
اسألك باسمك واسألك باسمك الذى آونت به طعم المياه، و. هذا

الذى اجريت به الماء في عروق النبات بين اطباق الثرى، وسقت 
واسألك باسمك الذى . الماء الى عروق الاشجار بين الصخرة الصماء

آونت به طعم الثمار والوانها، واسألك باسمك الذى به تبدئ وتعيد، 
  واسألك باسمك 
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ه آند انجام سخت گيرنده وصاحب قدرت، أي آسى آه هر چه اراد
پذيرد، أي صاحب نيروى جاودانه، أي مهربان، أي زنده در هنگاميكه 

از تو مى ! پروردگارا . هيچ زنده أي وجود نداشته باشد، أي زنده
خواهم به آن اسم پنهان وپوشيده آه در عالم غيب نزد خودت 
قرارداده أي، وهيچ يك از مخلوقاتت برآن آگاهى ندارند، واز تو مى 

ه آن اسم آه به آن مخلوقاتت را هرگونه آه بخواهى در خواهم ب
رحمها شكل مى دهى، وبه آن اسم روزيهايشان را در چند طبقه 

واز تو مى خواهم به آن . تاريك از ميان رگها واستخوانها مى فرستى
نامت آه با آن ميان دلهاى دوستانت الفت داده، ونيز بين يخ وآتش 

ه اين آن را آب مى آند ونه آن اين را هماهنگى برقرار آرده أي، آه ن
وتو را مى خوانم به آن نامت آه با آن طعم آبها . خاموش مى سازد

را پديد آورده أي، و تو را مى خوانم به آن نامت آه با آن آب را در 
ريشه هاي گياهان ميان طبقات خاك جارى ساخته أي، وآب را به 

واز تو مى . ه أيرگ وريشه در ختان در ميان سنگ خارا فرستاد
خواهم به آن نامت آه به آن طعم ميوه ها ورنگ آنها را پديد آورده 

  أي، واز تو مى خواهم به آن نامى آه با آن پديد آورده وباز 
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الفرد الواحد المتفرد بالوحدانية، المتوحد بالصمدانية واسألك باسمك 
ث شئت، الذى فجرت به الماء من الصخرة الصماء، وسقته من حي

واسألك باسمك الذى خلقت به خلقك، ورزقتهم آيف شئت، وآيف 
يا من لا تغيره الايام والليالي، ادعوك بما دعاك به نوح حين . شاؤوا

ناداك فانجيته ومن معه، واهلكت قومه، وادعوك بما دعاك به ابراهيم 
وادعوك . خليلك حين ناداك فانجيته وجعلت النار عليه بردا وسلاما

اك به موسى آليمك حين ناداك، ففرقت له البحر فانجيته بما دع
وادعوك بما دعاك به . وبنى اسرائيل، واغرقت فرعون وقومه في اليم

عيسى روحك حين ناداك، فنجيته من اعدائه واليك رفعته، وادعوك 
بما دعاك به حبيبك وصفيك ونبيك محمد صلى االله عليه واله 

  . على اعدائك نصرتهفاستجبت له، ومن الاحزاب نجيته، و
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تو آه . مى گردانى، وتو را مى خوانم به آن اسم يكتاى بى همتاى
وتو را مى خوانم به آن . در وحدانيت يكتاست ودر بى نيازى بى همتا

نامت آه با آن آب را از سنگ سخت شكافته واز هرجا آه اراده 
ا آن نمودى جارى ساخته أي، وتو را مى خوانم به آن نامت آه ب

خلقت را آفريدى، وهر گونه آه خواسته أي وهر طورى آه خواسته 
أي آسى آه روزها وشبها أو را تغيير ندهند، . اند روزيشان داده أي

تو را مى خوانم به آنچه نوح تو را با آن خواند، آن هنگام آه تو را 
مخاطب قرارداد، پس أو و همراهانش را نجات داده وقومش را هلاك 

و را مى خوانم به آنچه خليل تو ابراهيم با آن تو را خواند، وت. نمودى
آنگاه آه تو را مخاطب قرارداد، پس أو را نجات داده وآتش را بروى 

وتو را مى خوانم به آنچه آليم تو موسى تو . سرد و سلامت نمودى
را شكافتى واو وبنى اسرائيل را ) رودنيل(را با آن خواند، پس دريا 

وتو را مى خوانم . ن وقومش را در آن غرق ساختىنجات داده وفرعو
به آنچه روح تو عيسى تو را با آن خواند، آنگاه آه تو را مخاطب قرار 
داد، پس أو را از دشمنان نجات داده وبسوى خودت بالا بردى، وتو را 
مى خوانم به آنچه حبيب تو وبرگزيده وپيامبرت محمد، تو را با آن 

ت آرده واز احزاب وگروهها نجاتش دادى خواند، پس دعايش را اجاب
  . وبر دشمنانت ياريش نمودى
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واسألك باسمك الذى إذا دعيت به اجبت، يا من له الخلق والامر، يا 
يا من لا تغيره . من احاط بكل شئ علما، واحصى آل شئ عددا

الايام والليالي، ولا تتشابه عليه الاصوات، ولا تخفى عليه اللغات، ولا 
اسألك ان تصلى على محمد وال محمد، . رمه الحاح الملحينيب

خيرتك من خلقك، فصل عليهم بافضل صلواتك، وصل على جميع 
النبيين والمرسلين، الذين بلغوا عنك الهدى، وعقدوا لك المواثيق 

يا من لا يخلف الميعاد، انجز . بالطاعة، وصل على عبادك الصالحين
وصبرهم، وانصرني على اعدائك لى ما وعدتني، واجمع لى اصحابي 

واعداء رسولك، ولا تخيب دعوتي، فانى عبدك ابن عبدك ابن امتك، 
سيدى انت الذى مننت على بهذا المقام، وتفضلت . اسير بين يديك

  . به على دون آثير من خلقك
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وازتومى خواهم به آن نامت آه هرگاه با آن خوانده شوى اجابت مى 
خلق وامر از آن توست، أي آنكه دانش أو فرمايى، أي آسى آه 

أي آنكه . همه چيز را فراگرفته، أي آنكه تعداد همه چيز را مى داند
روزها وشبها أو را تغيير ندهند، وصداها بر أو مشتبه نگردد، زبانها بر 

از تو . أو پوشيده نمى ماند، واصرار آنندگان أو را به ستوه درنياورند
گزيدگان خلقت محمد وخاندانش با درخواست مى آنم آه بر بر

برترين درودهايت درود فرستى، وبرتمامى پيامبران وفرستگانت آه 
هدايت را از جانب تو تبليغ آرده وپيمانهاى اطاعتت را محكم نمودند، 

أي آنكه خلف وعده . درود فرستى، وبربندگان صالحت درود فرست
ابم را نمى آنى، وعده أي راآه بمن داده أي تحقق بخش واصح

برايم جمع آرده وآنان را صبور گردان، ومرا بردشمنانت ودشمنان 
فرستاده ات يارى بخش، ودعايم را نا اميد مگردان، آه من بنده تو 

أي آقاى من . فرزند بنده ات، فرزند آنيزت هستم، اسير درگاه توام
توهستى آه اين مقام را بر من منت نهاده أي واز ميان بسيارى از 

  .  بر من تفضل فرموده أيمخلوقاتت
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اسألك ان تصلى على محمد وآل محمد، وان تنجز لى ما وعدتني، 
) ١٢. (انك انت الصادق، ولا تخلف الميعاد، وانت على آل شئ قدير

في تعقيب الفرائض اللهم سرحني عن الهموم ) عليه السلام(دعاؤه 
م والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان، برحمتك يا ارح

عليه (في الاستخارة عنه ) عليه السلام(دعاؤه ) ١٣. (الراحمين
خيرة من االله ورسوله لفلان بن فلان، : يكتب في رقعتين): السلام

لا تفعل، ويترك في : افعل، وفي الاخرى: ويكتب في احداهما
بندقتين من طين، ويرمى في قدح فيه ماء، ثم يتطهر ويصلى 

انى استخيرك خيار من فوض اليك اللهم : رآعتين، ويدعو عقيبهما
  امره، 
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از تو درخواست مى آنم، آه بر محمد وخاندانش درود فرستى و 
آنچه بمن وعده آرده أي را تحقق بخشى، بدرستى آه گفتارت 

دعاى ) ١٢. (صادق بوده و خلف وعده نمى آنى، وبر هر چيز توانائى
از غم واندوه وبيمناك مرا ! آن حضرت بعد از نمازهاى واجب پروردگارا 

بودن ووسوسه هاي شيطان رهايى بخش، برحمتت أي مهربانترين 
دعاى آن حضرت در استخاره از آن حضرت روايت ) ١٣. (مهربانان

اختيار خداوند وپيامبرش : در دو آاغذ مى نويسى: شده آه فرمود
نكن، : بكن، ودر ديگرى: براى فلان پسر فلان، ودريكى مى نويسى

را در دو گلوله گلى قرار داده ودر قدح آبى مى اندازى، سپس آنها 
آنگاه وضو گرفته ودو رآعت نماز مى گذارى، وپس از آن اين دعا را 

از تو طلب خير مى آنم، طلب خير آسى آه ! پروردگارا : مى خوانى
  امورش را بتو 
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واسلم اليك نفسه، وتوآل عليك في امره، واستسلم بك فيما نزل 
اللهم خرلى، ولا تخر على، واعنى ولا تعن على، ومكنى . به امره

ولا تمكن منى، واهدنى للخير، ولاتضلنى، وارضني بقضائك، وبارك 
اللهم ان آانت . لى في قدرك، انك تفعل ما تشاء، وتعطى ما تريد

 وهو آذا وآذا، فمكني منه واقدرنى عليه، الخيرة لى في امرى هذا،
وان آان اللهم غير ذلك . وامرني بفعله، واوضح لى طريق الهداية إليه

فاصرفه عنى الى الذى هو خير لى منه، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم 
ثم تسجد سجدة . ولا اعلم، وانت علام الغيوب، يا ارحم الراحمين

ثم ترفع رأسك .  مائة مرة-افية استخير االله خيرة في ع: وتقول فيها
وتتوقع البنادق، فإذا خرجت الرقعة من الماء فاعمل بمقتضاها، ان 

  . شاء االله تعالى
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واگذار آرده ودر آنها بتو توآل مى آند، ودر آنچه بر أو وارد شده 
براى من خير را اختيار آن نه شر، ! خداوندا . تسليم تو مى باشد

خودت دور نساز، وبمن قدرت عنايت فرما، وبسوى ومرا يارى نما واز 
خير هدايتم آن و گمراهم ننما، ونسبت به قضاو قدرت راضى نموده، 
ومقدراتت را بر من مبارك گردان، تو هر چه بخواهى انجام داده وآنچه 

اگر خير وصلاح من در اين آار ! خداوندا . را بخواهى عطا مى فرمايى
د، مرا بر انجام آن يارى ده وقادرساز،  مى باش- آه اين چنين است -



واگر ! خدايا . وامر به انجام آن بنما، وراه هدايت را برايم تبيين فرما
غير از اين مى باشد، توجه مرا بسوى آارى آه خير من در آنست، 
معطوف آن، بدرستكه تو قادر بوده ومن توانا نيستم، وآگاه بوده ومن 

. ا هستى، أي مهربانترين مهربانانآگاه نيستم، وتو داناى پنهانى ه
از خداوند طلب خير همراه با : آنگاه سجده آرده وصدبار مى گويى

پس سر برداشته در انتظار بيرون آمدن آاغذها از . سلامتي مى آنم
گلوله هاي گلى باش، هر آدام آه بيرون آمد به مقتضايش عمل 

  . نما
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يقرء ): عليه السلام(ة عنه في الاستخار) عليه السلام(دعاؤه ) ١٤(
: فاتحة الكتاب عشر مرات، واقله ثلاث مرات والأدون منه مرة، ثم يقرء

اللهم انى : عشر مرات، ثم يقرء هذا الدعاء ثلاث مرات" انا انزلناه " 
استخيرك لعلمك بعواقب الامور، واستشيرك بحسن ظنى بك في 

د نيطت بالبرآة اللهم ان آان الامر الفلاني ق. المأمول والمحذور
اعجازه وبواديه، وحفت بالكرامة ايامه ولياليه، فخرلى فيه، خيرة ترد 

اللهم اما امر فاأتمر واما نهى . شموسه ذلولا، وتقعص ايامه سرورا
ثم يقبض . فانتهى، اللهم انى استخيرك برحمتك خيرة في عافية

على قطعة من السبحة ويضمر حاجته ويخرج، ان آان عدد تلك 
  . ة زوجا، فهو افعل، وان آان وترا لا تفعل، أو بالعكسالقطع
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ده مرتبه : دعاى آن حضرت در استخاره از آن حضرت نقل شده) ١٤(
 وحداقل آن سه بار است وآمتر از آن -سوره حمد را مى خوانى 

را خوانده، آنگاه سه بار " انا انزلناه "  پس ده بار -يكمرتبه مى باشد 
از تو طلب خير مى آنم، بجهت ! خداوندا : خوانىاين دعا را مى 

آنكه تو به سرانجام آارها دانائى، وبا تو مشورت مى آنم بجهت 
اگر اين آار ! بارالها . گمان نيكويم بتو در آنچه بدان آرزومند وهراسانم

فلاني از اموري است آه آغاز وانجامش با برآت توأم، وروزها 
وندا برايم در آن خير را اختيار وشبهايش بكرامت قرين گشته، خدا

فرما، آه سختى هايش را به آسانى وروزهايش را به شادمانى 
اگر امر است فرمانبرى نموده، واگر نهى ! پروردگارا . خاتمه دهى

است خود دارى آنم، خدا يا از تو طلب خيرمى آنم، با رحمتت، 
را آنگاه نيت آرده وقسمتي از تسبيح . خيرجوئى در سلامتي آامل

بدست مى گيرى أگر تعداد آن قطعه زوج است آن آار را انجام ده 
  . واگر فرد است انجام نده، يا بالعكس
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في صلاة الحاجة والاستخارة بسم االله ) عليه السلام(دعاؤه ) ١٥(
الرحمن الرحيم، اللهم انى اسألك باسمك الذى عزمت به على 

اتينا طائعين، : أو آرها، قالتاائتيا طوعا : السموات والارض فقلت لهما
وباسمك الذى عزمت به على عصا موسى، فإذا هي تلقف ما 

واسألك باسمك الذى صرفت به قلوب السحرة اليك حتى . يأفكون
آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، انت االله رب العالمين، : قالوا

اسألك و. واسألك بالقدرة التى تبلى بها آل جديد، وتجدد بها آل بال
بكل حق هو لك، وبكل حق جعلته عليك، ان آان هذا الامر خيرا لى 
في دينى ودنياى وآخرتي، ان تصلى على محمد وآل محمد، وتسلم 
عليهم تسليما، وتهيأه لى، وتسهله على، وتلطف لى فيه، برحمتك 



وان آان شرا لى في دينى ودنياى وآخرتي ان . يا ارحم الراحمين
  تصلى 
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دعاى آن حضرت در نماز حاجت واستخاره بنام خداوند بخشنده ) ١٥(
مهربان، پروردگارا از تو مى خواهم بنامى آه بر آسمانها وزمين حكم 

: با ختيار يااآراه منقاد ومطيع گرديد، گفتند: رانده وبه آنان گفتى
مطيع توهستيم، وبنامت آه بر عصاي موسى حكم رانده، پس آنگاه 

واز تو مى خواهم بنامت آه قلبهاى . ا بلعيدآنچه ساخته بودند ر
به پروردگار : ساحران را بسوى خود معطوف داشته تا آنجا آه گفتند

جهانيان ايمان آورديم، پروردگار موسى وهارون، تو پروردگار جهانيان 
هستى، واز تو مى خواهم با قدرتي آه هر چيز جديد بدان فرسوده 

واز تو مى خواهم بتمام . شده، وهر شئ فرسوده متجدد مى گردد
حقوقي آه براى توست وحقوقي آه براى خود قرار داده أي، اگر اين 
آار در دين ودنيا وآخرتم خير بدنبال دارد، بر محمد وخاندانش درود 
وسلام فرستى وآنرا بر من آماده آرده وسهل و آسان گردانى، وبر 
من در آن لطف ومرحمت نمائي، بدرستيكه تو بهترين رحم 

واگر بر آن در دين ودنيا وآخرتم شر مترتب مى باشد بر . آنندگانى
  محمد 
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على محمد وآل محمد وتسلم عليهم تسليما، وان تصرفه عنى بما 
شئت، وآيف شئت، وترضيني بقضائك، وتبارك لى في قدرك، حتى 

فانه لا حول ولا . لا احب تعجيل شئ اخرته، ولا تأخير شئ عجلته
  . يا على يا عظيم، يا ذاالجلال والاآرامقوة الا بك، 
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وخاندانش درود وسلام فرستى، واين آار را بهر نحو وبهر چه آه مى 
خواهى از من دوردارى، ومرا نسبت به قضايت راضى گردانده و 
مقدراتت را بر من مبارك گردانى، تا اينكه تعجيل آنچه آنرا به تأخير 

.  آنرا مقدر آرده أي را خواستار نباشمانداخته أي وتأخير آنچه تعجيل
بدرستيكه هيچ توان ونيرويى جز با آمك تو وجود ندارد، أي برتر، أي 

  . بزرگوار، أي داراى جلالت واآرام
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 ادعيه آن حضرت در رفع شدائد ومهمات در شدائد ومهمات، - ٤
معروف به دعاى علوى مصرى در آارهاى مهم، معروف به دعاى 

  راى رهائى از دشواريها عبرات ب
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في الشدائد والمهمات، المسمى بدعاء ) عليه السلام(دعاؤه ) ١٦(
: العلوى المصرى عن محمد بن على العلوى الحسينى المصرى قال

رجل من اهل بلدي اصابني غم شديد، ودهمني امر عظيم، من قبل 
فقصدت . من ملوآه، فخشيته خشية لم ارج لنفسي منها مخلصا

:  الى ان قال-بالحائر ) عليهم السلام(مشهد ساداتي وآبائي 
فترائى لى قائم الزمان وولى الرحمان عليه وعلى آبائه افضل التحية 

يا بنى خفت : والسلام، فأتاني وانا بين النائم واليقظان، فقال لى
نعم، ارادني بكيت وآيت، فالتجأت الى ساداتي : ؟ فقلتفلانا 

هلا دعوت : فقال لى. اشكو إليهم ليخلصونى منه) عليهم السلام(
عليهم (االله ربك ورب آبائك بالادعية التى دعا بها اجدادي الانبياء 

: حيث آانوا في الشدة فكشف االله عزوجل عنهم ذلك، قلت) السلام
  وبماذا دعوه لأدعوه به ؟ 
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دعاى آن حضرت در شدائد ومهمات، معروف به دعاى علوى ) ١٦(
مصرى از محمد بن على علوى حسيني مصرى روايت شده آه 

از طرف يكى از رهبران آشور دچار مشكل بزرگى شده وغم : گفت
تصميم . شديدى مرا فراگرفت، بطور يكه راه فرارى از آن متصور نبود

 با امام حسين عليه السلام در ميان گرفتم به آربلا رفته ومشكلم را
در بين خواب وبيدارى امام زمان وخليفه : گذارم، تا آنجا آه گويد

أي فرزندم از فلان شخص : را ديدم آه فرمود) عليه السلام(الهى 
آرى، قصد آزارم را دارد، به اوليائم متوسل شدم تا : ترسيدى ؟ گفتم
درانت را بدعاى پيامبران چرا خدايت وخداى پ: فرمود. مرا نجات دهند

نمى خوانى، آه آنان اين دعارا در هنگام شدت وسختى خوانده 
با چه دعائي خدايشان : وخداوند ناراحتيشان را بر طرف نمود، گفتم

  را خواندند تا همان دعا را بخوانم ؟ 
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إذا آان ليلة الجمعة فقم واغتسل وصل صلاتك، ): عليه السلام(قال 
ن سجدة الشكر فقل وانت بارك على رآبتيك، وادع بهذا فإذا فرغت م
رب من ذا الذى دعاك فلم تجبه، ومن ذا الذى سألك : الدعاء مبتهلا

رب هذا . فلم تعطه، من ذا الذى ناجاك فخيبته، اوتقرب اليك فابعدته
فرعون ذو الاوتاد، مع عناده وآفره وعتوه وادعائه الربوبية لنفسه، 

لا يرجع ولا يؤوب، ولا يؤمن ولا يخشع، استجبت وعلمك بانه لا يتوب و
له دعاءه، واعطيته سؤله، آرما منك وجودا وقلة مقدار لما سألك 

اخذا بحجتك عليه، وتأآيدا بها حين فجر . عندك، مع عظمه عنده
وآفر، واستطال على قومه وتجبر، وبكفره عليهم افتخر، وبظلمه 

م على نفسه، جرأة لنفسه تكبر، وبحلمك عنه استكبر، فكتب وحك
منه، ان جزاء مثله ان يغرق في البحر، فجزيته بما حكم به على 

  الهى وانا عبدك، ابن عبدك وابن امتك، معترف . نفسه
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شب جمعه از خواب برخيز وغسل آرده ونماز گذار، پس از : فرمود
انجام سجده شكر اين دعا را درحالى آه نشسته أي با تضرع وزارى 

چه آسى تو را خواند وتو دعايش را اجابت ! روردگارا پ: بخوان
نكردى، و چه آسى از تو درخواست نمود وبه أو عطا نفرمودى، وچه 
آسى با تو مناجات آرد واو را نا اميد ساختى، يا خود را بتو نزديك 

اين فرعون جبار است آه با عناد ! خدايا . نمود واو را دور ساختى



بيتش، وبا علم به اينكه تو به نمى آند، وآفر وسر پيچى وادعاى ربو
وبازگشت نمى نمايد، وايمان نمى آورد، وخاضع نمى گردد، دعايش 
را اجابت آرده وخواسته اش را برآوردى، بجهت بزرگوارى وجود 

تا بر . وبخششت وآم ارزش بودن خواسته اش در مقابل عظمت تو
نگام آه گناه عليه أو حجت ودليل داشته وآنرا تأآيد نمائي، در آنه

آرده وآفر مى ورزد، بر قومش برترى جسته، وظلم وتعدى نموده و 
بسبب آفرش بر آنان افتخار مى آند، وبراثر ستمگريش در حق 
خويش تكبر نموده، وبجهت بردباريت خود برتربين گرديد، وبسبب 
جرأت و جسارتش بر عليه خويش چنين حكم آرد آه مجازات أو 

را بدانچه خود بر عليه خويش حكم نمود غرق شدن در آبست، واو 
ومن بنده تو، پسر بنده تو وپسر آنيز تو ! پروردگارا . مجازات آردى
  بوده ومعترف 
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لك بالعبودية، مقر بانك انت االله خالقي لا اله لى غيرك، ولارب لى 
سواك، مقر بانك ربى واليك ايابى، عالم بانك على آل شئ قدير، 

تحكم ما تريد، لا معقب لحكمك، ولاراد لقضائك، تفعل ما تشاء، و
لم تكن من شئ، ولم تبن عن . وانك الاول والاخر، والظاهر والباطن

شئ، آنت قبل آل شئ، وانت الكائن بعد آل شئ، والمكون لكل 
واشهد انك . شئ، خلقت آل شئ بتقدير، وانت السميع البصير

ولا نوم، ولا آذلك، آنت وتكون، وانت حى قيوم، لا تأخذك سنة 
توصف بالاوهام ولا تدرك بالحواس، ولا تقاس بالمقياس، ولا تشبه 
بالناس، وان الخلق آلهم عبيدك و اماؤك، وانت الرب ونحن 
المربوبون، وانت الخالق ونحن المخلوقون، وانت الرازق ونحن 

فلك الحمد يا الهى إذ خلقتني بشرا سويا، وجعلتني . المرزوقون
ا آنت طفلا صبيا، تقوتنى من الثدى لبنا مريئا، غنيا مكفيا بعد م

  . وغذيتنى غذاء طيبا هنيئا، وجعلتني ذآر امثالا سويا
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به بندگى تو هستم، به خداوندى تو اقرار مى آنم وجز تو معبود و 
پروردگارى ندارم، وبه اينكه تو پروردگارم بوده وبازگشتم بسوى 

 بر هرآار قادرى، آنچه توست اعتراف مى آنم، مى دانم آه تو
بخواهى انجام داده و به آنچه مى خواهى حكم مى آنى، 
بازخواست نشده ومانعي در انجام فرامينت ايجاد نمى شود، تو اول 

از چيزى خلق نشده واز چيزى . وآخر وظاهر وباطن مى باشى
جدانمى باشى، قبل از هر موجودي بوده وبعد از همه خواهى بود، 

موجود بوده، همه چيزها را با محاسبه پديد آورده وايجاد آننده هر
وگواهى مى دهم آه اين چنين بوده . أي، وتو شنوا وبينائى

وخواهى بود، وتوزنده و پايدارى، خواب وچرت ترا نمى گيرد وبا اوهام 
توصيف نشده وباحواس درك نمى شوى، با مقياسات قياس نشده 

دگان وآنيزان تواند، وبه مردم تشبيه نمى گردى، تمامى مردمان بن
وتو پروردگار وما پرورش يافتگان توايم، تو آفريدگار وما آفريده هاي تو، 

تو ! پروردگارا . وتوروزى دهنده وما از تو روزيمان را دريافت مى داريم
را سپاس آه مرا بصورت بشر خلق آردى، وبعد از آنكه آودآى بيش 

ارايى بمن روزى آرده نبودم مرا بى نياز گرداندى، از پستان شير گو
واز غذاي پاك وپاآيزه بمن خوراندى، مرا مرد نمونه وسالمى قرار 

  . دادى
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فلك الحمد حمدا ان عد لم يحص، وان وضع لم يتسع له شئ، حمدا 
يفوق على جميع حمد الحامدين، ويعلو على حمد آل شئ، ويفخم 

آما يحب االله والحمد الله . ويعظم على ذلك آله، وآلما حمد االله شئ
ان يحمد، والحمد الله عدد ما خلق، وزنة ما خلق، وزنة اجل ما خلق، 

والحمد . وزنة اخف ما خلق، وبعدد اآبر ما خلق، وبعدد اصغر ما خلق
الله حتى يرضى ربنا وبعد الرضا، واسأله ان يصلى على محمد وآل 
محمد وان يغفر لى ذنبي، وان يحمد لى امرى، ويتوب على، انه هو 

الهى وانى ادعوك واسألك باسمك الذى دعاك به . تواب الرحيمال
صفوتك ابونا آدم، وهو مسئ ظالم حين اصاب الخطيئة، فغفرت له 
خطيئته، وتبت عليه، واستجبت دعوته، وآنت منه قريبا يا قريب ان 
تصلى على محمد وآل محمد وان تغفر لى خطيئتي وترضى عنى، 

سئ ظالم خاطئ عاص، وقد فان لم ترض عنى فاعف عنى، فانى م
يعفو السيد عن عبده، وليس براض عنه، وان ترضى عنى خلقك تو را 

  سپاس، 
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سپاسى آه بشمارش درنيايد ودر مكاني نگنجد، سپاسى آه از 
تمامى سپاس سپاسگزاران برتربوده واز سپاس هرچيز والاتر باشد، 

الهى را بگويد و عظيم تر وفراتر از تمامى اينها وهر چيز آه سپاس 
وسپاس مخصوص خداوند است آنگونه آه خدا دوست دارد . باشد

سپاسگزارى شود، وسپاس از آن اوست به تعداد مخلوقات ووزن 
آنها، و وزن سنگين ترين وسبكترين آنها، وبشمارش بزرگترين 

وسپاس مخصوص خداست تا خشنود گردد . وآوچكترين مخلوقاتش
اهم آه بر محمد وخاندانش درود فرستد وبعد از آن نيز، واز أو مى خو

ومرا مورد آمرزش قرار دهد وآلامم را سپاس گفته وبرمن ببخشايد، 
تو را مى خوانم ! پروردگارا . بدرستيكه أو تو به پذير و مهربان است

بنامت آه برگزيده ات پدرما حضرت آدم، در هنگام انجام خطا 
ش را بخشيده وتوبه واحساس گناه تو را بدان نام خواند، وتو خطاي

اش را پذيرفتى ودعايش را مستجاب آرده، وبه أو نزديك بودى، أي 
نزديك، واز تو مى خواهم آه بر محمد وخاندانش درود فرستاده 
وخطايم را ببخشى واز من خشنود شوى، واگر از من خشنود نمى 
باشى مرا آه گناهكار وخطاآار وستمكار به خويش هستم، 

 بنده اش را مورد بخشايش قرار مى دهد در ببخشى، چرا آه مولا
  حاليكه از أو خشنود نيست، 
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الهى واسألك باسمك الذى دعاك به ادريس، . وتميط عنى حقك
فجعلته صديقا نبيا، ورفعته مكانا عليا، واستجبت دعاءه وآنت منه 
قريبا يا قريب، ان تصلى على محمد وال محمد وان تجعل مآبى الى 

ى في رحمتك، وتسكننى فيها بعفوك، وتزوجني من جنتك، ومحل
الهى واسألك باسمك الذى دعاك به نوح إذ . حورها بقدرتك يا قدير

نادى ربه وهو انى مغلوب فانتصر، ففتحت ابواب السماء بماء منهمر، 
وفجرت الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، ونجيته على 

نت منه قريبا يا قريب، ان تصلى فاستجبت دعاءه وآ. ذات الواح ودسر
على محمد وآل محمد وان تنجيني من ظلم من يريد ظلمي، وتكف 
عنى شر آل سلطان جائر، وعدو قاهر، و مستخف قادر، وجبار عنيد، 
. وآل شيطان مريد، وانسى شديد، وآيد آل مكيد، يا حليم يا ودود

  الهى واسألك باسمك الذى دعاك به عبدك 
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ونيز مخلوقاتت را از من خشنود گردانى وضرر شان را از من دور 
وتو را مى خوانم بنامت آه ادريس تورا بدان نام ! خداوندا . دارى

خواند، و أو را پيامبرى راستگو قرار داده، ومقام بلندى را به أو عطا 
آرده، ودعايش را مستجاب نمودى، وبه أو نزديك بودى أي نزديك، بر 

دانش درود فرست وپايانم را به بهشت وجايگاهم را در محمد و خان
رحمتت قرارده، وبا عفوت مرا در بهشت ساآن گردان، وبه قدرتت 

واز تو مى خواهم بنامت ! بارالها . أي قادر مرا از حور العين تزويج آن
آه نوح در هنگامى آه شكست خورده ويارى مى خواست تو را 

سا را برايش فرو فرستاده، واز زمين بدان نام خواند، وتوبا ران سيل آ
چشمه ها جوشيد وآب به اندازه مشخصى بالا آمد وتو أو را در 

ودعايش رااجابت آرده وبه أو نزديك بودى أي . آشتى نجات دادى
نزديك، بر محمد وخاندانش درود فرست واز ظلم هر ستمگر مرا رها 
ه ساخته، وشر پاد شاهان زورگو ودشمن متسلط وخوار شمرند

قدرتمند، وجبار آينه توز، و هر شيطان رانده شده وانسان خشمگين 
! خدايا . ونيز آيد هر حيله گر را از من دور دار، أي بردبار أي مهربان
  واز تو مى خواهم بنامت آه بنده وپيامبرت صالح تو را بدان 
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ونبيك صالح، فنجيته من الخسف، واعليته على عدوه، واستجبت 
آنت منه قريبا يا قريب، ان تصلى على محمد وال محمد وان دعاءه، و

تخلصني من شر ما يريد بى اعدائي به، ويبغى بى حسادي، 
وتكفينيهم بكفايتك، وتتولاني بولايتك، وتهدى قلبى بهداك، وتؤيدني 

الهى . بتقواك، وتبصرني بما فيه رضاك، وتغنيني بغناك يا حليم
ونبيك وخليلك ابراهيم، حين واسألك باسمك الذى دعاك به عبدك 

اراد نمرود القاءه في النار، فجعلت النار عليه بردا وسلاما، واستجبت 
دعاءه، وآنت منه قريبا، يا قريب ان تصلى على محمد وآل محمد وان 
تبرد عنى حر نارك، وتطفئ عنى لهيبها، وتكفيني حرها، و تجعل 

نحورهم، نائرة اعدائي في شعارهم ودثارهم، وترد آيدهم في 
وتبارك لى فيما اعطيتنيه، آما بارآت عليه و على آله، انك انت 

الهى واسألك بالاسم الذى دعاك به . الوهاب الحميد المجيد
  اسماعيل، فجعلته نبيا ورسولا، وجعلت له حرمك منسكا ومسكنا 
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نام خواند، واو را از فرورفتن در زمين نجات داده وبردشمنش پيروز 
 ودعايش را اجابت فرمودى، وبه أو نزديك بودى أي نزديك، بر گردانده،

محمد وخاندانش درود فرستاده ومرا از شر دشمنان وحسد 
حسودان نجات داده، ومرا بكفايت خود آفايت آرده وبه سرپرستى 
خود سرپرستى فرمائى، وبه هدايتت قلبم را هدايت وبه تقوايت 

ر آنست راهنمايى فرموده ياريم گردانى، ومرا بدانچه خشنودى تو د
واز تو مى خواهم ! بارالها . وبه بى نيازيت بى نياز نمائي، أي مهربان

بنامت آه بنده وپيامبر ودوستت ابراهيم در هنگامى آه نمرود أو رادر 
آتش انداخت تورا بدان نام خواند، وآتش را بر أو سرد وآرام گردانده 

 أي نزديك، بر محمد ودعايش را اجابت آردى، وبه أو نزديك بودى
وخاندانش درود فرستاده وآتش دوزخت را بر من سرد گردانده وزبانه 
هاي آنرا خاموش واز گرماى آن مرا نجات دهى، و آتش دشمنانم را 
بخود شان بازگردانده، وآيد شان را دامنگيرشان بنمايى، و آنچه بمن 

پيروانش عطا فرموده أي را بر من مبارك گردانى، همچنانكه بر أو و 
واز ! خداوندا . مبارك گرداندى، بدرستيكه تو بخشنده ستوده وبرترى



تو مى خواهم بنامت آه اسماعيل تو را بدان نام خواند، واو را پيامبر 
  وفرستاده قرارداده، وحرمت را محل عبادت وجايگاه 
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ومأوى، واستجبت له دعاءه رحمة منك وآنت منه قريبا يا قريب، ان 
لى محمد وآل محمد، وان تفسح لى في قبري، وتحط عنى تصلى ع

وترزقني التوبة بحط السيئات . وزرى، وتشدلى ازرى، وتغفر لي ذنبي
وتضاعف الحسنات، وآشف البليات، وربح التجارات، ودفع معرة 
السعايات، انك مجيب الدعوات، ومنزل البرآات، وقاضي الحاجات، 

ى واسألك بما سألك به ابن اله. ومعطى الخيرات، وجبار السماوات
خليلك الذى نجيته من الذبح، وفديته بذبح عظيم، وقلبت له 

واستجبت له . المشقص، حتى ناجاك موقنا بذبحه، راضيا بامر والده
دعاءه، وآنت منه قريبا يا قريب، ان تصلى على محمد وآل محمد، 
وان تنجيني من آل سوء وبلية، وتصرف عنى آل ظلمة وخيبة 

 ما اهمنى من امور دنياى وآخرتي، وما احاذره واخشاه، وتكفيني
الهى واسألك باسمك الذى . ومن شر خلقك اجمعين بحق آل يس

  دعاك به لوط، فنجيته 
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آرامش أو نمودى، وبا رحمتت دعايش را اجابت آرده، وبه أو نزديك 
بودى، أي نزديك، بر محمد وخاندانش درود فرستاده وقبرم را وسيع و 

ومرا . ناهانم را آمرزيده، وپشتم را محكم، وخطاهايم را ببخشىگ
موفق به توبه نمايى، بهمراه بخشش گناهان، ومضاعف نمودن 
نيكيها، وبرطرف شدن مشكلات، وسود دهى تجارتها، ودفع آثار 
گناهان، بدرستيكه شنواى دعاها، ونازل آننده برآات، ودهنده 

واز تو ! پروردگارا . آسمانهايىحاجات، وعطا آننده خيرات، وقدرتمند 
آه أو را از آشته ] اسماعيل [ مى خواهم بنامت آه فرزند دوستت 

شدن نجات داده وفديه بزرگى را در مقابلش قراردادى، و آارد را 
برايش برگرداندى، ودر حاليكه يقين به مرگ داشت واز آار پدرش 

به أو نزديك وتودعايش را مستجاب و. خشنود بود با تو مناجات نموده
بودى أي نزديك، بر محمد وخاندانش درود فرستاده ومرا از هربدى 
وناراحتى رها ساخته، وهر ظلمت ونااميدى را از من دورگردانى، 
وتمام امور دنيا وآخرتم وآنچه از آن در هراسم، وشر تمامى 

واز تو ! پروردگارا . مخلوقاتت را آفايت فرمائى، بحق خاندان پيامبر
   بنامت آه لوط تورا بدان نام خواند، مى خواهم
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واهله من الخسف والهدم والمثل، والشدة والجهد، واخرجته واهله 
من الكرب العظيم، واستجبت دعاءه، و آنت منه قريبا يا قريب، ان 
تصلى على محمد وآل محمد وان تأذن بجمع ما شتت من شملى، 

وري وتبارك لى في وتقرعيني بولدى واهلى ومالى، وتصلح لى ام
وتجيرنى من النار، . جميع احوالى، وتبلغنى في نفسي آمالى

وتكفيني شر الاشرار، بالمصطفين الاخيار الائمة الابرار ونور الانوار، 
محمد وآله الطيبين الطاهرين الاخيار الائمة المهديين والصفوة 
المنتجبين، صلوات االله عليهم اجمعين، وترزقني مجالستهم، وتمن 
على بمرافقتهم، وتوفق لى صحبتهم، مع انبياءك المرسلين، 
وملائكتك المقربين، وعبادك الصالحين، واهل طاعتك اجمعين، وحملة 

الهى واسألك باسمك الذى سألك به يعقوب، . عرشك والكروبيين



وقد آف بصره، وشتت شمله، وفقد قرة عينه ابنه، فاستجبت له 
  . وآشفت ضرهدعاءه، وجمعت شمله، واقررت عينه، 
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أو وخاندانش را از فرورفتن در زمين ونابودى وهررنج وشدتي 
رهانيدى، وآنان را از سختى ومشكلات خارج ساخته ودعايش را 
اجابت آرده، وبه أو نزديك بودى، أي نزديك، بر محمد وخاندانش درود 
فرستاده و پراآندگى هايم را مبدل به اجتماع، وچشمانم را به 

ان وخانواده و اموالم شادمان سازى، وامورم را اصلاح وتمامي فرزند
ومرا از آتش . احوالم را مبارك گردانده وتمامي آروزهايم را برآورى

رهاساخته وشر اشرار را آفايت فرمائى، بحق برگزيدگان نيكان، 
پيشوايان بزرگوار ونور انوار، محمد وخاندان پاك و پاآيزه وپيشوايان 

ده، آه درود تو بر تمامى آنان باد، ومارا همنشين هدايتگر وبرگزي
ايشان گردان، وهمراهى با آنان را برما منت گذار، وبما توفيق هم 
صحبتي با ايشان را عنايت نما، همراه پيامبران فرستاده شده 
وفرشتگان مقرب وبندگان صالح وفرمانبران درگاهت، وحاملان عرش 

مى خواهم بنامت آه يعقوب، در واز تو ! بارالها . وفرشتگان درگاهت
هنگامى آه چشمانش آور وزندگيش پراآنده وفرزندش گم شده 
بود، تو را بدان نام خواند، وتو دعايش را اجابت وخانواده اش را 

  . مجتمع وچشمانش را روشن ومشكلش را بر طرف نمودى

  

 ]١٠٢[   

وآنت منه قريبا يا قريب، ان تصلى على محمد وال محمد وان تأذن 
لى بجمع ما تبدد من امرى، وتقر عينى بولدى واهلى ومالى، 
وتصلح لى شأني آله، وتبارك لى في جميع احوالى، وتبلغنى في 
نفسي آمالى، وتصلح لى افعالي، وتمن على يا آريم يا ذا المعالى، 

الهى واسألك باسمك الذى دعاك به . برحمتك يا ارحم الراحمين
ابت الجب، وآشفت ضره، وآفيته عبدك ونبيك يوسف، فنجيته من غي

آيد اخوته، وجعلته بعد العبودية ملكا، واستجبت دعاءه، و آنت منه 
قريبا يا قريب ان تصلى على محمد وال محمد و ان تدفع عنى آيد 

الهى واسألك . آل آائد، وشر آل حاسد، انك على آل شئ قدير
باسمك الذى دعاك به عبدك ونبيك موسى بن عمران، إذ قلت 

، "وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا : " ارآت وتعاليتتب
وضربت له طريقا في البحريبسا، ونجيته ومن تبعه من بنى اسرائيل 

  واغرقت فرعون وهامان وجنودهما، واستجبت له دعاءه وآنت 

  

 ]١٠٣[   

وبه أو نزديك بودى أي نزديك، بر محمد وخاندانش درود فرست 
ا برطرف، وچشمانم را به فرزندان وخانواده وپريشانى زندگيم ر

واموالم روشن، وآارهايم را اصلاح، وتمامي لحظات زندگيم را مبارك 
گردانى، و آروزهايم را برآورده وآارهايم را اصلاح نمايى، وبرمن منت 
گذار، أي بزرگوار، أي صاحب اخلاق نيكو، برحمتت أي مهربانترين 

خواهم بنامت آه بنده وپيامبرت واز تو مى ! خداوندا . مهربانان
يوسف تو را بدان نام خواند، واو را از تاريكيهاى چاه نجات داده، 
ومشكلش راحل نموده، وآيد ومكر برادرانش را بر طرف، واو را بعد از 
بندگى پادشاه نمودى، ودعايش را مستجاب آرده، وبه أو نزديك 

مكر هر حيله گر بودى أي نزديك، بر محمد وخاندانش درود فرستاده و
. وشر هر حسودى را از من برطرف سازى، تو بر هرآار قادر وتوانائى



واز تو مى خواهم بنامت آه بنده وپيامبرت موسى بن ! پروردگارا 
واز جانب طور امين أو را خوانده وبخود : " عمران، آنگاه آه فرمودى

هيا ، تو را خواند، وراه خشكى در بين دريا برايش م"نزديك نموديم 
ساخته واو وپيروانش از بنى اسرائيل را نجات، وفرعون وهامان 

  ويارانشان را 

  

 ]١٠٤[   

اسألك ان تصلى على محمد وال محمد وان . منه قريبا يا قريب
تعيذنى من شر خلقك، وتقربني من عفوك، وتنشر على من فضلك 

انال به مغفرتك ما تغنيني به عن جميع خلقك، ويكون لى بلاغا 
الهى واسألك بالاسم الذى دعاك . ورضوانك، يا وليى وولى المؤمنين

به عبدك ونبيك داود، فاستجبت له دعاءه، وسخرت له الجبال 
يسبحن معه بالعشى والابكار، والطير محشورة آل له اواب، وشددت 
ملكه، وآتيته الحكمة وفصل الخطاب، والنت له الحديد، وعلمته صنعة 

وآنت منه قريبا يا قريب، ان تصلى على . لهم، وغفرت ذنبهلبوس 
محمد وال محمد وان تسخر لى جميع اموري، وتسهل لى تقديري، 
وترزقني مغفرتك وعبادتك، وتدفع عنى ظلم الظالمين وآيد الكائدين 
ومكر الماآرين، وسطوات الفراعنة الجبارين، وحسد الحاسدين، يا 

ن، وثقة الواثقين، وذريعة المومنين، امان الخائفين وجار المستجيري
  . ورجاء المتوآلين، ومعتمد الصالحين يا ارحم الراحمين

  

 ]١٠٥[   

از تو . غرق نمودى، ودعايش را اجابت، وبه أو نزديك بودى أي نزديك
مى خواهم آه بر محمد وخاندانش درود فرستاده ومرا از شر 

گردانى، وفضل مخلوقاتت در امان قرار داده، وعفوت را شامل من 
خود را بر من ارزانى دارى، تا از تمامى مخلوقاتت بى نياز گردم 
ومشمول غفران و خشنودى تو بشوم، أي سرپرست من 

واز تو مى خواهم بنامى آه بنده ! بارالها . وسرپرست مؤمنين
وپيامبرت داود تو را بدان نام خواند، ودعايش را اجابت، وآوهها را 

همراه أو صبحگاه وشامگاهگان تسبيح گفته، مسخر أو گرداندى، آه 
وپرندگان در تسخير أو بوده، و پادشاهيش را محكم نموده، وحكمت 
وقضاوت به أو عطا آردى، وآهن را برايش نرم، وصنعت ساختن سپر 

وبه أو نزديك بودى أي . را به أو تعليم نموده، وخطايش را بخشيدى
 آارهايم را مسخرم نزديك، بر محمد وخاندانش درود فرست وتمام

گردان، ومقدرات را بر من آسان نما، وغفران و بندگيت را روزيم نما، 
وظلم ستمكاران وآيد دشمنان ومكر حيله گران و قدرتنمائى جباران 
زمان وحسد حسودان را از من دورنما، أي امنيت بخش وحشت 
زدگان، واى همسايه پناه خواهان، واى محل وثوق معتمدان، أي 

ه مؤمنان، واى اميد اميدواران، واى معتمد صالحان، أي دستگير
  . مهربان مهربانان

  

 ]١٠٦[   

الهى واسألك اللهم بالاسم الذى سألك به عبدك ونبيك سليمان بن 
رب هب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى انك انت : " داود، إذ قال

فاستجبت له دعاءه، واطعت له الخلق، وحملته على ". الوهاب 
ح، وعلمته منطق الطير وسخرت له الشياطين، من آل بناء الري

. وغواص، واخرين مقرنين في الاصفاد، هذا عطاؤك لا عطاء غيرك
وآنت منه قريبا يا قريب ان تصلى على محمد وال محمد وان تهدى 



لى قلبى، وتجمع لى شملى، وتكفيني همى، وتؤمن خوفى، وتفك 
ستجيب دعائي وتسمع اسرى، وتشد ازرى، وتمهلنى وتنفسنى، وت

ندائى، و لا تجعل في النار مأواى، ولا الدنيا اآبر همى، وان توسع 
على رزقي، وتحسن خلقي، وتعتق رقبتي، فانك سيدى و مولاى 

الهى واسألك اللهم باسمك الذى دعاك به ايوب لما حل به . ومؤملى
البلاء بعد الصحة، ونزل السقم منه منزل العافية، و الضيق 

  ة، فكشفت ضره، ورددت عليه اهله بعدالسع

  

 ]١٠٧[   

واز تو مى خواهم بنامى آه بنده وپيامبرت سليمان بن ! پروردگارا 
پروردگارا سلطنت وپادشاهى بزرگى بمن عطا : " داود آنگاه آه گفت

فرما آه بعد از من به آسى عنايت نمى نمايى بدرستيكه تو عطا 
عايش را اجابت ومخلوقات ود. ، تو را بدان نام خواند"آننده هستى 

را مطيع أو گردانده، وباد را مرآب أو قرارداده، وزبان پرندگان را به أو 
تعليم نمودى، وجن را مسخر أو آردى، آه گروهى بناء وعده أي 
غواص وبعضي را به اسارت در آورد، اين فضل و احسان تو بود نه 

مد وبه أو نزديك بودى أي نزديك، بر مح. عنايت شخص ديگرى
وخاندانش درود فرست، وقلبم را هدايت آرده، وجانم را از پراآندگى 
دور دار، وامورم را آفايت وترسم را امنيت بخش، واسارتم را مبدل به 
رهايى آرده وپشتم را قوى گردان، وبمن مهلت ده، ودعايم را اجابت 
وسخنم را بشنو، وجهنم را جايگاه ودنيا را مهمترين مقصد من 

روزيم را گسترده و اخلاقم را نيكو ومرا از اسارت رهايى قرارمده، و
واز تو مى خواهم بنامت ! پروردگا را . بخش، تو آقا ومولا وآروزى منى

آه ايوب در هنگامى آه بعد از سلامتي بلا، وبعد از عافيت بيمارى، 
وبعد از گشايش زندگى سختى بر أو مسلط شد، تو را بدان نام 

  ا بر طرف وخانواده خواند، پس نا راحتيش ر

  

 ]١٠٨[   

ومثلهم معهم، حين ناداك داعيا لك، راغبا اليك، راجيا لفضلك، 
". رب انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين : " شاآيا اليك

فاستجبت له دعاءه، وآشفت ضره، وآنت منه قريبا يا قريب، ان 
تصلى على محمد وال محمد وان تكشف ضرى، وتعافيني في 

مالى وولدى واخواني فيك، عافية باقية شافية، نفسي واهلى و
آافية وافرة، هادية نامية، مستغنية عن الاطباء والادوية، وتجعلها 
شعارى ودثارى، وتمتعنى بسمعي وبصرى، وتجعلهما الوارثين منى، 

الهى واسألك باسمك الذى دعاك به يونس . انك على آل شئ قدير
ان لا اله الا : مات ثلاثبن متى في بطن الحوت، حين ناداك في ظل

. انت سبحانك انى آنت من الظالمين وانت ارحم الراحمين
فاستجبت له دعاءه، وانبت عليه شجرة من يقطين، وارسلته الى 
مائة الف أو يزيدون، وآنت منه قريبا يا قريب، ان تصلى على محمد 

  وال محمد وان تستجيب دعائي 

  

 ]١٠٩[   

هنگامى آه تو را مشتاقانه وبا وهمانند آنرا بدو بخشيدى، در 
: " اميدوارى به فضلت خواند وناراحتيش را بر تو عرضه داشت وگفت

". پروردگا را رنج و بلا مرا فراگرفته وتو مهربانترين مهربانان هستى 
پس دعايش را اجابت وناراحتيش را برطرف وبدو نزديك بودى أي 

ا برطرف ودر نزديك، بر محمد وخاندانش درود فرست وناراحتيم ر



جانم وخانواده، واموال وفرزندان وبرادرانم سلامتي وعافيت عطاآن، 
عافيتي آه جاودانه، آامل، هدايتگر، رشد آننده، وبى نياز آننده از 
پزشك و دارو باشد، وآن را در پوست وگوشتم قرارده، ومرا از گوشها 
وچشمانم بهره مند ساز وتا لحظه مرگ آنها را در سلامتي آامل 

واز تو مى خواهم بنامت ! بار الها . قرارده، تو بر هرآار قادر وتوانائى
آه يونس بن متى در شكم ماهى و در سه تاريكى، تو را بدان نام 

جز تو معبودي نيست وپاك ومنزهي ومن از ستمكاران : خواند وگفت
پس دعايش را اجابت وبوته . هستم وتو مهربانترين مهربانانى

ياندى، واو را بسوى صد هزار انسان يا بيشتر آدويى را برايش رو
فرستادى، وبه أو نزديك بودى أي نزديك، بر محمد وخاندانش درود 

  فرست ودعايم را اجابت، ومرا مشمول عفوت 

  

 ]١١٠[   

وتدارآني بعفوك، فقد غرقت في بحر الظلم لنفسي ورآبتني مظالم 
هم، آثيرة لخلقك على، وصل على محمد وال محمد واسترنى من

واعتقني من النار، واجعلني من عتقائك وطلقائك من النار في 
الهى واسألك باسمك الذى دعاك به . مقامي هذا، بمنك يا منان

عبدك ونبيك عيسى بن مريم، إذ ايدته بروح القدس، وانطقته في 
المهد، فاحيى به الموتى، وابرأ به الاآمه، والابرص باذنك، وخلق من 

صار طائرا باذنك، وآنت منه قريبا يا قريب، ان الطين آهيئة الطير ف
تصلى على محمد وال محمد وان تفرغني لما خلقت له، ولا 
تشغلني بما قدتكفلته لى، وتجعلنى من عبادك، وزهادك في الدنيا، 
وممن خلقته للعافية، وهنأته بها مع آرامتك، يا آريم يا على يا 

بن برخيا على الهى واسألك باسمك الذى دعاك به آصف . عظيم
عرش ملكة سبأ، فكان اقل من لحظة الطرف، حتى آان مصورا بين 

  يديه، فلما رأته قيل اهكذا عرشك 

  

 ]١١١[   

گردان، آه در درياى ظلم به خويشتن غرق شده، وديون بسيارى از 
مخلوقاتت برذمه من مى باشد، وبر محمد وخاندانش درود فرست 

هنم رهايى بخش ودر اين لحظه از ومرا از آنان پوشيده دار واز آتش ج
. آزادشدگان ورهايى يافتگان از آن قرارده، به منتت أي منت گذار

واز تو مى خواهم بنامت آه بنده وپيامبرت عيسى بن ! پروردگارا 
مريم، هنگامى آه أو را به روح القدس تأييد آرده ودر گاهواره به 

 تو مردگان را سخن درآوردى، تو را بدان نام خواند، پس به فرمان
زنده وبيماران را شفا، واز گل همانند پرنده خلق آرده، وبافرمانت 
پرنده به پرواز درآمده، وبه أو نزديك بودى أي نزديك، بر محمد 
وخاندانش درود فرست ومرا براى آن آار آه خلق آرده أي فارع 
گردان، وبدانچه متكفل آن شده أي مشعول نساز، ومرا از بندگان 

 دردنيا واز آسانى آه ايشان را براى سلامتي خلق آرده وزاهدان
. وآنانرا بدان گرامى داشته أي قرارده، أي بزرگوار أي برتر أي والاتر

واز تو مى خواهم بنامت آه آصف بن برخيا براى آوردن تخت ! بارالها 
ملكه سبا تو را بدان نام خواند، وآمتر از چشم برهم نهادن آنرا 

ينكه در جلوى ديدگانش قرار گرفت، آنگاه آه آنرا ديد منتقل نمود، تا ا
  : گفته شد

  

 ]١١٢[   



فاستجبت دعاءه وآنت منه قريبا يا قريب، ان تصلى . قالت آانه هو
على محمد وال محمد وان تكفر عنى سيئاتي، وتقبل منى 
حسناتي، وتقبل توبتي، وتتوب على، وتغنى فقرى، وتجبر آسرى، 

. ييني في عافية، وتميتنى في عافيةوتحيى فؤادى بذآرك، وتح
الهى واسألك بالاسم الذى دعاك به عبدك ونبيك زآريا، حين سألك 

رب : " داعيا راجيا لفضلك، فقام في المحراب ينادى نداء خفيا، فقال
". هب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا 

قريبا يا قريب، ان فوهبت له يحيى واستجبت له دعاءه، وآنت منه 
تصلى على محمد وال محمد وان تبقى لى اولادي، وان تمتعني 
بهم وتجعلنى واياهم مؤمنين لك، راغبين في ثوابك، خائفين من 
عقابك، راجين لما عندك، آيسين مما عند غيرك، حتى تحيينا حياة 

الهى واسألك بالاسم . طيبة، وتميتنا ميتة طيبة، انك فعال لما تريد
  سألك به امرأة فرعون آيا الذى 

  

 ]١١٣[   

پس دعايش را . گويا همين باشد: تخت تو همين است ؟ گفت
اجابت وبه أو نزديك بودى أي نزديك، بر محمد و خاندانش درود 

قبول، و توبه ام را فرست وگناهانم را بر من ببخشاى، ونيكيهايم را 
پذيرفته، وفقرم را مبدل به بى نيازى، وشكستگيم را جبران فرما، و 

واز ! خداوندا . قلبم را بنامت زنده ومرا در سلامتي زنده بدار وبميران
تو مى خواهم بنامى آه بنده وپيامبرت زآريا تو را بدان نام خواند، در 

در محراب عبادت هنگامى آه خواهنده واميدوار به فضل وبخششت، 
پروردگارا بمن : " با صداى آهسته تو را مخاطب قرار داد وگفت

فرزندى عطا فرما آه وارث من وخاندان يعقوب باشد واز أو خشنود 
پس به أو يحيى را بخشيده ودعايش را اجابت آرده، وبه أو ". باش 

نزديك بودى أي نزديك، بر محمد وخاندانش درود فرستاده وفرزندانم 
رايم باقى گذار ومرا از آنان بهره مند ساز، ومن وايشان را از را ب

مؤمنين به أو، و مشتاقان ثوابت، وترسندگان از عقابت، واميدواران 
به آنجه نزد توست، و مأيوسان از آنچه نزد غير توست قرارده، تا 
اينكه ما را زنده نگاه دارى به زندگانى پاآيزه، وبميرانى مردن پاآيزه، 

واز تو مى خواهم بنامى آه همسر ! پروردگارا . ر آار قادرىتو بر ه
  فرعون تو رابدان نام خواند، 
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رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ونجنى من فرعون وعمله : " اذقالت
فاستجبت لها دعاءها وآنت منها قريبا ". ونجنى من القوم الظالمين 

 عينى بالنظر الى يا قريب، ان تصلى على محمد وال محمد وان تقر
جنتك واوليائك، وتفرحنى بمحمد واله، وتؤنسنى به وبآله، 
وبمصاحبتهم ومرافقتهم، وتمكن لى فيها، و تنجيني من النار وما اعد 
لاهلها من السلاسل والاغلال و الشدائد والانكال وانواع العذاب 

الهى واسألك باسمك الذى دعتك عبدتك وصديقتك، مريم . بعفوك
ومريم ابنت عمران التى : " ام المسيح الرسول، إذ قلتالبتول و

احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وآتبه 
فاستجبت دعاءها، وآنت منها قريبا يا قريب، ". وآانت من القانتين 

ان تصلى على محمد وال محمد، وان تحصننى بحصنك الحصين، 
 الوثيق، وتكفيني بكفايتك وتحجبنى بحجابك المنيع، وتحزرنى بحزرك

  الكافية، من شر آل طاغ، 
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پروردگارا خانه أي دربهشت برايم آماده نما، ومرا از : " آنگاه آه گفت
پس دعايش را ". فرعون وآار أو رهاساز واز گروه ستمكاران نجات ده 

اجابت وبه أو نزديك بودى، أي نزديك، بر محمد و خاندانش درود 
انم را با ديدن بهشت واوليائت روشن وبه محمد فرستاده وچشم

وخاندانش مرا شادمان گردان، وبا آنان وهمنشينى ونزديكى با 
ايشان مرا مأنوس نما، ومرا در بهشت مستقر آرده، واز آتش وآنچه 
براى اهل آن از غل وزنجيرها وانواع عذابها وعقابها آماده نموده أي با 

 مى خواهم بنامت آه بنده واز تو! خداوندا . عفوت نجات ده
وراستگويت مريم بتول و مادر حضرت عيسى تو را بدان نام خواند، 

ومريم دختر عمران آه فرجش را محافظت نموده : " آنگاه آه گفتى
ومادر آن از روحمان دميديم و آلمات پرودگارش وآتابهاى أو را 

يك ودعايش را اجابت وبه أو نزد". تصديق آرده واز عابدان گرديد 
بودى أي نزديك، بر محمد و خاندانش درود فرست ومرا در پناه محكم 
خود قرار ده ودر حجاب خود مستور بدار، وبه حرز محكم خود محفوظ 

  نما، وبه آفايت آافى ات مرا از 
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وظلم آل باغ، ومكر آل ماآر، وغدر آل غادر، وسحر آل ساحر، وجور 
هى واسألك بالاسم الذى دعاك ال. آل سلطان جائر، بمنعك يا منيع

به عبدك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك، وامينك على وحيك، 
وبعيثك الى بريتك، ورسولك الى خلقك، محمد، خاصتك وخالصتك، 

فاستجبت دعاءه وايدته بجنود لم يروها، . صلى االله عليه واله وسلم
با يا وجعلت آلمتك العليا، وآلمة الذين آفروا السفلى، وآنت منه قري

قريب ان تصلى على محمد وال محمد، صلاة زاآية، طيبة نامية، 
باقية مبارآة، آما صليت على ابيهم ابراهيم وال ابراهيم، وبارك 
عليهم آما بارآت عليهم، وسلم عليهم آما سلمت عليهم، وزدهم 

واخلطنى بهم، واجعلني منهم، . فوق ذلك آله زيادة من عندك
 حتى تسقينى من حوضهم، واحشرني معهم، وفي زمرتهم

وتدخلني في جملتهم، وتجمعنى واياهم، وتقر عينى بهم، وتعطيني 
  سؤلى، وتبلغنى امالي في دينى ودنياى واخرتي، ومحياى 
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شر هرستمگر، وظلم هر تجاوزگر، ومكر هر حيله گر، ونيرنگ هر 
نيرنگ باز، وسحر هر ساحر، وستم هر سلطان ستمگر آفايت فرما، 

واز تو مى خواهم بنامى آه بنده ! پروردگارا . قدرتت أي قدرتمندبه 
وپيامبر، وبر گزيده و منتخبت از مخلوقاتت، وامين بر وحيت، ومبعوث 
به بندگانت، و فرستاده ات بسوى مردم، محمد، بنده ويژه وخالص تو 

پس دعاى أو . آه درودهايت بر أو وخاندانش باد تو را بدان نام خواند
 وبه لشكريانى آه ديده نمى شد أو را يارى آردى، وحق را را اجابت

برتر وباطل را ضعيف وخوار گرداندى، وبه أو نزديك بودى أي نزديك، بر 
محمد وخاندانش درود فرست، درودى پاك وپاآيزه، و رشد آننده 
وجاودانه ومبارك، همچنانكه بر جدشان ابراهيم و خاندانش درود 

گرداندى، وسلام فرست برايشان فرستاده، وبرايشان مبارك 
همچنانكه بر آنان سلام فرستادى، واز جانب خود برايشان افزون 

ومرا در زمره ايشان وبهمراه آنان قرارده وبا آنها ودر زمره ايشان . فرما
محشور فرما، تا اينكه از حوض آنان مرا سيراب آرده، ودر زمره آنان 

شمانم را به ايشان روشن داخل فرمائى، وبا آنان مجتمع گردانده وچ
  گردانى، وخواسته ام را اجابت وآرزوهايم را در دين ودنيا وآخرت 
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ومماتي، وتبلغهم سلامى، وترد على منهم السلام، وعليهم 
الهى انت الذى تنادى في انصاف آل . السلام ورحمة االله وبرآاته

من هل من سائل فاعطيه، ام هل من داع فاجيبه، ام هل : ليلة
مستغفر فاغفر له، ام هل من راج فأبلغه رجاءه، ام هل من مؤمل 

ها انا سائلك بفنائك، ومسكينك ببابك، وضعيفك ببابك، . فأبلغه امله
وفقيرك ببابك، ومؤملك بفنائك، اسألك نائلك، وارجو رحمتك، واؤمل 

فصل على محمد وال محمد واعطني . عفوك، والتمس غفرانك
بر فقرى، وارحم عصياني، واعف عن سؤلى، وبلغني املى واج

ذنوبي، وفك رقبتي من مظالم لعبادك رآبتني، وقو ضعفى، واعز 
واغفر جرمى، وانعم بالى، واآثر من الحلال . مسكنتي، وثبت وطأتي

مالى، وخر لى في جميع اموري وافعالي، ورضني بها، وارحمني 
  ووالدى وما ولدا، من المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين 
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وزندگى ومرگ عطا فرمايى، وسلامم را به آنان رسانده وجواب 
سلام ايشان را بمن برگردانى، ودرود ورحمت وبرآتهايت برايشان 

تو آسى هستى آه درنيمه هاي هر شب ندا مى ! خداوندا . باد
آيا خواهنده أي هست آه به أو عطا آنم، آيا خواننده أي : آنى

 آيا استغفار آننده أي هست آه هست آه دعايش را اجابت آنم،
اورا ببخشم، آيا اميدوارى هست آه اميدش را بر آورم، آيا آرزومندى 

من در درگاه تو ايستاده وخواهنده . هست تا أو را به آرزويش برسانم
تو ام، بيچاره درگاهت هستم، ناتوان وفقير توام، آرزومند درگاهت، 

ت، وخواهنده غفران اميدوار فضل ورحمتت، وآرزومند عفو ومغفرت
پس بر محمد وخاندانش درود فرست وخواسته ام را . وببخش توام

عطا، و آرزويم را برآور، فقرم را جبران، وبه عصيان وسر آشى ام 
رحم نما، واز گناهانم درگذر، وآنچه از بندگانت بر ذمه من هست را 
بر من ببخشاى، و ضعفم را تقويت، وبيچارگى ام را مبدل به عزت، 

جايگاهم را محكم گردان، وگناهم را مورد بخشايش قرار ده، وفكرم و
ودر تمام آارها واعمالم خير . را رشد، وما لم را از حلال افزون فرما

مقدر آن، ومرا بدان راضى وخشنود گردان، ومرا وپدر ومادرم 
  وفرزندانشان، ازآنان ومردان مؤمن ومسلمان، 
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والهمنى . الاموات، انك سميع الدعواتوالمسلمات، الاحياء منهم و
من برهما ما استحق به ثوابك والجنة، وتقبل حسناتهما، واغفر 

الهى وقد . سيئاتهما، واجزهما باحسن ما فعلا بى ثوابك والجنة
علمت يقينا انك لا تأمر بالظلم ولا ترضاه، ولا تميل إليه ولا تهواه، ولا 

لقوم من ظلم عبادك، وبغيهم تحبه ولا تغشاه، وتعلم ما فيه هؤلاء ا
. علينا، وتعديهم بغير حق ولا معروف، بل ظلما وعدوانا، وزورا وبهتانا

فان آنت جعلت لهم مدة لابد من بلوغها، أو آتبت لهم اجالا ينالونها، 
يمحو االله ما يشاء ويثبت : " فقد قلت وقولك الحق ووعدك الصدق

 به انبياؤك ورسلك، فانا اسألك بكل ما سألك". وعنده ام الكتاب 
واسألك بما سألك به عبادك الصالحون وملائكتك المقربون ان تمحو 

  . من ام الكتاب ذلك، وتكتب لهم الاضمحلال والمحق
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واز نيكي . زنده يا مرده ايشانرا بيامرز، تو شنونده دعاها مى باشى
ن آردن به پدر وما در آنچه مرا مستحق ثواب تو وبهشتت مى آند بم

الهام آنى، نيكيهاى ايشان را قبول وگناهانشان را ببخشاى، و 
ايشان را در مقابل بهترين عملي آه نسبت بمن انجام داده اند 

يقين دارم آه به ستم آردن امر ! خداوندا . پاداش وبهشت عطا آن
نكرده وبدان خشنود نمى باشى، وميل به آن نداشته وآنرا نمى 

وه را مى بينى آه به ظلم وستم خواهى ودوست ندارى، اين گر
بندگانت، وتعدى وتجاوز بنا حق و ظالمانه ودشمنانه وخصمانه بر 

اگر براى ايشان مدت وزماني تعيين آرده أي آه . عليه ما مشغولند
بايد آنرا بپايان رسانند، يا اجلهايى را بر ايشان معين ساخته أي آه 

 ووعده ات صادق بايد بدانها برسند، خود فرموده أي وسخن تو حق
خداوند آنچه بخواهد را محويا تثبيت مى آند وآتاب : " است آه

پس من از تو مى خواهم بتمامى آنچه . " تغيير ناپذير نزد اوست
پيامبران ورسولانت ترا بدانها خواسته اند، واز تو مى خواهم بدآنچه 
بندگان صالحت وفرشتگان مقربت از تو طلب آرده اند، آه اين 

را از آتاب تغيير ناپذيرت محو آرده، وبر ايشان اضمحلال مقدرات 
  . ونابودى را رقم زنى
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حتى تقرب اجالهم، وتقضى مدتهم، وتذهب ايامهم، وتبتر اعمارهم، 
وتهلك فجارهم، وتسلط بعضهم على بعض، حتى لا تبقى منهم 

وتكل سلاحهم، وتبدد احدا، ولا تنجي منهم احدا، و تفرق جموعهم، 
شملهم، وتقطع اجالهم، وتقصر اعمارهم، وتزلزل اقدامهم، وتطهر 

فقد غيروا سنتك، ونقضوا عهدك، . بلادك منهم، وتظهر عبادك عليهم
. وهتكوا حريمك، واتوا ما نهيتهم، وعتوا عتوا آبيرا، وضلوا ضلالا بعيدا

فصل على محمد وال محمد واذن لجمعهم بالشتات، ولحيهم 
الممات، ولازواجهم بالنهبات، وخلص عبادك من ظلمهم، واقبض ب

ايديهم عن هضمهم، وطهر ارضك منهم، واذن بحصد نباتهم، 
واستئصال شافتهم، وشتات شملهم، وهدم بنيانهم، يا ذاالجلال 

واسألك يا الهى واله آل شئ، وربى ورب آل شئ، . والاآرام
وصفياك، موسى وادعوك بما دعاك به عبداك ورسولاك، ونبياك 

  : وهارون، حين قالا داعيين لك، راجيين لفضلك
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تا اجلهايشان نزديك ومدتشان بسر آمده وايامشان بپايان رسيده و 
عمر شان تمام شود، وفاسقانشان نابود وگروهى از ايشان را 
برگروه ديگر مسلط فرمايى، تا احدى از ايشان باقى نمانده ورستگار 

ن را پراآنده، وسلاحشان راسست، گروهشان را نگردد، اجتماعشا
متفرق، واجلهايشان را مقطوع، وعمرشان را آوتاه، وقدمهايشان را 
متزلزل گردانده، وشهرهايت را از آنان پاك گردان وبندگانت را بر آنان 

چرا آه ايشان سنتت را تغيير داده وعهدت را شكسته . مسلط فرما
هى آرده أي را انجام داده، وبسيار وحرمتت را هتك آرده اند، وآنچه ن

پس بر محمد . سرآشى نموده و به گمراهى عميقي فرو رفته اند
وخاندانش درود فرست وبه پراآندگى اجتماعشان، و مرگ 
زندگانشان، وغارت همسرانشان فرمان بده، وبندگانت را از ستم 
ايشان رها ساخته وقدرتشان را از تجاوز نمودن سلب آن، وزمينت 

ز آنان پاك گردان، وبه نابودى زراعتشان واز بين رفتن اموالشان، را ا
وپراآندگى گروهشان، ونابودى ساختمانهايشان فرمان بده، أي 

أي معبود من ومعبود هر چيز، وپروردگار . صاحب جلالت و بزرگوارى
من وپروردگار هر چيز، از تو مى خواهم، وتو را مى خوانم به آنچه 

ر و برگزيده ات، موسى وهارون، تو را بدان دوبنده ورسول وپيامب



خواندند، در زماني آه تو را با اميد به فضلت مخاطب قرارداده 
  : وگفتند
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ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحيوة الدنيا ربنا ليضلوا " 
عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا 

فمننت وانعمت عليهما بالاجابة لهما، الى ". عذاب الاليم حتى يروا ال
قد اجيبت دعوتكما فاستقيما : " ان قرعت سمعهما بامرك اللهم رب

ان تصلى على محمد وال محمد ". ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون 
وان تطمس على اموال هؤلاء الظلمة، وان تشدد على قلوبهم، وان 

 في بحرك، فان السماوات والارض وما تخسف بهم برك، وان تفرقهم
فيهما لك، وار الخلق قدرتك فيهم، وبطشك عليهم، فافعل ذلك بهم، 

يا خير من سئل وخير من دعى، وخير من تذللت له . وعجل ذلك لهم
الوجوه، ورفعت إليه الايدى، ودعى بالالسن وشخصت إليه الابصار، 

  .  إليه في الاعمالوامت إليه القلوب، ونقلت إليه الاقدام، وتحوآم
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پروردگارا به فرعون ويارانش زمينت واموال بسيارى را در زندگى " 
دنيا دادى، پروردگار تا از راهت مردم را گمراه آنند، پروردگارا 
اموالشان را نابود وقلبهايشان را قسى گردان تا آنگاه آه عذاب 

 اين دو نفر به اجابت پس بر". دردناك جهنم را نديده اند ايمان نياورند 
دعايشان منت نهاده ونعمت عطاآردى، تا آنكه فرمانت را به ايشان 

دعاى شما اجابت شد پس پايدار باشيد وراه : " ابلاغ فرمودى آه
آه بر محمد وخاندانش ] از تو مى خواهم . " [ نادانان را پى نگيريد

، درود فرستى واموال اين گروه ظالم را سلب، وقلبشان را قسى
وايشان را در زمين فرو برده، ودر دريا غرقشان سازى، چرا آه 
آسمانها وزمين، وآنچه در آنهاست از آن توست، قدرت ونيرويت را در 
قبال ايشان بمردم بنمايان، واين آار را نسبت به ايشان انجام ده، 

أي بهترين فردي آه مورد سؤال واقع . ودر اين عمل تسريع فرما
ي آه خوانده شده، وبرترين فردي آه در برابرش شده، وبهترين فرد

خضوع انجام گرفته، ودستها بسويش بالا رفته، وزبانها أو را ناميده، 
وچشمها به أو دوخته شده، وقلبها به أو مايل گرديده، وگامها بسوى 

  . أو برداشته شده، ومحاسبه اعمال بدست اوست
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ها، وآل اسمائك بهى، بل الهى وانا عبدك اسألك من اسمائك بابها
اسألك باسمائك آلها ان تصلى على محمد وال محمد وان ترآسهم 
على ام رؤوسهم في زبيتهم، وترديهم في مهوى حفرتهم، وارمهم 
بحجرهم، وذآهم بمشاقصهم، واآببهم على مناخرهم، واخنقهم 

حتى . بوترهم، واردد آيدهم في نحورهم، واوبقهم بندامتهم
ءلوا بعد نخوتهم، وينقمعوا ويخشعوا بعد يستخذلوا، ويتضا

استطالتهم، اذلاء مأسورين في ربق حبائلهم، التى آانوا يؤملون ان 
يرونا فيها وترينا قدرتك فيهم، وسلطانك عليهم، وتأخذهم اخذ القرى 
وهى ظالمة، ان اخذك الاليم الشديد، اخذ عزيز مقتدر، فانك عزيز 

اللهم صل على محمد وال . مقتدر، شديد العقاب، شديد المحال
محمد وعجل ايرادهم عذابك الذى اعددته للظالمين من امثالهم، 
والطاغين من نظرائهم وارفع حلمك عنهم، واحلل عليهم غضبك الذى 

  . لا يقوم له شئ، وأمر في تعجيل ذلك بامرك الذى لا يرد ولا يؤخر



  

 ]١٢٧[   

ترين نامهايت، و ومن بنده توام، از تو مى خواهم به بر! پروردگارا 
تمام نامهايت برتر است، بلكه از تو مى خواهم به تمامى نامهايت، 
آه بر محمد وخاندانش درود فرستاده وايشان را در خانه هايشان 
هلاك گردانده و نابود نمايى، وآنان را با تيرهاى بلا سنگباران آن، 
 وبصورت بر زمين انداز، وآيد ومكرشان را به خودشان بازگردان،

تا پس از نخوت وغرور ذليل . وايشان را به پشيمانيشان مؤاخذه آن
وخوار شده، وبعد از تكبر و زورگوئى خاشع وهلاك گردند، ذليلانى 
آه اسير درچنگال دامهايى هستند آه اميد داشتند ما را در آنها 
ببينند، وقدرت ونيروى خود را بر عليه ايشان بمانشان ده، وهمانند 

ستمگر ايشان را عذاب فرما، بدرستيكه مؤاخذه تو گروههاى ظالم و
دردناك وشديد، ومؤاخذه شخص قدرتمند وتوانا مى باشد، همانا تو 

بر ! پروردگارا . قدرتمند وتوانائى، عقابت شديد وعذابت دردناك است
محمد وخاندانش درود فرست وعذابي آه براى ستمگرانى همانند 

ماده ساخته أي، را در حق ايشان، ومسخره آنندگان مشابه آنان آ
ايشان تسريع فرما، وبردباريت را از ايشان زائل، وغضبت آه 
هيچكس را ياراى مقاومت در برابر آن نيست را برايشان فروريز، وبا 
فرمانت آه تخلف پذير نمى باشد دستور در تسريع اين امور را صادر 

  آن 
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ى عليك من فانك شاهد آل نجوى، وعالم آل فحوى، ولا تخف
اعمالهم خافية، ولا يذهب عنك من اعمالهم خائنة، وانت علام 

اللهم واسألك واناديك بما . الغيوب، عالم بما في الضمائر والقلوب
ولقد نادانا : " ناداك به سيدى، وسألك به نوح إذ قلت تبارآت وتعاليت

اجل اللهم يا رب، انت نعم المجيب، ونعم ". نوح فلنعم المجيبون 
دعو، ونعم المسؤول، ونعم المعطى، انت الذى لا تخيب سائلك، الم

ولا تمل دعاء من املك، ولاتتبرم بكثرة حوائجهم اليك، ولا بقضائها 
لهم، فان قضاء حوائج جميع خلقك اليك، في اسرع لحظ من لمح 

وحاجتي اليك يا . الطرف، واخف عليك، واهون من جناح بعوضة
ن تصلى على محمد وال محمد سيدى ومولاى ومعتمدى ورجائي ا

وان تغفر لى ذنبي، فقد جئتك ثقيل الظهر، بعظيم ما بارزتك به من 
سيئاتي، ورآبني من مظالم عبادك ما لا يكفيني، ولا يخلصنى منه 

  . غيرك، ولا يقدر عليه ولا يملكه سواك

  

 ]١٢٩[   

بدرستيكه تو شاهد هر سخن وداناى هر گفتارى، وهيچيك از اعمال 
ن از ديد تو پنهان نمى باشد، وهيچ آار خائنانه آنان از ديد مخفى شا

. تو زائل نمى گردد، وتو داناى پنهانى ها، وآگاه به ضمائر وقلبهائى
واز تو مى خواهم وتو را مى خوانم به آنچه آقايم نوح از تو ! پروردگارا 

وبه تحقيق نوح ما را خواند : " خواست وتو را خواند، آنگاه آه گفتى
آرى، پروردگارا تو والاترين . " بهترين اجابت آنندگان هستيموما 

اجابت آننده، وبهترين خوانده شده، و بهترين خواسته شده، 
ووالاترين عطاآننده مى باشى، تو آسى هستى آه خواهنده ات نا 
اميد نشده ودعاي آرزومندت تو را ملول نكند، آثرت حوائج وانجام آنها 

تيكه انجام خواست تمامى مخلوقاتت تو را سست نمى آند، بدرس
براى تو سريعتر از چشم برهم نهاندن وخفيف تر وسبكتر از بال 

واى آقايم ومولايم ومعتمدم واميدم، حاجتم بسوى . مگس مى باشد



تو آنستكه بر محمد وخاندانش درود فرستاده وگناهانم را ببخشى، 
ن شده، بسوى تو آمده ام در حاليكه پشتم از گناهان بزرگ سنگي

وحقوق فراوانى از بندگانت بر عهده من است آه راه رهايى از آن 
جز بوسيله تو ميسر نيست، وآسى جز تو بر آن قادر نبوده وبر آن 

  . توانا نيست
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فامح يا سيدى آثرة سيئاتي بيسير عبراتي، بل بقساوة قلبى، 
وجمود عينى، لابل برحمتك التى وسعت آل شئ، وانا شئ 

يا رحمان يا رحيم يا ارحم الراحمين، لا تمتحني . ني رحمتكفلتسع
في هذه الدنيا بشئ من المحن، ولا تسلط على من لا يرحمنى، 
ولا تهلكني بذنوبى، وعجل خلاصى من آل مكروه، وادفع عنى آل 
ظلم، ولا تهتك سترى، ولا تفضحني يوم جمعك الخلائق للحساب، 

صلى على محمد وال محمد وان اسألك ان ت. يا جزيل العطاء والثواب
تحيينى في حياة السعداء، وتميتنى ميتة الشهداء، وتقبلني قبول 
الاوداء، وتحفظني في هذه الدنيا الدنية من شر سلاطينها وفجارها، 

وقنى شر طغاتها وحسادها، . وشرارها ومحبيها، والعاملين لها فيها
ى اعين وباغى الشر فيها، حتى تكفيني مكر المكرة، وتفقأ عن

الكفرة، وتفحم عنى السن الفجرة، وتقبض لى على ايدى الظلمة، 
وتؤمن لى آيدهم، وتميتهم بغيظهم، وتشغلهم بأسماعهم 

  وابصارهم 
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آثرت گناهانم را به اشكهاى اندآم ببخشاى، بلكه به ! أي آقايم 
چشمم، نه، بلكه برحمتت آه تمامى اشياء قساوت قلب وخشكى 

أي . را فراگرفته است، ومن نيز چيزى هستم وبايد مرا نيز فراگيرد
رحمان أي رحيم أي مهربانترين مهربانان، در اين دنيا مرا به بلائى 
امتحان مفرما، آسى را آه بر من رحم نمى آند بر من مسلط مكن، 

ز هر زشتى آسان فرما، وهر ومرا بگناهانم هلاك نساز، ورهائيم را ا
ستمى را از من دورآن، وحجابم را ندر، وروزى آه تمامى مخلوقاتت 
را براى حساب جمع مى آنى مرا مفتضح منما، أي دارنده عطا 

از تو مى خواهم آه بر محمد وخاندانش درود فرستى . وثواب بسيار
ودر زندگانى سعادتمندان زنده، ودر مرگ شهيدان مرا بميرانى، 

همچون دوستانت مرا قبول آرده، ودر اين دنياى پست مرا از شر و
. پادشاهان وگناهكاران واشرار و دوستدارانشان محافظت فرمائى

وشر طاغيان وحسودان وشرجويان ودوستان آنان را از من 
نگاهدارى، تا مرا از مكر حيله گران آفايت آرده وچشمان آافران رااز 

 را از من لال، ودستهاى ستمگران را من دور دارى، وزبان گناهكاران
از من باز داشته، ومرا از آيدشان رهائى بخشى، وايشان را به 
ناراحتيشان بميرانى، و به گوشها وچشمان وقلبهايشان مشغول 

  . سازى

  

 ]١٣٢[   

وتجعلنى من ذلك آله في امنك وامانك، وحرزك وسلطانك . وافئدتهم
ى االله الذى نزل الكتاب، وهو وحجابك، وآنفك وعياذك وجوارك، ان ولي

اللهم بك اعوذ، وبك الوذ، ولك اعبد، واياك ارجو، . يتولى الصالحين
وبك استعين، وبك استكفى، وبك استغيث، وبك استقدر، ومنك 
اسأل، ان تصلى على محمد وال محمد ولا تردني الا بذنب مغفور، 



لا تفعل وسعى مشكور، وتجارة لن تبور، وان تفعل بى ما انت اهله، و
بى ما انا اهله، فانك اهل التقوى واهل المغفرة، واهل الفضل 

الهى وقد اطلت دعائي، واآثرت خطابي، وضيق صدري . والرحمة
حدانى على ذلك آله، وحملنى عليه، علما منى بانه يجزيك منه 
قدر الملح في العجين، بل يكفيك عزم ارادة، وان يقول العبد بنية 

، فتكون عند ظن عبدك بك، وقد "يا رب : " صادقة ولسان صادق
  . ناجاك بعزم الارادة قلبى
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ودر تمام اينها مرا در امنيت وآسايش وحرز وپادشاهى، وحجاب 
وحفاظت وحراست خود قرارده، وبدرستيكه سر پرست من خداست 

بتو ! پروردگارا . آه آتاب را نازل آرد واو سر پرست رستگاران است
متوسل مى گردم، وبراى تو عبادت آرده واميدم پناه برده وبتو 

بتوست، واز تو يارى مى جويم، واز تو طلب آفايت مى آنم، وبتو 
پناهنده مى گردم، وبتو توانا مى شوم، واز تو مى خواهم آه بر 
محمد و خاندانش درود فرستاده ومرا جز باگناهان بخشيده، وسعى 

 باز نگردانى، وآنچه وتلاش ستايش شده، وتجارتى آه نابودى ندارد
شايسته توست ونه آنچه من شايسته آنم را بمن عطا فرمائى، 
. بدرستيكه تو ا هل تقوى و بخشش واهل فضل ورحمت مى باشى

دعايم را طولاني وگفتارم را بدرازا آشاندم، وسينه تنگم ! خداوندا 
مرا بدين جاآشاند، ومرا بدان وادار نمود، در حاليكه مى دانستم 

ه نمك در خمير دعا آفايت مى آند، بلكه تصميم جزم آافى بانداز
پروردگارا، : است، واينكه انسان بانيتى صادقانه وبازبان راست بگويد

وتو درجايگاه گمان بنده ات بتو مى باشى، وقلبم با تصميم جازم تو 
  . را خوانده است
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ابة فاسألك ان تصلى على محمد وال محمد وان تقرن دعائي بالاج
منك، وتبلغنى ما أملته فيك، منة منك وطولا، وقوة وحولا، ولا 
تقيمنى من مقامي هذا الا بقضائك جميع ما سألتك، فانه عليك 
. يسير، وخطره عندي جليل آثير، وانت عليه قدير، يا سميع يا بصير

الهى وهذا مقام العائذ بك من النار، والهارب منك اليك من ذنوب 
ته، فصل على محمد وال محمد وانظر الى تهجمته، وعيوب فضح

نظرة رحمة افوز بها الى جنتك، واعطف على عطفة انجو بها من 
فان الجنة والنار لك وبيدك، ومفاتيحهما ومغاليقهما اليك، . عقابك

وانت على ذلك قادر، وهو عليك هين يسير، وافعل بى ما سألتك يا 
  .  وحسبنا االله ونعم الوآيلقدير، ولاحول ولاقوة الا باالله العلى العظيم،
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پس از تو مى خواهم آه بر محمد وخاندانش درود فرستاده ودعايم 
را مقرون به اجابت گردانده، وآنچه از تو آرزومندم را بمن عطا آنى، 
آه منت نهادنى است از طرف تو بر من وفضل وعنايت توست، ومن 

استه هايم، جايگاهم را تغيير ندهم جز به انجام تمامى خو
بدرستيكه اين آار بر تو آسان وارزش آن نزدمن بسيار زياد است، وتو 

واين جايگاه پناهنده تو ! بارالها . برآن قادر وتوانائى، أي شنوا واى بينا
از آتش، وفرار آننده أي از خود بسوى تو از گناهانى آه أو را 

س بر فراگرفته، وعيبهائى آه أو را مفتضح آرده است مى باشد، پ
محمد وخاندانش درود فرست ونظر رحمتت را بر من افكن، تا با آن 



بسوى بهشتت رهنمون شده، ومرا مشمول لطفت قرارده تا از 
بدرستيكه بهشت وجهنم براى تو وبدست تو . عقابت رهايى يابم

وآليدهاى باز وبسته شدنش نزد توست، وتو بر آن قادرى وبراى تو 
انا آنچه خواسته ام را عطا فرما، سهل وآسان مى باشد، و أي تو

وقدرت ونيرويى جز با نيروى خداوند برتر ووالاتر نبوده، وخدا ما را 
  . آافى است، واو بهترين وآيل است
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في المهمات، المسمى بدعاء العبرات ) عليه السلام(دعاؤه ) ١٧(
اللهم انى اسألك يا راحم العبرات، ويا آاشف الكربات، ويا آاشف 

لزفرات، انت الذى تقشع سحائب المحن وقد امست ثقالا، وتجلو ا
ضباب الفتن وقد سحبت اذيالا، وتجعل ذرعها هشيما، وبنيانها 
هديما، وعظامها رميما، وترد المغلوب غالبا، والمطلوب طالبا، 

رب : فكم يا الهى من عبد ناداك. والمقهور قاهرا، والمقدور عليه قادرا
تحت من نصرك له ابواب السماء بماء منهمر، انى مغلوب فانتصر، فف

وفجرت له من عونك عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملته 
يامن إذا ولج العبد في ليل من . من آفايتك على ذات الواح ودسر

حيرته بهيم، ولم يجد له صريخا يصرخه من ولى حميم، وجد من 
يه من ضيق امره معونتك صريخا مغيثا، ووليا يطلبه حثيثا، ينج

  . وحرجه، ويظهر له اعلام فرجه

  

 ]١٣٧[   

 دعاى آن حضرت در آارهاى مهم، معروف به دعاى عبرات -) ١٧(
از تو مى خواهم أي رحم آننده بر اشكها، واى برطرف ! پروردگارا 

آننده غمها، واى تسلى بخش دردها، توئى آه ابرهاى تيره محنتها 
ده، وابرهاى فتنه وآشوب آه فراگير ودردها آه سنگينى نموده را زدو

شده رازائل مى سازى، وگياهان آنرا نابود، وساختمانهايش را 
منهدم، واستخوانها را پوسيده مى آنى، ستم آشيده را مسلط، 
وطلب شده را طلب آننده، ومظلوم را زورمند، وآسى آه در معرض 

ه أي آه چه بسيار بند! بار الها . تعرض مى باشد را قادر مى گردانى
پروردگارا مورد ستم واقع شده ام مرا يارى آن، پس تو : تو را نداآرده

براى يارى أو بارانى سيل آسا از آسمان برايش فرو فرستادى، 
وچشمه هايى را گشوده وآب به اندازه مشخصى بالا آمد، و از 

أي آنكه هر گاه بنده در . نگاهبانيت أو را بر روى آشتى حمل نمودى
متحيرانه تو را بخواند، و دوست مهربانى براى يارى تاريكى شب 

وپناه نداشته باشد، از يارى تو پناه ودادرسى مى يابد، ودوستى آه 
أو را بسوى خود خوانده، واز سختى رهائيش داده، و راههاى 

  . گشايش را برايش مى نماياند
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 لكل اللهم فيا من قدرته قاهرة، ونقماته قاصمة لكل جبار، دامغة
آفور ختار، اسألك نظرة من نظراتك رحيمة تجلى بها عنى ظلمة 
عاآفة مقيمة، من عاهة جفت منها الضروع، وتلفت منها الزروع، 
وانهلت من اجلها الدموع، واشتمل لها على القلوب اليأس، وجرت 

الهى فحفظا حفظا لغرائز غرسها وشربها بيد . بسببها الانفاس
لجنان، ان تكون بيد الشيطان تحز، وبفأسه الرحمان، ونجاتها بدخول ا

الهى فمن اولى منك بأن يكون عن حريمك دافعا، ومن . تقطع وتجز
الهى ان الامر قد هال فهونه، . اجدر منك بان يكون عن حماك مانعا



. وخشن فألنه، وان القلوب آاعت فطمنها، والنفوس ارتاعت فسكنها
مهامة الحيرة ضلت، ان الهى الهى تدارك اقداما زلت، وافهاما في 

رأت جبرك على آسيرها، واطلاقك لاسيرها، واجارتك لمستجيرها، 
  . اجحف الضر بالمضرور، و ولبى داعيه بالويل والثبور
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أي آنكه قدرتش برتر، وعقابش براى جباران ستمگر ! خداوندا 
دردناك، وبراى هر آافر درهم آوبنده است، از تو مى خواهم آه نظر 

تى بر من افكني، آه تاريكى پايدارى آه بر اثر بيمارى بر من رحم
مسلط شده، وسينه ها از وجود شير تهى، وزراعتها نابود، واشكها 
خشك، وقلبها مأيوس، وجانها بسببش از بين مى رود را زائل 

اغراض واميالى آه ايجاد وبقاء آن بدست توست، ! بارالها . سازى
 شدن به بهشت ميسر مى باشد را از ورهايى از آنها تنها با داخل

. دسترسى شيطان و هلاآت ونابودى بدست آن رهائى بخش
چه آسى سزاوارتر از توست آه از حريمت دفاع آند، و ! پروردگارا 

. چه آسى شايسته تر از توست آه از محرماتت ممانعت بعمل آورد
را آارم سخت شده آنرا آسان نما، ومرا برنج انداخته آن! بار الها 

سهل گردان، وقلبها به لرزه درآمده آنرا تسلى بخش، وجانها را 
گامهاى لغزيده ! خداوندا ! خداوندا . وحشت فراگرفته آنرا آرام گردان

وافكار حيرت زده وگمراه را تدارك آن، اگر جبران شكستگى اش را 
ببيند، ورهايى اسارتش وپناه خواهى پناهنده اش را بنگرد، از نارا 

  .  شود وناله وفرياد سردهدحتى متضرر
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فهل تدعه يا مولاى فريسة البلاء وهو لك راج، ام هل يخوض لجة 
مولاى ان آنت لا اشق على نفسي في . الغماء وهو اليك لاج

الرضا، ولا انتظم في التقى، ولا ابلغ في حمل اعباء الطاعة مبلغ 
فهم خمص البطون من الطوى، ذبل الشفاه . سلك قوم رفضوا الدنيا

من الظما، عمش العيون من البكاء، بل اتيتك بضعف من العمل، 
وظهر ثقيل بالخطايا والزلل، ونفس للراحة معتادة، ولدواعى الشر 

ء افما يكفيني يا رب وسيلة اليك، وذريعة لديك، اننى لاوليا. منقادة
دينك موال، وفي محبتهم مغال، ولجلباب البلاء فيهم لابس، ولكتاب 

اما يكفيني ان اروح فيهم مظلوما، واغدو . تحمل العناء بهم دارس
اما عندك يا . مكظوما، واقضى بعد هموم هموما، وبعد وجوم وجوما

مولاى بهذه حرمة لا تضيع، وذمة بادناها يقتنع، فلم لا تمنعني يا رب 
  . ا غريق، وتدعنى هكذا وانا بنار عدوك حريقوها انا ذ
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پس أي مولايم آيا أو آه اميدوار بتوست را در چنگال بلا رها مى 
آنى، آيا أو آه بتو پناهنده است را در درياى بيكران غوطه ور باقى 

اگر در تقوى وخويشتن دارى خود را برنج نمى ! مولايم . مى گذارى
گى به مقام وخشنودى تو نرسيده ام، ودر اندازم، ودر عبادت وبند

شكمهايشان . زمره گروهى قرار نگرفته ام آه دنيارا رها ساخته اند
از گرسنگى به آمر چسبيده، ولبها ازتشنگى خشك، و ديدگان از 
اشك آور گرديده است، بلكه با اعمالي اندك وگناهان و خطاهاى 

 عادت نموده بسيار وجانى آه براحتى خود آرده وبه آارهاى زشت
آيا براى رسيدن بتو وچنگ زدن بريسمانت ! پروردگارا . نزد تو آمده ام

آفايت نمى آند آه دوستدار اولياء تو ومحب آنان بوده، وهمانند 



ايشان خود را براى تحمل بلاها آماده ساخته، ورنج وناراحتى مرا 
آيا آفايت نمى آند آه در ميان ايشان مظلوم بوده . فراگرفته است

وخشم خود را فرو مى نشانم ودر غمها وغصه ها غوطه ور مى 
آيا اين اعمال احترامي برايم نزد تو نمى آورد آه زائل ! خدايا . باشم

نشود، وذمه أي آه مرا از بلاها در امان دارد، پس پروردگارا چرا مرا 
آه در گناهان غرق شده ام را بازنمى دارى، ومراآه به آتش 

  . رها مى سازىدشمنت سوخته ام را 
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مولاى اتجعل لاوليائك لاعدائك طرائد، ولمكرهم مصائد، وتقلدهم من 
خسفهم قلائد، وانت مالك نفوسهم لو قبضتها جمدوا، وفي قبضتك 

فما يمنعك يا رب ان تكشف . مواد انفاسهم لو قطعتها خمدوا
بأسهم، وتنزع عنهم في حفظك لباسهم، وتعريهم من سلامة بها 

الهى . ضك يسرحون، وفي ميدان البغى على عبادك يمرحونفي ار
. ادرآني ولما يدرآنى الغرق، وتدارآني ولما غيب شمسي الشفق

الهى آم من خائف التجأ الى سلطان فآب عنه محفوفا بامن وامان، 
افاقصد اعظم من سلطانك سلطانا، ام اوسع من احسانك احسانا، 

ما عذرى يا .  من انتصارك انتصاراام اآثر من اقتدارك اقتدارا، ام اآرم
الهى إذا حرمت من حسن الكفاية سائلك، انت الذى لا يخيب املك، 

الهى الهى اين رحمتك التى هي نصرة . ولا يرد سائلك
المستضعفين من الانام، واين اين آفايتك التى هي جنة 

  المستهدفين 
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طر را گشوده، و آيا براى دوستانت نزد دشمنانت راههاى خ! مولايم 
براى نيرنگهايشان آنانرا آمينگاه قرارداده، وايشان را در اختيار آنان 
قرار مى دهى، در حاليكه تو مالك جانهايشان مى باشى، آه اگر 
آنرا قبض آنى نابود مى شوند، وتمامي اعضاء وجودشان در قدرت 

چه ! پروردگارا . توست، آه اگر رهايشان سازى خاموش مى گردند
 تو را مانع مى شود آه از ظلمشان جلوگيرى و نگاهبانيت را از چيز

آنان بازدارى، وسلامتي آه با آن در زمين تو مى گردند و در ميدان 
! پروردگارا . تجاوز بربندگانت جولان مى دهند را از آنان زائل سازى

مرا در ياب تازمانيكه غرق نشده ام، مرا درياب تا آنگاه آه شمس 
چه بسيار آسانى آه از ترس ! خداوندا . نموده استوجودم افول ن

به سلطاني پناه برده وبا امنيت و آرامش مراجعت نموده اند، آيا به 
آسى برتر از تو در فرمانروايى، يا برتر از تو در فضل واحسان، يا 
افزونتر از تو در قدرت واقتدار، يا گراميتر از تو دريارى وآمك رجوع 

هنده ات را ازياريت منع آنى عذرم چيست، در اگر خوا! خدايا . آنم
. حاليكه تو آرزومندت را نا اميد نكرده وخواهنده ات را رد نمى آنى

آجاست رحمت تو آه ياريگر بندگان مستضعف ! پروردگارا ! پروردگارا 
توست ؟ وآجاست نگاهبانيت آه پناه ستمكشان از جباران زمان 

  است ؟ 
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ى بها يا رب نجنى من القوم الظالمين، انى لجور الايام، الى ال
مولاى ترى تحيري في امرى، . مسنى الضر، وانت ارحم الراحمين

وانطواى على حرقة قلبى وحرارة صدري، فجد لى يا رب بما انت 
واجعل من ينصب . اهله فرجا ومخرجا، ويسر لي نحو اليسر منهجا



 لى البئر الحبالة لى ليصرعنى بها صريعا فيما مكر، ومن يحفر
ليوقعنى فيما حفر، واصرف عنى من شره ومكره، وفساده وضره ما 

الهى عبدك عبدك، اجب دعوته، وضعيفك . تصرفه عن القوم المتقين
ضعيفك فرج غمته، فقد انقطع به آل حبل الا حبلك، وتقلص عنه آل 

مولاى دعوتي هذه ان رددتها اين تصادف موضع . ظل الا ظلك
ه ان آذبتها اين تلاقى موضع الاصابة، فلا ترد الاجابة، ومخيلتى هذ

عن بابك من لا يعرف غيره بابا، ولا تمنع دون جنابك من لا يعرف 
  الهى ان وجها اليك برغبته توجه، فالراغب خليق بان . سواه جنابا
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بسوى من، بسوى من لطف ورحمتت را متوجه ساز، مرا ! پروردگارا 
ش، آه مورد ستم واقع شده ام، وتو از گروه ستمگران رهايى بخ

تحيرم را در آارم، وناراحتيم را در ! مولايم . مهربانترين مهربانانى
به آنچه تو ! سوزش قلب وحرارت سينه ام مى بينى، پروردگارا 

شايسته آنى راه گشايش وفرجي بمن عطا فرما، وراه سهل 
ن من دام وآسى را آه براى بدام انداخت. وآساني را برايم مهيا ساز

نهاده تا نابودم آند مكر و فريبش را بخودش بازگردان، وآسى را آه 
چاهى برايم آنده تا مرا در آن بيندازد خودش را در آن افكن، وشر 
ومكر وفساد وضررهاى أو را آه از پرهيزگارانت باز مى دارى را از من 

ناتوان بنده تو بنده توست، دعايش را اجابت نما، و! پروردگارا . بازدار
توست ناتوان توست، غم واندوهش را برطرف ساز، بدرستيكه تمام 
دستاويزها جز دستاويز تو از أو قطع شده، وتمام پناهگاهها جز 

اين دعايم را اگر رد آنى ! مولايم . پناهگاه تو از أو زائل شده است
جايگاه اجابت ديگرى نمى يابد، و گمانم بتو را اگر تكذيب آنى آجا 

ثبوت رسد، پس آسى را آه درگاه ديگرى را نمى صدق آن ب
شناسد از درخانه ات نران، وآسى را آه جز با تو آشنا نيست را از 

چهره أي آه با اميد بسويت آمده ! خداوندا . خودت دورنساز
  شايسته بى توجهي نيست، 
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لا يخيبه، وان جبينا لديك بابتهاله سجد، حقيق ان يبلغ المبتهل ما 
 وان خدا عندك بمسألته تعفر جدير ان يفوز السائل بمراده قصد،
هذا يا الهى تعفير خدى وابتهالى في مسألتك وجدى، فلق . ويظفر

رغباتي برحمتك قبولا، وسهل الى طلباتى برأفتك وصولا، وذلل لى 
الهى وإذا قام ذو حاجة في حاجته . قطوف ثمرة اجابتك تذليلا

هل القياد مطيعا، فانى استشفع شفيعا، فوجدته ممتنع النجاح، س
اليك بكرامتك، والصفوة من انبيائك، الذين بهم انشأت ما يقل ويظل، 

اتقرب اليك باول من توجته تاج الجلالة، واحللته . ونزلت ما يدق ويجل
من الفطرة محل السلالة، حجتك في خلقك، وامينك على عبادك، 

:  سره معربامحمد رسولك، وبمن جعلته لنوره مغربا وعن مكنون
سيد الاوصياء، وامام الاتقياء، يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، 

واتقرب اليك بخيرة . ابى الائمة الراشدين، على أمير المؤمنين
  الاخيار، وام الانوار، والانسية 
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وپيشانى أي آه در مقابل تو بسجده افتاده سزاوار رسيدن به 
نيازمندى روى زمين نهاده شده مقصود است، و گونه أي آه با

اين ! بارالها . شايسته است آه خواهنده به مراد ومقصودش نائل آيد



بخاك نهادن گونه ام وتضرعم در خواست از تو وتلاش من است، 
برحمتت اميدهايم را محقق ساز، وبه رأفتت انجام خواسته هايم را 

. نمايانسهل وآسان گردان، وچيدن ثمرات اجابت دعاهايم را بمن ب
آنگاه آه نيازمندى در مقابل تو ايستاده وتو را شفيع قراردهد ! خدايا 

و تو أو را شخصي بيايى آه دعايش امكان اجابت ندارد، ولى مطيع 
ومنقاد مى باشد، من از تو طلب شفاعت مى آنم به بزرگواريت 
وبزرگوارى پيامبران برگزيده ات، آه بخاطر آنان موجودات را خلق 

بتو نزديكى مى . ز آسمان نازل فرمودى آنچه فرو فرستادىآرده، وا
جويم به اولين فردي آه تاج جلالت بر سر اونهادى، وجايگاه نيكوى 
از خلقت را به أو بخشيدى، حجتت در خلقت وامينت در بين 
بندگانت، محمد، فرستاده ات، وبه أمير المؤمنين على خاستگاه نور 

پيشواى متقين، رهنماى دين، أو و بيانگر سراو، سيد اوصياء و
وبتو نزديكى مى . پيشواى سپيد رويان در قيامت، پدرامامان رهنما
  جويم به برگزيده برگزيدگان، ومادر انوار مقدسه، 
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الحوراء، البتول العذراء، فاطمة الزهراء، وبقرتي عين الرسول، وثمرتي 
بى عبد االله ابى محمد الحسن وا: فؤاد البتول، السيدين الامامين

وبالسجاد زين العباد، ذى الثفنات، راهب العرب، على بن . الحسين
الحسين، وبالامام العالم، والسيد الحاآم، النجم الزاهر، والقمر 

وبالامام الصادق، مبين . الباهر، مولاى محمد بن على الباقر
المشكلات، مظهر الحقائق، المفحم بحجته آل ناطق، مخرس 

، مسكن الشقاشق، مولاى جعفر بن محمد السنة اهل الجدال
وبالامام التقى، والمخلص الصفى، والنور الاحمدي، والنور . الصادق

الانور، والضياء الازهر، مولاى موسى بن جعفر، وبالامام المرتضى، 
وبالامام الامجد، . والسيف المنتضى مولاى على بن موسى الرضا

لمؤيد، ينبوع الحكم، والباب الاقصد، والطريق الارشد، والعالم ا
ومصباح الظلم، سيد العرب والعجم، الهادى الى الرشاد، والموفق 

  . بالتأييد والسداد، مولانا محمد بن على الجواد
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وانسيه حوراء، بتول عذراء، فاطمه زهرا، وبه دو نور ديده پيامبر ودو 
زهرا، دوسيد ودو امام ابى محمد حسن وابى عبد االله ميوه قلب 

وبه على بن حسين السجاد، زينت بندگان، راهب عرب، . حسين
وآسى آه در اثر آثرت عبادت بر جبينش علامت سجده رقم خورده 
بود، وبه مولايم محمد بن على الباقر، امام دانا وسيد حاآم، ستاره 

عفر بن محمد الصادق، مبين وبه امام راستگو ج. پرفروغ وماه تابان
مشكلات ونمايانگر حقايق، پاسخ گوينده بهر گوينده بادليل وبرهان، 

وبه . بسكوت وادارنده هر جدال آننده، ساآن آننده هر حرآت
مولايم موسى بن جعفر، امام پرهيزآار، وخالص ومخلص، و نور 
احمدى ونور انور وپرتو شكوفا، وبه مولايم على بن موسى الرضا، 

وبه مولايم محمد بن على . مام مرتضى، وشمشير از نيام برآشيدها
الجواد، امام گراميتر، درگاه اميدواران و راه روشن، وداناى مؤيد، 
سرچشمه حكمتها وچراغ تاريكيها، سيد عرب و عجم هدايتگر به راه 

  . راست، وموفق به تأييد وتسديد

  

 ]١٥٠[   



طهار، على بن محمد، المولود وبالامام منحة الجبار، ووالد الائمة الا
بالعسكر، الذى حذر بمواعظه وانذر، وبالامام المنزه عن الماثم، 
المطهر من المظالم، الحبر العالم، بدر الظلام، وربيع الانام، التقى 
. النقى، الطاهر الزآي مولاى ابا محمد الحسن بن على العسكري

ئن الارض، والاب واتقرب اليك بالحفيظ العليم، الذى جعلته على خزا
الرحيم، الذى ملكته ازمة البسط والقبض، صاحب النقيبة الميمونة، 

مكلم الناس في المهد، والدال على . وقاصف الشجرة الملعونة
منهاج الرشد، الغائب عن الابصار، الحاضر في الامصار، الغائب عن 
ى العيون، الحاضر في الافكار، بقية الاخيار، الوارث لذى الفقار، الذ

يظهر في بيت االله ذى الاستار، العالم المطهر الحجة بن الحسن 
اللهم فهؤلاء . عليهم افضل التحيات، واعظم البرآات، واتم الصلوات

معاقلى اليك في طلباتى ووسائلي، فصل عليهم صلاة لايعرف 
  سواك مقاديرها، ولا يبلغ آثير 

  

 ]١٥١[   

، عطاى خداوند وپدر وبه امام على بن محمد آه در پادگان متولد شد
پيشوايان پاك آه با پندها بشارت داد وترساند، وبه مولايم ابى 
محمد حسن بن على العسكري امام منزه از گناه، پاآيزه از هر 
ستم وظلم، داناى دانايان، ماه تابان، وبهار مردمان، متقى وبخشنده 

وبتو نزديكى مى جويم به نگهبان دانايى آه أو را . پاآيزه وپاك
برخزينه هاي زمين قرارداده، وپدر مهربانى آه بسط وقبض را دريد 
. قدرت اونهادى، داراى مناقب نيكو، درهم آوبنده درخت ملعونه

سخنگو با مردم در گاهواره، ورهنماى بسوى راه راست، پوشيده از 
ديدگان، حاضر در شهرها، پوشيده از ديدهاى تيز اوهام وافكار، 

 شمشير ذو الفقار، آسى آه درخانه خداوند باقيمانده نياآان، وارث
ظاهر مى شود، داناى پاآيزه حجة بن الحسن، آه بهترين تحيتها 

اينان پناهان ! پروردگارا . وبرترين برآتها وآاملترين درودها برايشان باد
من درخواسته هايم ووسائل من هستند، پس برايشان درود 

  وانبوه خلق فرست، درودى آه جز تو اندازه اش را نداند 

  

 ]١٥٢[   

الخلائق صغيرها، وآن لى بهم عند احسن ظنى، وحقق لى 
الهى لارآن لى اشد منك فآوى الى رآن . بمقاديرك بهية التمنى

شديد، ولا قول لى اسد من دعائك فاستظهرك بقول سديد، ولا 
فهل بقى يا رب . شفيع لى اليك اوجه من هؤلاء فأتيك بشفيع وديد

م منى البكاء والنحيب، يا من لا اله سواه، يا من غير ان تجيب وترح
يا راحم عبرة يعقوب، يا آاشف ضر ايوب، . يجيب المضطر إذا دعاه

اغفر لى وارحمني وانصرني على القوم الكافرين، وافتح لى فتحا 
دعاؤه ) ١٨. (وانت خير الفاتحين، يا ذا القوة المتين، يا ارحم الراحمين

الشدائد انت االله الذى مبدء الخلق للخلاص من ) عليه السلام(
ومعيدهم، انت االله الذى لا اله الا انت مدبر الامور وباعث من في 
القبور، وانت االله الذى لا اله الا انت القابض الباسط، وانت االله الذى لا 

  . اله الا انت وارث الارض ومن عليها

  

 ]١٥٣[   

ورد ايشان تحقق به اندآى از آن راه نبرد، وبهترين گمانم را در م
دستگيره ! خدايا . بخش، و برترين آرزويم را به منصه ظهور برسان

محكمى جز تو ندارم آه بدان چنگ زنم، وگفتار ارزشمندترى جز 



خواندن تو ندارم تا بدان دلگرم باشد، وشفيعانى آبرومندتر جز اين 
دعايم آيا راه ديگرى جز اجابت ! پروردگا را . گروه ندارم تا نزد تو آورم

ورحم نمودن براشكها وناله هايم باقى مانده است، أي آسى آه 
جز أو خدايى نيست، أي اجابت آننده مضطر وبيچاره آنگاه آه أو را 

أي رحم آننده بر اشكهاى يعقوب، واى برطرف آننده نارا . بخواند
حتى ايوب، مرا بيامرز ومشمول رحمتت قرارده، وبرگروه آافر يارى 

شى بر من عطاآن وتو بهترين راه گشايى، أي داراى نما، وراه گشاي
 دعاى آن حضرت براى -) ١٨. (نيروى قوى واى مهربانترين مهربانان

رهائى از دشواريها تو خداوندى هستى آه آغازگر خلق واعاده 
آننده آنانى، تو خدائى هستى آه جز تو خدائى نيست، تدبير آننده 

برها مى باشى، وتو آارها ومبعوث آننده دفن شده هاي در ق
خدائى هستى آه خداوندى جز تو نيست قبض آننده وگستراننده 
أي، وتو خدائى هستى آه خداوندى جز تونيست، وارث زمين 

  . وهرچه در آنست مى باشى

  

 ]١٥٤[   

اسألك باسمك الذى إذا دعيت به اجبت، وإذا سئلت به اعطيت، 
 على نفسك، واسالك بحق محمد واهل بيته، وبحقهم الذى اوجبته

ان تصلى على محمد وال محمد وان تقضى لى حاجتى، الساعة 
اسالك بكل اسم سميته به . الساعة، يا سيداه يا مولاه يا غياثاه

نفسك، واستأثرت به في علم الغيب عندك، ان تصلى على محمد 
وال محمد وان تعجل خلاصنا من هذه الشدة، يا مقلب القلوب 

 انك على آل شئ قدير، برحمتك يا ارحم والابصار، يا سميع الدعاء،
  . الراحمين

  

 ]١٥٥[   

از تو مى خواهم بنامت آه هرگاه بدان خوانده شوى اجابت آرده، و 
هرگاه بدان سؤال شوى عطا مى آنى، واز تو مى خواهم بحق 
محمد و خاندانش، وبحق ايشان آه برخود لازم نموده أي، اينكه بر 

ودر اين ساعت در اين ساعت محمد وخاندانش درود فرستاده، 
از تو مى خواهم . حاجتم را برآورى، أي آقايم أي مولايم أي پناهم

بهرنامى آه خود را بدان نام ناميده أي، ودر علم غيبت بدان خود را 
مخصوص نموده أي، اينكه بر محمد وخاندانش درود فرستاده ودر 

قلبها رهايى ما از اين مشكل تعجيل فرمائى، أي دگرگون آننده 
وديدگان، أي شنونده دعاها، تو بر هر آار قادرى، برحمتت أي 

  . مهربانترين مهربانان

  

 ]١٥٧[   

 در ادعيه آن حضرت در زوال اندوهها وقضاء حوائج در برطرف - ٥
شدن غصه ها در بر طرف شدن غصه ها، بعد از نماز آن حضرت براى 

اندوه، بر طرف شدن غصه ها واندوهها براى بر طرف شدن غم و
معروف به دعاى فرج براى بر طرف شدن اندوه براى بر آورده شدن 

  . حاجات، معروف به دعاى سهم الليل براى بر آورده شدن حاجات

  

 ]١٥٨[   



في تفريج الهموم اللهم عظم البلاء، وبرح ) عليه السلام(دعاؤه ) ١٩(
الخفاء، وانقطع الرجاء، وانكشف الغطاء، وضاقت الارض ومنعت 

. ء، واليك يا رب المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاءالسما
اللهم فصل على محمد وال محمد، اولى الامر الذين فرضت علينا 
طاعتهم، وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا آلمح 

يا محمد يا على، اآفيانى فانكما آافياى، . البصر أو هو اقرب
 مولاى يا صاحب الزمان، الغوث الغوث وانصراني فانكما ناصراى، يا

  . الغوث، ادرآني ادرآني ادرآني

  

 ]١٥٩[   

بلا !  دعاى آن حضرت در برطرف شدن غصه ها پروردگارا -) ١٩(
وآزمايش بزرگ وراز پنهان آشكار شد، واميد به نا اميدى گرائيد، 

منع ] رحمتش را [ وآسمان وحجاب دريده شد، وزمين تنگ گرديد، 
نمود، پروردگارا بسوى توست شكايتم، ودرسختى و آسانى تكيه ام 

بر واليان امرت، محمد وخاندانش، آه امر به ! خدايا . بر توست
اطاعتشان نموده، وبدينوسيله ما را به منزلت ومقامشان آشنا 
ساختى، درود فرست، پس بحق ايشان برما گشايشى عطا فرما، 

أي . سريع همچون چشم برهم نهادن يا نزديكتر از آنگشايشى 
محمد أي على، مرا آفايت آنيد چرا آه شما آفايت آننده من 
هستيد، مرا يارى نمائيد چرا آه شما ياريگر من مى باشيد، أي 
مولايم أي صاحب الزمان، بفرياد رس، بفرياد رس، بفرياد رس، مرا 

  . درياب، مرا درياب، مرا درياب

  

 ]١٦٠[   

في تفريج الهموم وآشف الكروب، بعد ) عليه السلام(دعاؤه ) ٢٠(
صلاة الحجة القائم : قال السيد بن طاووس) عليه السلام(صلاته 

اياك نعبد : " رآعتين، تقرأ في آل رآعة الفاتحة الى) عليه السلام(
، ثم تتم "اياك نعبد واياك نستعين : " ، ثم تقول مرة"واياك نستعين 
اللهم : أ بعدها الاخلاص مرة واحدة، وتدعو عقيبها فتقولالفاتحة وتقر

عظم البلاء، وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الارض بما وسعت 
. السماء، واليك يا رب المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء

اللهم صل على محمد وال محمد الذين امرتنا بطاعتهم، وعجل اللهم 
يا محمد يا على يا على يا محمد . ازهفرجهم بقائمهم، واظهر اعز

اآفيانى فانكما آافياى، يا محمد يا على يا على يا محمد انصراني 
فانكما ناصراى، يا محمد يا على يا على يا محمد احفظاني فانكما 

  . حافظاى

  

 ]١٦١[   

 دعاى آن حضرت در برطرف شدن غصه ها ورفع ناراحتيها، بعد -) ٢٠(
عليه (نماز امام :  طاووس مى گويداز نماز آن حضرت سيد بن

اياك نعبد " دورآعت است، در هر رآعت سوره حمد را تا آيه ) السلام
قرائت مى آنى، آنگاه صد مرتبه اين آيه را تكرار مى " واياك نستعين 

آنى، سپس سوره را تمام آرده وبعد از آن سوره توحيد را مى 
بلا ! بارالها : وانىخوانى، بعد از تمام شدن نماز اين دعا را مى خ

ومصائب ما بزرگ گرديد، وپرده از روى آارها برداشته شد، اميدمان 
به نا اميدى گرائيد، وزمين در مقابل پهناورى آسمان برما تنگ آمده، 
وتنها تو ياور ومددآار، ومرجع شكايت ما مى باشى، ويگانه اعتماد 

د بر محم! خداوندا . ما در هر سختى وآساني بر لطف توست



وخاندانش درود فرست، آسانى آه اطاعتشان را برما واجب نموده 
أي، وبار خدايا گشايش آنان را باظهور قائم ايشان تعجيل بخش، وبر 

أي محمد أي على، أي على أي محمد مرا آفايت . عزت أو بيفزاى
آنيد آه شما آفايت آننده من هستيد، أي محمد أي على، أي 

 آه شما يارى دهنده من مى باشيد، على أي محمد مرايارى نمائيد
أي محمد أي على، أي على أي محمد، مرا نگاهبان باشيد آه شما 

  . نگاهبان من هستيد

  

 ]١٦٢[   

يا مولاى يا صاحب الزمان، يا مولاى يا صاحب الزمان يا مولاى يا 
صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرآني ادرآني ادرآني، الامان 

لتفريج الهموم والغموم يا ) عليه السلام(دعاؤه ) ٢١. (الامان الامان
نور النور، يا مدبر الامور، يا باعث من في القبور، صل على محمد وال 
محمد واجعل لى ولشيعتي من الضيق فرجا ومن الهم مخرجا، 
واوسع لنا المنهج، واطلق لنا من عندك ما يفرج، وافعل بنا ما انت 

في تفريج الهموم والغموم، ) ه السلامعلي(دعاؤه ) ٢٢. (اهله يا آريم
: المسمى بدعاء الفرج عن ابى الحسين بن ابى البغل الكاتب قال

تقلدت عملا من ابى منصور بن الصالحان، وجرى بينى وبينه ما 
  . اوجب استتارى، فطلبني و اخافني، فمكثت مستترا خائفا

  

 ]١٦٣[   

ب الزمان، أي مولاى من أي صاحب الزمان، أي مولاى من أي صاح
أي مولاى من أي صاحب الزمان، بفرياد رس، بفريادرس، بفريادرس، 

 -) ٢١. (مرا درياب، مرادرياب، مرا درياب، امان ده، امان ده، امان ده
دعاى آن حضرت براى برطرف شدن غصه ها واندوه ها أي نور أي 
 تدبير آننده امور، أي برانگيزاننده هر آه در قبرها قرار دارد، برمحمد
وخاندانش درود فرست وبراى من وشيعيانم در مقابل سختى 
گشايش، ودر مقابل هم وغم راه رهايى عطا فرما، وراه را بر من 
گسترده قرارده، وآنچه باعث گشايش آارما مى باشد از جانب 
خودت عنايت آن، وآنچه توشايسته آنى در قبال ما انجام ده، أي 

برطرف شدن غم واندوه،  دعاى آن حضرت براى -) ٢٢. (بزرگوار
از : معروف بدعاى فرج از ابى الحسين بن ابى بغل آاتب روايت شده

طرف ابى منصور بن صالحان مسئوليتي را بعهده گرفتم، بين من واو 
موضوعي اتفاق افتاد آه باعث شد خود را از ديدگانش مخفى آنم، 
أو بدنبال من فرستاد ومرا ترسانيد، مدتي مخفيانه زندگى مى 

  . ردمآ

  

 ]١٦٤[   

فبينما انا آذلك : - الى ان قال -ثم قصدت مقابر قريش ليلة الجمعة 
 -إذ سمعت وطئة عند مولانا موسى عليه السلام، وإذا برجل يزور 

يا ابا الحسين بن ابى البغل أين أنت عن :  فقال لى-الى ان قال 
 يا :تصلى رآعتين وتقول: وما هو يا سيدى ؟ فقال: دعاء الفرج، فقلت

من اظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك 
الستر، يا عظيم المن، يا آريم الصفح يا حسن التجاوز، يا واسع 
المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى آل نجوى، يا غاية آل 

يا . شكوى، يا عون آل مستعين، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها
 عشر مرات، يا - عشر مرات، يا مولياه - مرات، يا سيداه  عشر-رباه 

اسألك بحق .  عشر مرات- عشر مرات، يا منتهى رغبتاه -غايتاه 



، الا ما )عليهم السلام(هذه الاسماء، وبحق محمد وآله الطاهرين 
وتدعو . آشفت آربى، ونفست همى، وفرجت عنى، واصلحت حالى

  . بعد ذلك بما شئت وتسأل حاجتك

  

 ]١٦٥[   

در آن :  تا آنجا آه گويد-در شب جمعه أي به قبرستان قريش رفتم 
صداى پاى زائري ) عليه السلام(حال بودم آه آنار قبر حضرت آاظم 

أي ابا الحسين بن ابى :  بمن فرمود- تا آنجا آه گويد -را شنيدم 
أي آقايم آن دعا : بغل چرا دعاى فرج را نمى خوانى ؟ گفتم

أي آسى آه : دورآعت نماز گذارده ومى گويى: آدامست ؟ فرمود
آار زيبا را آشكارو آار زشت را پوشانيد، أي آنكه بر جنايت توبيخ 
ومؤاخذه ننموده وحجابها را نمى درد، أي آنكه منتش بزرگ وچشم 
پوشيش گرامى وگذشتش بزرگوارانه است، أي صاحب گذشت 

ده، واى نيكو، أي آمرزنده گسترده، أي آنكه دو دست رحمتش گشو
داناى هر سخن اسرار آميز، أي مرجع هر شكايت وياور هر ضعيف، 

 ده -أي پروردگار . أي آغاز گر نعمت قبل از استحقاق داشتن به آن
 ده بار، أي - ده بار، أي هدفم - ده بار، أي مولايم -بار، أي آقائم 
از تو مى خواهم بحق اين نامها وبحق محمد .  ده بار-نهايت آرزويم 

 ناراحتيم را برطرف وغم - آه بر تمامى آنان درود باد -ندان پاآش وخا
واندوهم را زائل وبر من گشايش عطا نموده، وحالم را اصلاح 

بعد از آن هر دعائي را خواسته باشى خوانده وحاجتت را . فرمائى
  . ذآر مى آنى

  

 ]١٦٦[   

يا : ثم تضع خدك الايمن على الأرض وتقول مائة مرة في سجودك
مد يا على، يا على يا محمد، اآفيانى فانكما آافياى، وانصراني مح

: وتضع خدك الأيسر على الارض وتقول مائة مرة. فانكما ناصراى
الغوث الغوث، حتى ينقطع نفسك، : ادرآني، و تكررها آثيرا، وتقول

) ٢٣. (فان االله بكرمه يقضى حاجتك ان شاء االله تعالى. وترفع رأسك
لتفريج الهموم اللهم رب النور العظيم ورب ) عليه السلام(دعاؤه 

الكرسي الرفيع، ورب البحر المسجور، ومنزل التوراة والانجيل والزبور 
ورب الظل والحرور، ومنزل الفرقان العظيم، ورب الملائكة المقربين 

انت اله من في السماء، واله من في الارض، لا . والانبياء والمرسلين
  ار من في السماء وجبار من اله فيهما غيرك، وانت جب

  

 ]١٦٧[   

أي : آنگاه گونه راستت را برزمين نهاده وصدبار در سجده مى گويى
محمد أي على، أي على أي محمد، مرا آفايت آنيد آه شما آفايت 
. آننده من هستيد، ومرا يارى نمائيد آه شما ياريگر من مى باشيد

مرا درياب، و آنرا : ىوگونه چپ خود را بر زمين نهاده وصد بار مى گوي
پناهم ده پناهم ده، تا آنگاه آه نفست : بسيار تكرار آن، ومى گويى

خداوند به بزرگواريش حاجتت را بر . قطع شود، وسرت را برمى دارى
!  دعاى آن حضرت براى برطرف شدن اندوه خداوند -) ٢٣. (مى آورد

 درياى أي پروردگار نور بس بزرگ وپروردگار عرش بلند، و پروردگار
جوشان، ونازل آننده تورات وانجيل وزبور، وپروردگار سايه وگرما، 
ونازل آننده زبور وقرآن آريم، وپروردگار فرشتگان مقرب و پيامبران 

تو پروردگار آنچه در آسمان وزمين است مى باشى، ودر . ورسولان



ايندو معبودي جز تو نيست، وتو بر هر چه در آسمان وزمين است 
  قادرى، 

  

 ]١٦٨[   

في الارض، لا جبار فيهما غيرك، وانت خالق من في السماء وخالق 
من في الارض، لا خالق فيهما غيرك، وانت حكم من في السماء، 

اللهم انى اسألك بوجهك . وحكم من في الارض، لا حكم فيهما غيرك
الكريم، وبنور وجهك المشرق المنير، وملكك القديم، يا حى يا قيوم، 

 الذى اشرقت به السماوات والارضون، وباسمك الذى اسألك باسمك
يا حيا قبل آل حى، ويا حيا بعد آل . يصلح عليه الاولون والاخرون

حى، ويا حيا حين لا حى، يا محيى الموتى، يا حى يا لا اله الا انت، 
اسألك ان تصلى على محمد وال محمد وارزقني من . يا حى يا قيوم

 رزقا واسعا حلالا طيبا، وان حيث احتسب ومن حيث لا احتسب،
تفرج عنى آل غم وآل هم، وان تعطيني ما ارجوه وامله، انك على 

  . آل شئ قدير

  

 ]١٦٩[   

در اين دو قدرت تنها از آن توست، وتو آفريدگار آنچه در آسمان وزمين 
است مى باشى، وآفريدگارى جز تو در آسمانها وزمين وجود ندارد، 

نها وزمين است مى باشى ودر آسمانها وتو حاآم بر هرچه در آسما
از تو مى خواهم بحق ! پروردگارا . وزمين حاآمى جز تو وجود ندارد

آبروى گراميت، وبحق نور جمال پرفروغت، وفرمانروائى ديرينه ات، 
أي زنده أي پايدار، از تو مى خواهم بنامت آه آسمانها وزمينها را 

رين را بدان اصلاح مى بدان پرفروغ ساخته، وبنامت آه اولين و آخ
أي زنده قبل از هر زنده، واى زنده بعد از هر زنده، واى زنده . آنى

آنگاه آه موجود زنده أي وجود ندارد، واى احيا آننده مردگان، أي 
از تو مى . زنده، أي آه جز تو خدائى نيست، أي زنده أي پايدار

ه خواهم آه بر محمد وخاندانش درود فرستاده، واز جايگاهى آ
بفكرمى آنم، واز جايگاهى آه بفكرم نمى رسد روزى وسيع حلال 
پاآيزه أي را نصيبم گردانى، وهر غم واندوهى را از من برطرف آنى، 
وآنچه بدان اميدوارم را بمن عطا نمائي، بدرستيكه تو بر هرآار 

  . قادرى

  

 ]١٧٠[   

لقضاء الحوائج، المسمى بسهم الليل ) عليه السلام(دعاؤه ) ٢٤(
لهم انى اسألك بعزيز تعزيز اعتزاز عزتك، بطول حول شديد قوتك، ال

بقدر مقدار اقتدار قدرتك، بتأآيد تحميد تمجيد عظمتك، بسمو نمو 
بديموم قيوم دوام مدتك، برضوان غفران امان رحمتك، . علو رفعتك

برفيع بديع منيع سلطنتك، بسعاة صلاة بساط رحمتك، بحقائق الحق 
. لسر من سر سرك، بمعاقد العز من عز عزكمن حق حقك، بمكنون ا

بحنين انين تسكين المريدين بحرقات خضعات زفرات الخائفين، بآ مال 
اعمال اقوال المجتهدين، بتخشع تخضع تقطع مرارات الصابرين، بتعبد 

اللهم ذهلت العقول، وانحسرت الابصار، وضاعت . تهجد تجلد العابدين
لخواطر، وبعدت الظنون، عن ادراك الافهام، وحارت الا وهام، وقصرت ا

  آنه آيفية ما ظهر من بوادي عجائب 

  



 ]١٧١[   

 دعاى آن حضرت براى برآورده شدن حاجات، معروف بدعاى -) ٢٤(
از تو مى خواهم به عزت وسربلندى عزت ! سهم الليل پروردگارا 

واقتدارت، به نعمت وتوان بسيار نيرويت، به اندازه مقدار اقتدار 
 تأآيد ستايش وتمجيد عظمتت، به برترى رشد علو قدرتت، به

به جاودانگى وپايدارى وتداوم مدتت، به خشنودى وبخشش . رفعتت
و امان ورحمتت، به رفعت وقدرت واقتدار سلطنتت، به تلاشگران و 
ستايشگران بساط رحمتت، به حقايق حق از حقت، به راز پنهان از 

هربانى وتضرع وسكون به م. اسرارت، به جايگاههاى عزت از عزتت
ناله زنان در خضوع وخشوعت، به آروزها وآارها وگفتار تلاشگران، به 
. خشوع وخضوع وانقطاع صابران، به عبادت وبندگى ورنج عبادتگران

عقول حيران، وچشمها متحير، وفهمها عاجز، اوهام در ! پروردگارا 
  عجائب حيرت، افكار ناتوان، وگمانها از ادراك آنه آيفيت آنچه از 

  

 ]١٧٢[   

اصناف بدائع قدرتك، دون البلوغ الى معرفة تلالئ لمعات بروق 
اللهم محرك الحرآات، ومبدئ نهاية الغايات، ومخرج ينابيع . سمائك

تفريع قضبان النبات، يا من شق صم جلاميد الصخور الراسيات، وانبع 
علم ما منها ماء مغيثا حياة للمخلوقات، فاحيا منها الحيوان والنبات، و

اختلج في سر افكارهم من نطق اشارات خفيات لغات النمل 
يا من سبحت وهللت، وقدست وآبرت، وسجدت لجلال . السارحات

جمال اقوال عظيم عزة جبروت ملكوت سلطنته ملائكة السبع 
يا من دارت فاضاءت، وانارت لدوام ديمومية النجوم . السماوات

، صل على محمد وال محمد الزاهرات، واحصى عدد الاحياء والاموات
  . خير البريات، وافعل بى آذا وآذا

  

 ]١٧٣[   

مخلوقاتت ظاهر شده دورمانده اند، چه برسد به رسيدن به معرفت 
أي بحرآت درآورنده ! خداوندا . وشناخت پرتوهاى انوار آسمانهايت

حرآات وآغازگر نهايت پايانها، وخارج آننده سرچشمه هاي جوشش 
سنگهاى سخت و صخره هاي بر افراشته را نباتات، أي آنكه 

شكافت، واز آن آبى را جارى ساخت آه زندگى مخلوقات درگرو 
آنست، وحيوانات ونباتات را زنده نموده، گفتارهاى پنهان وزبان 

أي آنكه فرشتگان هفت آسمان . مورچه هاي تلاشگر را دانست
گو براى جلال وجمال وعظمت عزت وجبروت وفرمانروايى أو تسبيح 

أي آنكه . وتهليل گو وتكبير گو بوده، واو را از هر عيب منزه مى آنند
ستارگان پرفروغ براى تداوم جاودانگى أو نوراني وپرفروغ گشته اند، 
وعدد زندگان ومردگان را مى داند، بر محمد وخاندانش بهترين 

  . مخلوقاتت درود فرست، وحاجتهايم را عطا فرما

  

 ]١٧٤[   

لقضاء الحوائج في ليلة الجمعة عن )  السلامعليه(دعاؤه ) ٢٥(
من آانت له الى االله تعالى : خرج عن الناحية المقدسة: البزوفرى

حاجة، فليغتسل ليلة الجمعة بعد نصف الليل، ويأتى مصلاه، ويصلى 
اياك نعبد واياك " رآعتين، يقرأ في الرآعة الاولى الحمد، فإذا بلغ 

ويقرأ .  في المأة الى آخر السورةيكررها مائة مرة، ويتمم" نستعين 
سورة التوحيد مرة واحدة، ويسبح فيهما سبعة سبعة، ويصلى 



اللهم ان اطعتك : الرآعة الثانية على هيئة الاولى، ويدعو بهذا الدعاء
فالمحمدة لك، وان عصيتك فالحجة لك، منك الروح ومنك الفرج، 

نت قد اللهم ان آ. سبحان من انعم وشكر، سبحان من قدر وغفر
عصيتك فانى قد اطعتك في احب الاشياء اليك، وهو الايمان بك، لم 
اتخذ لك ولدا ولم ادع لك شريكا، منا منك به على لا منا منى به 

  . عليك

  

 ]١٧٥[   

 دعاى آن حضرت براى برآورده شدن حاجات از بزوفرى روايت -) ٢٥(
هر آسى حاجتى : از ناحيه مقدسه چنين صادرشد: شده آه گويد

ارد، شب جمعه بعد از نيمه شب غسل آرده ودر مصلايش قرار د
گرفته ودو رآعت نماز گذارد، در رآعت اول سوره حمد را بخواند، آنگاه 

رسيد آنرا صدبار تكرار آند، وبا " اياك نعبدو اياك نستعين " آه به 
وسپس سوره توحيد را يكبار خوانده . آخرين دفعه سوره را تمام آند

 بار بگويد، رآعت دوم را نيز اينگونه بخواند ٧ده را وذآر رآوع وسج
اگر تو را اطاعت آردم حمد وسپاس از آن ! پروردگارا : آنگاه بگويد

توست، واگر عصيان تو را نمودم حجت ودليل تو را شايد، نشاط 
وگشايش از جانب توست، پاك ومنزه است آنكه نعمت ارزانى 

بارالها .  توانا شد وبخشيدداشت وشكر گذارد، پاك و منزه است آنكه
اگر عصيان تو را نمودم در بهترين امور نزدتو، يعنى ايمان بتو ! 

واعتقاد بعدم وجود شريك وفرزندى برايت، مطيع توگرديدم، اين امر 
  . منتى است از تو بر من نه منتى باشد از من بر تو

  

 ]١٧٦[   

عن وقد عصيتك يا الهى على غير وجه المكابرة، ولا الخروج 
. عبوديتك، ولا الجحود بربوبيتك، ولكن اطعت هواى وازلنى الشيطان

فلك الحجة على والبيان، فان تعذبني فبذنوبي غير ظالم، وان تغفر 
 حتى تنقطع -لى وترحمني، فانك جواد آريم، يا آريم يا آريم 

يا امنا من آل شئ، وآل شئ منك خائف حذر، : ثم يقول. النفس
، وخوف آل شئ منك ان تصلى على اسألك بامنك من آل شئ

محمد وال محمد وان تعطيني امانا لنفسي واهلى وولدى وسائر ما 
انعمت به على، حتى لا اخاف احدا ولا احذر من شئ ابدا، انك على 

يا آافى ابراهيم نمرود، ويا . آل شئ قدير، وحسبنا االله ونعم الوآيل
اله الاحزاب، آافى موسى فرعون، وياآافى محمد صلى االله عليه و

اسألك ان تصلى على محمد وال محمد وان تكفيني شر فلان بن 
  . ثم يسجد ويسأل حاجته. فلان

  

 ]١٧٧[   

گناه آردن من نه از جنبه تكذيب تو، ونه از جنبه خروج از ! پروردگارا 
ساحت عبوديت وبندگى تو، ونه بجهت انكار ربوبيت تو مى باشد، 

حجت ودليل . وشيطان مرا فريب دادبلكه پيروى هواى نفس آرده 
براى توست، اگر در مقابل گناهانم مرا عذاب آنى ستمگر نبوده، 
واگر مرا آمرزيده ومشمول رحمتت گردانى بدرستيكه تو بخشنده 

سپس . تا آنكه نفس تمام شود... وبزرگوارى، أي بزرگوار أي بزرگوار
و هراسان ودر أي آنكه از هر چيز در اماني وهمه اشياء از ت: بگويد

وحشتند، از تو مى خواهم بحق در امان بودنت از هر چيز وهراس 
هرچيز از تو، بر محمد وخاندانش درود فرستاده وبمن درجان وخانواده 
وفرزندان و آنچه بمن ارزانى داشته أي امنيتي عطا فرمايى آه از 



هيچكس نترسيده واز آسى بيمى بخود راه ندهم، تو برهرآار 
أي . خداوند براى ما آافى بوده واو بهترين وآيل استتوانائى، و

آفايت آننده ابراهيم در مقابل نمرود، واى آفايت آننده موسى در 
 آه درود خدا بر أو -مقابل فرعون، واى آفايت آننده محمد 

 در مقابل گروههاى مختلف، از تو مى خواهم آه بر -وخاندانش باد 
 شر فلان پسر فلان رهايى محمد وخاندانش درود فرستى، ومرا از

  . سپس بسجده رفته وحاجت خود را بطلبد. بخشى

  

 ]١٧٩[   

 ادعيه آن حضرت در پنهان شدن از دشمنان ودفع خطرات در - ٦
  پنهان شدن از دشمنان براى حفاظت از شرور براى درمان بيماريها 

  

 ]١٨٠[   

 في الاحتجاب اللهم احجبني عن عيون) عليه السلام(دعاؤه ) ٢٦(
اعدائي، واجمع بينى وبين اوليائي، وانجز لى ما وعدتني، واحفظنى 

واحى بى ما درس من . في غيبتى، الى ان تأذن لى في ظهورى
فروضك وسننك، وعجل فرجى، وسهل مخرجى، واجعل لى من 
. لدنك سلطانا نصيرا، وافتح لى فتحا مبينا، واهدنى صراطا مستقيما

، واحجبني عن اعين الباغضين، وقنى جميع ما احاذره من الظالمين
فإذا . الناصبين العداوة لاهل بيت نبيك، ولا يصل منهم الى احد بسوء

اذنت في ظهورى، فايدنى بجنودك، واجعل من يتبعني لنصرة دينك 
مؤيدين، وفي سبيلك مجاهدين، وعلى من ارادني وارادهم بسوء 
منصورين، ووفقني لاقامة حدودك، وانصرني على من تعدى 

  . دودكمح

  

 ]١٨١[   

 دعاى آن -) ٢٦(وانصر الحق، وازهق الباطل، ان الباطل آان زهوقا، 
مرا از ديدگان دشمنانم ! حضرت در پنهان شدن از دشمنان پروردگارا 

پوشيده دار، وبين من ودوستانم جمع فرما، وآنچه بمن وعده داده 
ر أي را تحقق بخش، ومرا در زمان غيبتم، تا آنگاه آه اجازه ظهو

وآنچه از احكامت آه در گذشت روزگار بفراموشى . دهى حفظ فرما
سپرده شده را بوسيله من زنده آن، ظهورم را نزديك ورهائيم را 
آسان فرما، واز جانب خودت قدرت ونيرو بمن عطا آن، وپيروزى 

وآنچه از . روشنى نصيبم فرما، مرا به راه مستقيم هدايت آن
ر ساز، واز ديدگان آينه توزان، ستمگران در هراسم را از من دو

وآساني آه بغض ودشمنى خاندان پيامبر را بدل دارند، مرا پوشيده 
پس آنگاه آه اجازه ظهور . دار، تا از آنان به آسى آسيبى نرسد

دادى مرا بالشكريانت يارى آن، وهر آه دريارى دينت بامن همراهى 
م ودشمنانشان آند ودر راهت بجهاد برخيزد تأييد فرما، وبر دشمنان

آنان را يارى آن، ومرا براى برپاداشتن احكامت موفق بدار، وبرهر آه 
  . از حدودت تجاوز نموده يارى نما

  

 ]١٨٢[   



حق را پيروز وباطل را نابودساز، چرا آه باطل نابود شدني است، 
واورد على من شيعتي وانصاري من تقر بهم العين، و يشد بهم 

) ٢٧. (امنك، برحمتك يا ارحم الراحمينالازر، واجعلهم في حرزك و
في الاحتراز بسم االله الرحمن الرحيم، يا مالك ) عليه السلام(دعاؤه 

الرقاب، ويا هازم الاحزاب، يا مفتح الابواب، يا مسبب الاسباب، سبب 
لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا اله الا االله، محمد رسول االله، 

) عليه السلام(دعاؤه ) ٢٨. (ينصلى االله عليه وعلى اله اجمع
لرجل آان به علة، فأمره ) عليه السلام(للشفاء من الامراض علمه 

بسم االله دواء، والحمد الله شفاء، ولا اله الا : بكتابته وغسله وشربه
  االله آفاء، 

  

 ]١٨٣[   

هو الشافي شفاء، وهو الكافي آفاء، اذهب البأس برب به شيعيان 
وشحال مى آند وبر پشتيبانيشان مى ويارانم آنچه ايشان را خ

افزايد عطا آن، وايشان را در حفاظت وحراست خود قرار ده، بحق 
 دعاى آن حضرت براى -) ٢٧. (رحمتت أي مهربانترين مهربانان

حفاظت از شرور بنام خداوند بخشنده مهربان، أي مالك جانهاى 
ي مردم، واى درهم آوبنده لشكريان باطل، أي گشاينده دربها، أ

سبب بخش اسباب، راهى را بما بنمايان آه بدان قادر نيستيم، 
. بحق خداوندى خود ورسالت پيامبرت، آه درود تو بر أو وخاندانش باد

 دعاى آن حضرت براى درمان بيماريها آن حضرت اين دعا را به -) ٢٨(
شخص بيمارى آموخت آه آنرا بنويسد و در آب قراردهد وآب را 

 آه درمان نزد اوست، وسپاس خداى را بنام خداوند: بنوشد
  سزاست آه 

  

 ]١٨٤[   

شفاء از اوست، خدائى آه معبودي جز أو نيست وهمين برايم 
آافى است، الناس، شفاء لا يغادره سقم، وصلى االله على محمد 

  . واله النجباء

  

 ]١٨٥[   

أو شفا دهنده است، أو آفايت آننده مى باشد، بحق خودت نارا 
، با درمانى آه دردى در آن نباشد، وبر محمد حتى را دور ساز

  . وخاندانش درود فرست

  

 ]١٨٧[   

 ادعيه آن حضرت در ماه رجب در هر روز از ماه رجب در هر روز از - ٧
ماه رجب در هر روز از ماه رجب در زيارت مخصوص ماه رجب در روز 
  . مبعث در روز مبعث وعيد فطر وقربان وجمعه، معروف به دعاى ندبه

  

 ]١٨٨[   



في آل يوم من شهر رجب اللهم يا ذا ) عليه السلام(دعاؤه ) ٢٩(
المنن السابغة، والالاء الوازعة، والرحمة الواسعة، والقدرة الجامعة، 
والنعم الجسيمة، والمواهب العظيمة، والايادي الجميلة، والعطايا 

امن يامن لا ينعت بتمثيل، ولا يمثل بنظير، ولا يغلب بظهير، ي. الجزيلة
خلق فرزق، والهم فأنطق، وابتدع فشرع، وعلا فارتفع، وقدر 
فأحسن، وصور فأتقن، واحتج فابلغ، وانعم فأسبغ، واعطى فأجزل، 

يا من سما في العز ففات خواطر الابصار ودنا في . ومنح فأفضل
اللطف فجاز هواجس الافكار، يا من توحد بالملك فلا ند له في 

. ء والكبرياء، فلا ضد له في جبروت شأنهملكوت سلطانه، وتفرد بالالا
يا من حارت في آبرياء هيبته دقائق لطائف الاوهام، وانحسرت دون 
ادراك عظمته خطائف ابصار الانام، يا من عنت الوجوه لهيبته، 

  وخضعت الرقاب لعظمته، ووجلت 

  

 ]١٨٩[   

أي داراى !  دعاى آن حضرت در هر روز از ماه رجب پروردگارا -) ٢٩(
تهاى آامل ونعمتهاى بازدارنده از حرام و رحمت پهناور، وقدرت من

آامل بر هر چيز، ونعمتهاى بزرگ، وموهبتهاى عظيم، وبخششهاى 
أي خدائى آه با مثال زدن بوصف درنيايد، . نيكو، وعطاهاى برجسته

ومانندى برايش متصور نشود، وبهيچ قدرتي مغلوب نگردد، أي 
هام آرده وبسخن درآورد، وابداع آرد آسى آه آفريد وروزى داد، و ال

وشروع به آفرينش نمود، و مقامش برتر از انديشه گرديد، ومقدر آرد 
ونيكو تقدير نمود، و صورت گرى نمود ومحكم تصويرآرد، واحتجاج 
نمود ورسانيد، و نعمتهاى گسترده وعطاهاى بسيار وبخششهاى 

چشمهاى أي آسى آه چنان عزيز گرديده آه . فراوان عنايت آرد
بيناى دل بدان راه نيابد، وآنچنان نزديك شده است، تا آنجا آه از 
دغدغه هاي افكار فراتر رود، أي آنكه درپادشاهى وسلطنت يگانه 
باشد، واز اينرو در قلمرو حاآميتش رقيبي ندارد، ودر بخششها 
وعطاهايش متفرد است واز اينرو درشأن و جلالت ضدى برايش 

ه در بزرگى وهيبتش أو هام متحير گرديده، ودر أي آنك. متصور نگردد
ادراك آمترين مرتبه عظمتش ديده صاحب نظران عاجز شده، أي 
آسى آه در مقابل هيبتش آدميان متواضع، ودر قبال عظمتش 

  گردنها خاضع، ودلها از 

  

 ]١٩٠[   

اسألك بهذه المدحة التى لا تنبغي الا لك، وبما . القلوب من خيفته
فسك لداعيك من المؤمنين، وبما ضمنت الاجابة فيه وأيت به على ن

يا اسمع السامعين، وابصر الناظرين، واسرع . على نفسك للداعين
الحاسبين، يا ذاالقوة المتين، صل على محمد وال محمد خاتم 

واقسم لى في شهرنا هذا خير ما قسمت، . النبيين وعلى اهل بيته
 بالسعادة في من واحتم لى في قضائك خير ما حتمت، واختم لى

وتول . ختمت، واحيني ما احييتنى موفورا، وامتنى مسرورا و مغفورا
انت نجاتى من مسائلة البرزخ، وادرأ عنى منكرا ونكيرا، وار عينى 
مبشرا وبشيرا، واجعل لى الى رضوانك وجنانك مصيرا، وعيشا قريرا، 

  . وملكا آبيرا، و صل على محمد واله آثيرا

  

 ]١٩١[   

از تو مى خواهم بحق اين ستايشى . راسان شده استترس أو ه
آه تنها شايسته توست، وبحق وعده هايى آه بر خود لازم نموده 



أي آه به دعا آنندگان با ايمانت عطا آنى، و به آنچه اجابت آنرا 
أي شنواترين شنوندگان . براى دعا آنندگان بر خود ضمانت آردى

حسابرسان، أي داراى اقتدار واى بيناترين بينندگان، واى سريعترين 
ودر اين ماه . آامل، بر محمد خاتم پيامبران وخاندانش درود فرست

بهترين بهره را نصيبم فرما ودر مقدراتت بهترين آنها را برايم مقدر 
آن، ودر زمره افرادي آه سر انجامشان به خير منتهى مى شود مرا 

 را باوسعت وفراوانى قرار ده، وتا آنگاه آه مرا زنده قرار دادى زندگيم
حسابرسى برزخ مرا خود . مقدر فرما، ومرا خرسند وآمرزيده بميران

بشيرو مبشر " بعهده گير، نكير ومنكر را از من دور، فرشتگان بشارت 
را بمن بنمايان، وراهم را بسوى بهشت و رضوانت قرار ده، همراه " 

سيار درود با زندگى نيكو وفرمانروايى بزرگ، وبر محمد و خاندانش ب
  . فرست

  

 ]١٩٢[   

في آل يوم من شهر رجب اللهم انى ) عليه السلام(دعاؤه ) ٣٠(
اسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة امرك، المأمونون على سرك، 

اسألك . المستسرون بامرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك
بما نطق فيهم من مشيتك، فجعلتهم معادن لكلماتك، وارآانا 

حيدك واياتك ومقاماتك، التى لا تعطيل لها في آل مكان، يعرفك لتو
لا فرق بينك وبينها، الا انهم عبادك وخلقك، فتقها و . بها من عرفك

رتقها بيدك، بدؤها منك وعودها اليك، اعضاد واشهاد، ومناة واذواد، 
وحفظة ورواد، فبهم ملات سمائك و ارضك حتى ظهر ان لا اله الا 

لك، وبمواقع العز من رحمتك، وبمقاماتك وعلاماتك ان فبذلك اسأ. انت
يا باطنا في ظهوره، . تصلى على محمد واله وان تزيدني ايمانا وتثبيتا

  ويا ظاهرا في بطونه، يا مفرقا 

  

 ]١٩٣[   

از تو مى ! دعاى آن حضرت در هر روز از ماه رجب بار الها ) ٣٠(
 امرت با تو بدانها ها آه واليان] نام [ خواهم به حقيقت تمامى آن 

امانتدار راز تو، وشادمان از فرمان ] واليانى آه [ رازونياز مى آنند، 
از تو مى . تواند، نشانگر توانائى تو، وروشنگر بزرگى تو مى باشند

خواهم بحق آنچه از خواست تو آه در باره آنان بروز و صدور يافت، 
ستوار يكتا پس ايشان را گنجينه هميشگى جلوه هاي خود، وپايه ا

شناسى خويش، ونشانه شگفت خويشتن قرار دادى، وپايگاه 
هيچ آجا بدون آن نماند، وهر آس ترا ] آنچنانكه [ خودت ساختى 

ميان تو وآنها تفاوتى نيست مگر . شناخته بوسيله آنها مى شناسد
اينكه آنان بنده وآفريده تو اند، آه پراآندگى وپيوستگى آنها بدست 

 از تو وباز گشتشان بسوى توست، آنان ياوران توست، وآغاز شان
] مردم [ وگواهان، وآزمايشگران ومدافعان، و نگهداران، وپيشروان 

ايشان پر ساختى، تا ] نور [ هستند، پس آسمان وزمين خود را از 
] آلمه توحيد [ پس بحق اين . آشكار گشت آه جز تو خدائى نيست

پايگاهها ونشانه هايت، از وبجايگاههاى گرانمايه بخشايش تو، و به 
تو مى خواهم آه بر محمد وخاندانش درود فرستى وبر ايمان 

أي آنكه در اوج پيدائى خود پنهانى، ودرنهايت . وپايدارى من بيفزائى
  پوشيدگى وپنهانى 

  

 ]١٩٤[   



بين النور والديجور، يا موصوفا بغير آنه، ومعروفا بغير شبه، حاد آل 
وموجد آل موجود، ومحصى آل محدود، وشاهد آل مشهود، 

. معدود، وفاقد آل مفقود، ليس دونك من معبود، اهل الكبرياء والجود
يا من لا يكيف بكيف، ولا يأين بأين، يا محتجبا عن آل عين، يا ديموم 
يا قيوم، وعالم آل معلوم، صل على عبادك المنتجبين، وبشرك 

وبارك لنا . ينالمحتجبين، وملائكتك المقربين، وبهم الصافين الحاف
في شهرنا هذا المرجب المكرم وما بعده من اشهر الحرم، واسبغ 

باسمك . علينا فيه النعم واجزل لنا فيه القسم وابرر لنا فيه القسم
الاعظم الاجل الاآرم، الذى وضعته على النهار فأضاء، وعلى الليل 
فأظلم، واغفر لنا ما تعلم منا ولا نعلم، واعصمنا من الذنوب خير 

ولا تكلنا الى . العصم واآفنا آوافى قدرك، وامنن علينا بحسن نظرك
غيرك، ولا تمنعنا من خيرك، وبارك لنا فيما آتبته لنا من اعمارنا، 

  واصلح لنا خبيئة اسرارنا، 

  

 ]١٩٥[   

] خدائى [ خود آشكارى، أي جدا سازنده روشنائى از تاريكى، أي 
ار نمى گردد، آه ستوده مى شوى اما حقيقت ذات تو نشاند

وشناخته مى شوى اما همانندى برايت يافت نمى گردد، أي محدود 
آننده هر چيز حد پذير، و بيننده هر چيز ديده شده، وهستى بخش 
هر هستى يافته، وشمارنده هر چيز شمارش پذير، ونابود آننده هر 
نابود شده، جز تو آسى سزاوار پرستش نيست، تو داراى 

أي آسى آه بهيچ گونه أي . تىبزرگمنشى وبخشندگى هس
آيفيت نيابى، ودر هيچ مكاني جاى نگيرى، أي آه از تمامى ديده 
ها در پرده أي، أي هميشه ماندنى، أي بپادارنده جاويد نظام جهان، 
وداناى همه دانسته ها، درود فرست بر بندگان برگزيده ات 
ان وانسانهاى پوشيده وگمنامت، وفرشتگان ويژه بارگاهت، و سپاهي

" رجب " ودر اين ماه شكوهمند گرامى . دلير گرداگرد صف آشنده
وماههاى حرام بعد، بر ما خير وبرآت عطا فرما، ونعمت ها را بر ما 
تمام وآامل فرو ريز، وروزى ما را فراوان نما، وسوگند ما را راست 

بحق نام بسيار بسيار بزرگ وگرامى تو، آه چون آنرا بر . گردان
گرديد، وآنگاه آه بر شب فرو افكندي تاريك گشت، روزنهادى روشن 

ما آه مى دانى وما بدانها آگاه نيستيم را ] لغزشهاى [ وآنچه از 
ببخشاى، وما را از گناهان با نيكو ترين باز دارنده ها نگاهدار، وبا 
مقدرات آفايتگرت بى نياز گردان، وبا خوشبينى ونيك انديشى خود 

ر خودت وا مگذار، واز احسان خود ما را باز وما را بغي. بر ما منت گزار
مدار، وبه سالهاى زندگى ما آه مقدر فرموده أي برآت عطا آن، 

  ورازهاى پوشيده ما را 

  

 ]١٩٦[   

واعطنا منك الامان، واستعملنا بحسن الايمان، وبلغنا شهر الصيام 
ه علي(دعاؤه ) ٣١. (وما بعده من الايام والاعوام، يا ذاالجلال والاآرام

في آل يوم من شهر رجب اللهم انى اسألك بالمولودين ) السلام
في رجب، محمد بن على الثاني وابنه على بن محمد المنتجب، 

يا من إليه المعروف طلب، وفيما لديه . واتقرب بهما اليك خير القرب
رغب، اسألك سؤال مقترف مذنب، قد اوبقته ذنوبه، واوثقته عيوبه، 

يسألك التوبة، وحسن . ، ومن الرزايا خطوبهفطال على الخطايا دؤبه
الاوبة، والنزوع عن الحوبة، ومن النار فكاك رقبته، والعفو عما في 

اللهم واسألك بمسائلك . ربقته، فأنت يا مولاى اعظم امله وثقته
الشريفة، ورسائلك المنيفة، ان تتغمدنى في هذا الشهر برحمة 

  منك واسعة، 



  

 ]١٩٧[   

نيكو گردان، وبما از سوى خود امنيت بخش، وبا ايمان نيكو بكار گير، 
و مارا بماه رمضان وروزها وسالهاى بعدآن برسان، أي داراى نهايت 

دعاى آن حضرت در هر روز از ماه رجب ) ٣١. (بزرگى وبخشندگى
از تو مى خواهم بحق دو مولود در ماه رجب محمد بن على ! خدايا 
 وفرزند برگزيده اش على بن محمد، وبه آنها نزد تو ]امام جواد [ دوم 

أي آسى آه نيكي از أو خواسته شود، . بهترين تقرب را مى جويم
وبدآنچه نزد اوست همه مشتاقند، از تو مى خواهم خواست بنده 
گناهكار وخطا آار آه گناهانش أو را بهلاآت انداخته وعيبهايش أو را 

ا عادت آرده وزندگيش تو أم با اسير نموده است، بر انجام آار خط
پذيرش نيكوى توبه اش وخوددارى از انجام . غم واندوه ورنج است

خطا وگناه، ورهايى از آتش دوزخ وبخشش آنچه در ذمه دارد را از تو 
در خواست مى آند، وتو مولاى من بزرگترين آرزو ومحل وثوق أو مى 

فت ووسيله واز تو مى خواهم بحق مسائل شري! بار خدايا . باشى
ارزشمندت، آه در اين ماه مرا غرق رحمتهاى واسع ونعمتهاى 

  گوناگون 
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ونعمة وازعة، ونفس بما رزقتها قانعة، الى نزول الحافرة، ومحل 
في زيارة ) عليه السلام(دعاؤه ) ٣٢. (الاخرة، وما هي إليها صائرة

 مختصة بشهر رجب الحمد الله الذى اشهدتنا مشهد اوليائه في
رجب، واوجب علينا من حقهم ما قد وجب، وصلى االله على محمد 

اللهم فكما اشهدتنا مشهدهم، . المنتجب وعلى اوصيائه الحجب
فانجز لنا موعدهم، واوردنا مورد هم، غير محلئين عن ورد في دار 

انى قد قصدتكم واعتمدتكم . والسلام عليكم. المقامة والخلد
 من النار، والمقر معكم في بمسألتي وحاجتي، وهى فكاك رقبتي

دار القرار مع شيعتكم الابرار، والسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
انا سائلكم واملكم فيما اليكم التفويض، وعليكم التعويض، . الدار

  فبكم يجبر المهيض، ويشفي المريض، وما 
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ه در خود نموده وجانم را بدانچه داده أي قانع گردانى، تا آن زمان آ
) ٣٢. (قبر و منزل آخرت وآنجا آه همه بدان سو مى رود قرار گيرم

دعاى آن حضرت در زيارت مخصوص ماه رجب ستايش خداوند را 
سزاست آه ما را در محل حضور بندگان ويژه اش در ماه رجب حاضر 
آرد، وآنچه از حق آنها آه واجب بود را بر ما فرض نمود، ودرود 

. گزيده شده وبر جانشينان باحياى وىفرستد خداى بر محمد بر 
همچنانكه حاضر آردى ما را در محل حضورگاه آنان، پس ! خداوندا 

وعده ايشان را تحقق بخش وما را در محل ورودشان وارد ساز، بدون 
سلام بر . آنكه از ورود به خانه اقامت وبهشت جاويد رانده شويم

به شما اعتماد شما، من قصد شما آرده ودر بر آورده شدن حاجتم 
نمودم، وآن عبارتست از رهايى آامل از آتش دوزخ وهمسايگى 
شما در خانه ابدى به همراه شيعيان نيكوآارتان، وسلام بر شما، 

من . براى آنكه صبر آرديد پس چه خوبست سر انجام اين خانه
نيازمند شما واميدوار بشمايم در آنچه بشما تفويض شده و عوض 

 اينكه استخوان پياپى شكسته بشما دادنش بر شماست، چه
  متصل 
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انى لسرآم مؤمن، ولقولكم مسلم، وعلى . تزداد الارحام وما تغيض
االله بكم مقسم، في رجعى بحوائجي وقضائها وانجاحها وابراحها، 
وبشؤنى لديكم وصلاحها، والسلام عليكم، سلام مودع ولكم 

يه اليكم غير منقطع، يسأل االله اليكم المرجع، وسع. حوائجه مودع
وان يرجعني من حضرتكم خير مرجع، الى جناب ممرع، وخفض 
عيش موسع، ودعة ومهل الى حين الاجل، وخير مصير ومحل، في 
النعيم الازل والعيش المقتبل، ودوام الاآل، وشرب الرحيق 

ورحمة االله وبرآاته . والسلسل، وعل ونهل، لا سأم منه ولا ملل
لعود الى حضرتكم، والفوز في آرتكم، والحشر وتحياته عليكم حتى ا

في زمرتكم، ورحمة االله وبرآاته عليكم وصلواته وتحياته، وهو حسبنا 
  . ونعم الوآيل
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. شده ومريض به شما شفايابد ونيز آنچه رحمها بيفزايند وفرو برند
من به اسرار شما مؤمن وبه گفتارتان تسليم مى باشم، وبه خدا 

ياد مى آنم آه از سوى شما باحاجتهايم وبر آورده بشما سوگند 
شدن وموفقيت آميز بر آوردن وگرامى شمردن آنها، باز گشتم نمايم، 
ونيز در اينكه از سويتان با آارهاى مهم در پيش شما واصلاح آنها باز 

وسلام بر شما، سلام فرد وداع آننده آه حوائجش را بشما . گردم
 باز آمدن وشتافتن بدون انقطاع سپرده است، از خدا مى خواهد

بسوى شما، و اينكه مرا از حضورشما با بهترين نحو بسوى در گه 
پرخير وبرآت، وزندگى باوسعت وآسوده تازمان مرگ باز گرداند، وبا 
نويد بهترين بازگشت گاه، در ميان نعمت ازلى ودر زندگانى آينده 

 گوارا جاودانه، وخوردن هميشگى و نوشيدن شراب ناب وآب بس
ورحمت . ونوشيدنيهاى دفعه دفعه ويكدفعه، پى ستوه وملال در آنجا

وبرآات وبخشايش الهى بر شما، تا وقت باز آمدن بحضورتان، 
ورستگارى در زمان رجعتتان، ومحشور شدن در زمره شما، و رحمت 
خدا وبرآات ودرودها وتحيات الهى بر شما، واو مارا آافى بوده و چه 

  .  استنيكو نماينده أي
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في يوم المبعث خرج من جهة ابى ) عليه السلام(دعاؤه ) ٣٣(
ان الصلاة يوم سبعة و عشرين من رجب : القاسم الحسين بن روح

اثنتا عشرة رآعة، يقرأ في آل رآعة فاتحة الكتاب وما تيسر من 
الحمد الله الذى لم : السور، ويسلم ويجلس ويقول بين آل رآعتين

 يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولى من الذل يتخذ ولدا، ولم
يا عدتي في مدتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا وليى . وآبره تكبيرا

في نعمتي، يا غياثي في رغبتي، يا مجيبي في حاجتى، يا حافظى 
انت . في غيبتى، يا آالئى في وحدتي، يا انسى في وحشتي

 فلك الحمد، وانت الساتر عورتى، فلك الحمد، وانت المقيل عثرتي،
صل على محمد واله واستر عورتى، . المنفس صرعتي، فلك الحمد

  وامن روعتي، 
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دعاى آن حضرت در روز مبعث توسط ابى القاسم حسين بن ) ٣٣(
روايت شده آه ) عليه السلام( از امام زمان - نائب سوم امام -روح 
، در هر رآعت  رجب دوازده رآعت نماز مى گذارى٢٧در روز : فرمود

حمد وهر سوره أي آه ميسر باشد خوانده، وتشهد گفته وسلام 
ستايش : مى گويى ومى نشينى وبين هر دو رآعت مى گوئى

خداى راست آه فرزندى نگرفته ودر فرمانروائى شريكي برايش 
أي . نيست، وسر پرستى از خوارى ندارد واو را بسيار بزرگ شمار

رم در سختى، أي سر پرستم در توشه ام تا پايان عمرم، أي يا
نعمتم، أي فرياد رسم در وقت ميل ورغبت، أي علت موفقيتم در 
حاجتم، أي نگهبانم در غيابم، أي آفايت آننده ام در تنهائيم، أي 

توئى پوشاننده عورتم، پس ستايش مخصوص . همدمم در وحشتم
توست، وتوئى ناديده گيرنده لغزشم، پس ستايش از آن توست، 

نيك بر دارنده ام بهنگام افتادگيم، پس ستايش تو را وتوئى 
درود فرست بر محمد وخاندانش وعورتم را بپوشان، . سزاست

  وپريشانى 
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واقلني عثرتي، واصفح عن جرمى، وتجاوز عن سيئاتي في اصحاب 
فإذا فرغت من الصلاة والدعاء . الجنة، وعد الصدق الذى آانوا يوعدون

والمعوذتين " قل يا ايها الكافرون " و "  هو االله احد قل" قرأت الحمد و 
: ، وآية الكرسي سبعا سبعا، ثم تقول"انا انزلناه في ليلة القدر " و 

) ٣٤. ( سبع مرات، ثم ادع بما احببت-االله االله ربى لا اشرك به شيئا 
في الاعياد الاربعة، المسمى بدعاء الندبة ) عليه السلام(دعاؤه 

 لا اله الا هو، وله الحمد رب العالمين، وصلى االله الحمد الله الذى
اللهم لك الحمد على ما جرى . على محمد نبيه واله وسلم تسليما

به قضاؤك في اوليائك، الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت 
لهم جزيل ما عندك، من النعيم المقيم، الذى لا زوال له ولا 

ي درجات هذه الدنيا اضمحلال، بعد ان شرطت عليهم الزهد ف
  . الدنية، وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك، وعلمت منهم الوفاء به

  

 ]٢٠٥[   

خاطرم را امنيت بخش ولغزشم را ناديده گير، واز گناهم چشم 
بپوش، و از بديهايم درگذر، ومرا در زمره بهشتيان قرارده بحكم وعده 

 ودعا فارغ وآنگاه آه از نماز. راستى آه مشمول آنان شده بود
شدى، هر يك از سوره هاي حمد و اخلاص وسوره آافرون وناس 
وفلق وانا انزلناه وآية الكرسي را هفت بار مى خوانى سپس مى 

خداست خداست پروردگارم، وشريك با أو قائل نشوم، و مى : گوئى
دعاى آن حضرت در روز ) ٣٤. (خواهى هرچه را آه مى خواهى
، معروف بدعاى ندبه حمد وسپاس مبعث وعيد فطر وقربان وجمعه

مخصوص خداوند است آه هيچ معبود حقى جز أو نيست، وحمد أو 
را سزاست آه پروردگار جهانيان است، ودرود وسلام خداوند بر آقاى 

حمد توراست بر آنچه ! خداوندا . ما محمد پيامبر أو وخاندانش باد
دينت حكم تو در مورد اوليائت جارى شد، آسانى آه براى خود و

خالص آردى، آنگاه آه براى ايشان فراوانى نعمتهايت را انتخاب 
فرمودى، نعمتهاى پايدارى آه نيستى واز هم گسستگى در آنها راه 
نمى يابد، پس از آنكه بر آنان شرط نمودى آه نسبت به درجات وزر 
وزيورهاى اين دنياى فانى زهد ورزند، پس ايشان اين شرط را 

  .  بدان وفادار خواهند ماندپذيرفتند ودانستى آه
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فقبلتهم وقربتهم، وقدرت لهم الذآر العلى والثناء الجلى، واهبطت 
عليهم ملائكتك، وآرمتهم بوحيك، ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة 

اسكنته جنتك الى ان اخرجته فبعض . اليك، والوسيلة الى رضوانك
منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن امن معه من الهلكة 
برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا، وسألك لسان صدق في 

وبعض آلمته من شجرة تكليما، . الاخرين فاجبته، وجعلت ذلك عليا
وجعلت له من اخيه ردءا ووزيرا، وبعض اولدته من غير أب، واتيته 

وآل شرعت له شريعة، ونهجت له . ت وأيدته بروح القدسالبينا
منهاجا، وتخيرت له اوصياء، مستحفظا بعد مستحفظ، من مدة الى 
مدة، اقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره، 
ويغلب الباطل على اهله، ولا يقول احد لولا ارسلت الينا رسولا 

  . ع اياتك، من قبل ان نذل ونخزىمنذرا، واقمت لنا علما هاديا، فنتب
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از اينرو ايشان را قبول فرموده ومقرب درگاه خويش ساختى، وياد 
بلند وستايش آشكارى را بر ايشان مقدر نمودى، وفرشتگانت را بر 
آنان فرو فرستاده، وبوحى خويش گراميشان داشتى، وبه علم خود 

يش ووسيله أي ياريشان فرمودى، وايشان را سببهايى بسوى خو
آنگاه يكى از ايشان را در . براى راهيابى به خشنودى خود قراردادى

بهشت خودت ساآن گرداندى تا آنكه از آن بيرونش بردى، ويكى را 
خودنشاندى واو وهمراهان با ايمانش را برحمت ] نجات [ در آشتى 

خويش از هلاآت نجات دادى، وديگرى را خليل و دوست خود 
 زبانى راستين در خواست آرد، خواهش أو را اجابت نمودى، واز تو

وباديگرى از درختى . آرده وآن زبان راستين را بلند مرتبه قراردادى
برادرش پشتوانه ووزيرى قراردادى، ] وجود [ سخن گفتى وبراى أو از 

وديگرى را بدون پدر ايجاد نمودى ودلائل روشنى باو داده وبه روح 
راى هرآدام آئينى پديد آوردى وشيوه أي واز ب. القدس تأييدش آردى

ارائه دادى، وبراى هريك از آنان جانشينانى اختيار آردى آه يكى 
پس از ديگرى نگهبان آن آئين باشند، ومدت معينى اين مسئوليت را 
بعهده گيرند، تادينت پايدار و حجت بربندگانت تمام گردد، وحق از 

ره نگردد، وتا اينكه جايگاهش آنارزده نشود، وباطل بر اهلش چي
چرا فرستاده هشدار دهنده أي : نگويد] در روز قيامت [ آسى 

بسوى ما نفرستادى ونشانه راهنمائى برايمان برپاى نداشتى، تا 
  . پيش از آنكه به ذلت وخوارى واقع شويم از آياتت پيروى آنيم
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 واله، الى ان انتهيت بالامر الى حبيبك ونجيبك محمد صلى االله عليه
فكان آما انتجبته سيد من خلقته، وصفوة من اصطفيته، وافضل من 

قدمته على انبيائك، وبعثته الى الثقلين . اجتبيته، واآرم من اعتمدته
من عبادك، واوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق، وعرجت 

ثم . به الى سمائك، واودعته علم ما آان وما يكون الى انقضاء خلقك
الرعب، وحففته بجبرئيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، نصرته ب

وذلك بعد . ووعدته ان تظهر دينه على الدين آله، ولو آره المشرآون
ان بوأته مبوأ صدق من اهله، وجعلت له و لهم اول بيت وضع للناس، 
للذى ببكة مبارآا، وهدى للعالمين، فيه ايات بينات، مقام ابراهيم، 

انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل : " ، وقلتومن دخله آان امنا
  ". البيت ويطهر آم تطهيرا 
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 آه درود تو بر أو -را بدوست وبرگزيده ات محمد ] دين [ تا اينكه امر 
 سپردى، پس أو همچنانكه أو را برگزيدى آقاى -وخاندانش باد 

 ترين مخلوقاتت، وعصاره برگزيدگانت، وبرترين منتخبانت، وگرامى
أو را بر پيامبران برترى داده وبسوى جن وانس . معتمدانت بود

برانگيختى، شرق و غرب زمين را در زير گامهايش گذرانده وبراق را 
برايش مسخر ساخته، واو را به آسمانها بالابردى، وعلم آنچه بود 
. وآنچه خواهد بود تاهنگام به آخر رسيدن آفرينشت را به أو سپردى

ياريش آردى، و ] افكندن در دل دشمنان [ هراس سپس بوسيله 
جبرئيل وميكائيل وفرشتگان نشاندارت را در پيرامونش قراردادى، واو 
را وعده فرمودى آه دينش را بر همه دينها چيره وآشكار سازى، هر 

وآن پس از اين بود آه جايگاه . چند آه مشرآين را ناخوش آيد
ادى، وبراى أو وخاندانش راستينى از جهت خاندانش برايش قرارد

[ نخستين خانه أي آه براى مردم نهاده شده بود را مقرر ساختى، 
درمكه است با برآت وهدايتگر جهانيان، در آنست ] خانه أي آه 

نشانه أي روشن ومقام ابراهيم، آه هر آس در آن وارد شود ايمن 
بدرستى آه خداوند مى خواهد رجس : " خواهد بود، وفرمودى

را از شما اهل بيت دورسازد وشما را پاك گرداند پاك آردنى وپليدى 
  . " بسزا
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: " وجعلت اجر محمد صلى االله عليه واله مودتهم في آتابك، وقلت
ما : " ، وقلت"قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى 

ما اسألكم عليه من اجر الا من : " ، وقلت"سألتكم من اجر فهو لكم 
، فكانوا هم السبيل اليك، والمسلك "ان يتخذ الى ربه سبيلا شاء 

فلما انقضت ايامه اقام وليه على بن ابى طالب صلواتك . الى رضوانك
عليهما والهما هاديا، إذ آان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملا 

من آنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من : امامه
من آنت انا نبيه : وقال. ن نصره، واخذل من خذلهعاداه، وانصر م

انا وعلى من شجرة واحدة وسائر الناس من : فعلى اميره، وقال
انت منى بمنزلة : واحله محل هارون من موسى، فقال. شجر شتى

هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى، وزوجه ابنته سيدة نساء 
ثم . بواب الا بابهالعالمين، واحل له من مسجده ما حل له، وسد الا

انا مدينة العلم وعلى بابها، فمن اراد : اودعه علمه وحكمته، فقال
  : المدينة فليأتها من بابها، ثم قال له
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 را مودت به آنان - آه درود تو بر أو وخاندانش باد -آنگاه پاداش پيامبر 
ود بگو أي پيامبر آه بر رسالت خ: " مقرر ساخته، ودر آتابت فرمودى

، "پاداشى جز مودت در حق نزديكانم از شما نمى خواهم 
آنچه بعنوان مزد رسالت از شما خواستم بسود خود : " وفرمودى

من از شما مزدى نمى خواهم مگر اينكه : " ، وفرمودى"شماست 
[ ، پس آنان "آسى بخواهد بسوى پروردگارش راهى در پيش گيرد 

. سيدن به خشنودى تو بودندراه بسوى تو ووسيله ر] خاندان پيامبر 
دوران عمرش سپرى گشت ولى ] روزگار رسالت پيامبر و [ چون 

 - آه درود تو بر ايشان وخاندانشان باد -خودش على بن ابى طالب 
را براى هدايتگرى قرارداد، چرا آه أو هشدار دهنده بود وبراى هرقوم 
 أو هدايتگرى مى باشد، پس در حاليكه انبوه جمعيت در پيشاپيش

هر آسى را من مولى هستم على مولاى : بودند چنين گفت
اوست، بارالها دوست بدار هرآه از أو پيروى آند، ودشمن دار هرآه 



را با أو به ستيز برخيزد، وپيروزمند گردان هر آه ياريش آند، وخوارنما 
هر آسى آه من پيامبر أو هستم : وفرمود. هر آه خوارش نمايد

من وعلى از يك درخت هستيم :  و فرمودعلى امير أو مى باشد،
واو را نسبت به خود همانند . وسائر مردم از درختهاى گوناگون

تو نسبت بمن در منزلت : منزلت هارون به موسى قرارداده و فرمود
ورتبه هارون نسبت به موسى هستى مگر اينكه پيامبرى پس از من 

د، وآنچه از نيست، ودخترش بزرگ زنان جهانيان را به أو تزويج آر
آه [ مسجدش برايش حلال بود را براى أو حلال آرد، و تمام دربها 

أو را بست، آنگاه علم ] منزل [ را جز درب ] بمسجد بازمى شد 
من شهر علم هستم : وحكمتش را در أو بوديعت سپرد وفرمود

وعلى درب آنست، هر آه حكمت مى خواهد بايد آه از آن درب 
   :داخل شود، و باو فرمود

  

 ]٢١٢[   

انت اخى ووصيي ووارثى، لحمك من لحمى، ودمك من دمى، 
وسلمك سلمى، وحربك حربى، والايمان مخالط لحمك ودمك، آما 
خالط لحمى ودمى، وانت غدا على الحوض خليفتي، وانت تقضى 
دينى وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم 

وآان بعده . رف المؤمنون بعدىوهم جيراني، ولولا انت يا على لم يع
هدى من الضلال، ونورا من العمى، و حبل االله المتين، وصراطه 
المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم، ولا بسابقة في دين، ولا 
يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى االله عليه واله، 

ر فيه صناديد ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في االله لومة لائم، قد وت
العرب، وقتل ابطالهم، وناوش ذؤبانهم، واودع قلوبهم احقادا بدرية 

فاضبت على عداوته، واآبت على . وخيبرية وحنينية وغير هن
منابذته، حتى قتل الناآثين والقاسطين والمارقين، ولما قضى نحبه 
وقتله اشقى الاخرين، يتبع اشقى الاولين، لم يمتثل أمر رسول االله 

  الله عليه واله في الهادين بعد الهادين، صلى ا
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تو برادر، ووصى ووارث من هستى، گوشت تو از گوشت من، خون 
تو از خون من، همدردى با تو همدردى بامن، وجنگ با تو جنگ با من 
است، وايمان با گوشت وخون تو آميخته، همچنانكه باگوشت وخون 

بر حوض آوثر بامن ] مت در روز قيا[ من آميزش يافته است، وتو 
وجانشين منى، وتو اداآننده قرض من وتحقق بخش وعده هايم مى 
باشى، وشيعيان تو در بهشت بر منبرهايى از نور وبا چهره هايى 
سپيد پيرامون من بوده و همسايگان منند، أي على اگر تو نبودى 

بعد از ] امير مؤمنان [ پس . پس از من مؤمنين شناخته نمى شدند
هدايتگر از گمراهى، روشنگر از نابينائى، ريسمان محكم الهى، أو 

وراه راست أو بود، آسى در نزديكى به پيامبر از أو مقدم تر، ودر دين 
از أو باسابقه تر نبود، به منقبتي از مناقب أو آسى دست نمى 

با پيمان [ يافت، در جاى پاى پيامبر گام نهاده، وبراساس تأويل قرآن 
مى آرد، در راه خدا ملامت هيچ ملامت آننده أي در جنگ ] شكنان 

أو اثر نداشت، در راه خدا گردنكشان عرب را بيكس گذارده وپهلوانان 
آنان را آشت، وگرگهايشان را بهلاآت رسانيد، پس دردلهاى آنان از 

از . جهت جنگهاى بدر وخيبر وحنين وغير آنها آينه ها برجاى گذارد
ودر پى نابودى أو متحد شدند، تا آنكه اينرو به دشمنيش برخاسته 

پيمان شكنان ومنحرفان وسرآشان را بقتل رسانيد، وآنگاه آه 
دورانش سپرى گشت وشقي ترين افراد در متأخرين بعد از شقى 

 آه -ترين آنان در گذشتگان، ايشان را بقتل رسانيد، فرمان پيامبر 



ان پى در پى  در مورد هدايتگر-درود خداوند بر أو و خاندانش باد 
  اطاعت نگرديد، وامت بر 
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والامة مصرة على قتله، مجتمعة على قطيعة رحمه و اقصاء ولده، الا 
فقتل من قتل، وسبى من . القليل ممن وفي لرعاية الحق فيهم

سبى، واقصى من اقصى، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن 
 عباده والعاقبة المثوبة، إذ آانت الارض الله يورثها من يشاء من

للمتقين، وسبحان ربنا ان آان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف االله 
فعلى الاطائب من اهل بيت محمد وعلى . وعده، وهو العزيز الحكيم

صلى االله عليهما والهما، فليبك الباآون، واياهم فليندب النادبون، و 
ج لمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويع

اين الحسن، اين الحسين، اين ابناء الحسين، صالح بعد . العاجون
صالح، وصادق بعد صادق، اين السبيل بعد السبيل، اين الخيرة بعد 

اين الشموس الطالعة، اين الاقمار المنيرة، اين الانجم . الخيرة
  . الزاهرة، اين اعلام الدين وقواعد العلم
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دشمنى با أو اصرار داشته ومتحد شدند آه رحم أو را قطع نموده و 
[ دور سازند، جز عده اندآى از ] از شهر وديارشان [ فرزندانش را 

پس آشته . آه بعلت رعايت حق در موردشان وفادار ماندند] امت 
شد هر آنكه آشته شد، واسير گرديد هر آه به اسارت درآمد، 

گرديد، وسرنوشت براى آنان بگونه أي وتبعيد شد هر آنكه تبعيد 
جريان يافت آه اميد پادش نيك براى آن هست، چه اينكه زمين از آن 
خداوند است بهر آسى از بندگانش آه بخواهد آنرا به ارث مى دهد 
و سرانجام آار با تقوا پيشگان است، وخداوند از هر گونه نقص 

جه تخلفي وآلايش منزه است ووعده خداوند حتمي است، وبهيچو
پس بر پاآيزگان . در وعده الهى نيست، واوست خداى عزيز وحكيم

 -  آه درود خداوند بر آنان و خاندانشان باد -از خاندان محمد وعلى 
بايد آه گريه آنندگان بگريند، ومويه آنندگان مويه آنند، و بخاطر 
چنان بزرگوارانى بايد آه اشكها ريخته شود، ومى بايست فرياد 

فرياد زنند، وضجه آنندگان ضجه آنند، وناله سردهندگان زنندگان 
حسن آجاست ؟ حسين آجاست ؟ فرزندان حسين . ناله سردهند

آجايند ؟ نيكويى بعد از نيكويى، وراستگويى پس از راستگويى ديگر 
پس از راه ديگر ؟ آجاست برگزيده أي بعد ] خداوند [ ؟ آجاست راه 

 پرتو افكن ؟ آجايند ماههاى از برگزيده أي ؟ آجايند خورشيدهاى
درخشنده ؟ آجايند ستارگان تابناك ؟ آجايند نشانه هاي دين وپايه 

  هاي علم ؟ 
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اين بقية االله التى لا تخلو من العترة الطاهرة، اين المعد لقطع دابر 
الظلمة، اين المنتظر لاقامة الامت والعوج، اين المرتجى لازالة الجور 

مدخر لتجديد الفرائض والسنن، اين المتخير لاعادة اين ال. والعدوان
الملة والشريعة، اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده، اين محيى معالم 

اين قاصم شوآة المعتدين، اين هادم ابنية الشرك . الدين واهله
والنفاق، اين مبيد اهل الفسوق والعصيان والطغيان، اين حاصد فروع 

ار الزيغ والاهواء، اين قاطع حبائل الغى والشقاق، اين طامس اث
اين مبيد العتاة والمردة، اين مستأصل اهل العناد . الكذب والافتراء



والتضليل والالحاد، اين معز الاولياء ومذل الاعداء، اين جامع الكلمة 
اين باب االله الذى منه يؤتى، اين وجه االله الذى إليه . على التقوى

تصل بين اهل الارض والسماء، اين يتوجه الاولياء، اين السبب الم
  . صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى، اين مؤلف شمل الصلاح والرضا
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آجاست آن حضرت بقية االله آه از عترت هدايتگر بيرون نيست ؟ 
آجاست آن آماده شده براى برآندن دنباله ستمگران ؟ آجاست آن 

وانحرافات ؟ انتظار آشيده شده براى برطرف ساختن آژى ها 
آجاست آن آه براى زائل آردن ستم وتجاوز اميد باوست ؟ آجاست 
آنكه براى تجديد آردن واجبات وسنتها وذخيرة شده ؟ آو آنكه براى 
برگرداندن آئين وشريعت برگزيده شده ؟ آو آنكه براى زنده آردن 
آتاب خدا وحدود آن آرزو باوست ؟ آجاست آن زنده آننده نشانه 

هل آن ؟ آجاست درهم شكننده شوآت وعظمت هاي دين وا
تجاوزگران ؟ آجاست خراب آننده بناهاى شرك ونفاق ؟ آجاست 
نابود آننده اهل فسق وگناه ؟ آجاست دورآننده شاخه هاي 
گمراهى ودو دستگى ؟ آجاست فانى آننده اهل سرآشى 
وطغيان ؟ آجاست ريشه آن آننده اهل عناد وگمراهى والحاد ؟ 

نده دوستان وخوار آننده دشمنان ؟ آجاست آجاست عزت ده
متحد آننده آلمه برمبناى تقوى ؟ آجاست آن درى آه از طريق آن 
به خداوند راه يافته مى شود ؟ آجاست آن وجه االله آه اولياى خدا 
به سوى أو روى همى آورند ؟ آجاست آن سبب پيوسته ميان اهل 

ننده پرچمهاى زمين وآسمان ؟ آجاست صاحب روز پيروزى وبر افرا
هدايت ؟ آجاست آنكه پراآندگى صلاح وخشنودى را فراهم مى 

  آورد ؟ 
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اين الطالب بذحول الانبياء وابناء الانبياء، اين الطالب بدم المقتول 
بكربلاء، اين المنصور على من اعتدى عليه وافترى، اين المضطر 

، اين ابن النبي اين صدر الخلائق ذوالبر والتقوى. الذى يجاب إذا دعى
المصطفى، وابن على المرتضى، وابن خديجة الغراء، وابن فاطمة 

بأبى أنت وامى ونفسي لك الوقاء والحما، يابن السادة . الكبرى
المقربين، يابن النجباء الاآرمين، يابن الهداة المهديين، يابن الخيرة 

 يابن المهذبين، يابن الغطارفة الانجبين، يابن الخضارمة المنتجبين،
يابن البدور . القماقمة الاآرمين، يابن الاطائب المعظمين المطهرين

المنيرة، يابن السرج المضيئة، يابن الشهب الثاقبة، يابن الانجم الزا 
. هرة، يابن السبل الواضحة، يابن الاعلام اللائحة، يابن العلوم الكاملة

جزات يابن السنن المشهورة، يابن المعالم المأثورة، يابن المع
الموجودة، يابن الدلائل المشهودة، يابن الصراط المستقيم، يابن النبأ 

  . العظيم، يابن من هو في ام الكتاب لدى االله على حكيم
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آجاست آن طلب آننده خون پيامبران وفرزندان آنان ؟ آجاست آن 
انتقام گيرنده خون آشته شده در سرزمين آربلا ؟ آجاست آن 

ر آه بر حريم أو تجاوز آرده وتهمت زند ؟ آجاست آن پيروزمند بر ه
مضطر وناچارى آه هرگاه دعا آند اجابت مى شود ؟ آجاست آن 
صدر نشين جهانيان صاحب نيكي وتقوى ؟ آجاست فرزند پيامبر 
مصطفى وفرزند على مرتضى وفرزند خديجه بزرگوار وفرزند فاطمه 



مايت آننده تو باد، پدر ومادرم فدايت وجانم سپر بلاى تو وح. زهرا
أي فرزند آقايان مقرب، أي فرزند اصيلترين وبزرگوارترين اهل عالم، 
أي زاده هدايتگران ره يافته، أي زاده برگزيدگان پاآيزه، أي فرزند 
شريفترين مردمان، أي فرزند نيكوترين پاآان، أي فرزند جوانمردان 

ههاى تابان، أي أي زاده ما. برگزيده، أي فرزند گرامى ترين بزرگواران
زاده چراغهاى درخشان، أي زاده شهابهاى تابان، أي زاده ستارگان 
فروزان، أي فرزند راههاى روشن بسوى خدا، أي فرزند نشانه هاي 

أي زاده سنتهاى مشهور، أي فرزند آثار . آشكار، أي زاده علوم آامل
ثبت شده، أي فرزند معجزات موجود، أي فرزند رهنمايان مشهود 

أي فرزند صراط مستقيم، أي فرزند نبأ عظيم، أي فرزندآسى خلق، 
آه در علم حق نزد خداوند دارى برجسته ترين مقامها وحكمتهاى 

  . الهى است
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يابن الايات والبينات، يابن الدلائل الظاهرات، يابن البراهين الباهرات، 
ات، يابن طه والمحكم. يابن الحجج البالغات، يابن النعم السابغات

يابن يس والذاريات، يابن الطور والعاديات، يابن من دنا فتدلى، فكان 
ليت شعرى، . قاب قوسين أو ادنى، دنوا واقترابا من العلى الاعلى

اين استقرت بك النوى، بل أي ارض تقلك اوثرى، ابرضوى ام غيرها 
عزيز على ان ارى الخلق ولا ترى، ولا اسمع لك . ام ذى طوى

، عزيز على ان تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك حسيسا ولا نجوى
بنفسى انت من مغيب لم يخل منا، . منى ضجيج ولا شكوى

بنفسى انت من نازح ما نزح عنا، بنفسى انت امنية شائق يتمنى، 
بنفسى انت من عقيد عز لا يسامى، . من مؤمن ومؤمنة ذآرا فحنا

د نعم لا بنفسى انت من اثيل مجد لايجازى، بنفسى انت من تلا
  . تضاهي، بنفسى انت من نصيف شرف لا يساوى
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أي فرزند آيات روشن پروردگار، أي فرزند دلائل آشكار حق، أي زاده 
برهانهاى واضح حيرت انگيز، أي فرزند حجتهاى بالغه الهى، أي 

أي فرزند طه ومحكمات، أي فرزند يس . فرزند نعمتهاى تمام خداوند
ور و عاديات، أي فرزند آن بزرگوارى آه آنقدر وذاريات، أي فرزند ط

نزديك شد وپيش رفت تا اينكه همچون نزديكى دو سر آمان يا 
أي آاش مى دانستم آه . نزديكتر به خداوند على اعلى نزديك شد

دورى تو را به آجا آشانده، وآدام سرزمين يا خاك تو را در بردارد، آيا 
ن دارى ؟ بسيار دشوار در زمين رضوى يا غير آن ياذى طوى مسك

است بر من آه همه خلق را ببينم وتو ديده نشوى، و هيچ صدائى 
وسخني هر چند آهسته هم از تو نشنوم، بسيار سخت است بر 
من آه بلاها تو را بدون من احاطه آند واز من بتوناله وشكايتى 

جانم فداى تو باد أي پنهان شده أي آه از ما دور نيستى، . نرسد
بان تو أي دور از وطنى آه از ما دور نشده، جانم فداى تو جانم بقر

باد أي آروزى مشتاقان ومورد تمناى هر مرد وزن اهل ايمان آه بياد 
جانم فدايت باد أي بسته به عزتي آه هيچكس به . تو ناله مى زنند

آن نتواند رسيد، جانم فدايت باد أي صاحب مجد وشرف آه 
 أي صاحب نعمتهاى ديرينه آه همانندى ندارد، جانم فدايت باد

نظيرى برايش نيست، جانم فدايت باد أي رمز شرافت آه احدى با 
  . آن برابرى نتواند آرد
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الى متى احار فيك يا مولاى، والى متى، واى خطاب اصف فيك، واى 
نجوى، عزيز على ان اجاب دونك و اناغى، عزيز على ان ابكيك 

هل من . يجرى عليك دونهم ما جرىويخذلك الورى، عزيز على ان 
معين فاطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فاساعد جزعه إذا 
خلا، هل قذيت عين فساعدتها عينى على القذى، هل اليك يابن 

متى نرد . احمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بغده فخضلى
مناهلك الروية فنروي، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، 
متى نغاديك ونراوحك فتقر عيوننا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء 

اترانا نحف بك وانت تام الملا، وقد ملات الارض عدلا، . النصر ترى
واذقت اعدائك هوانا وعقابا، وابرت العتاة وجحدة الحق، وقطعت دابر 
المتكبرين، واجتثثت اصول الظالمين، ونحن نقول الحمد الله رب 

لهم انت آشاف الكرب والبلوى، واليك استعدى فعندك ال. العالمين
  . العدوى، وانت رب الاخرة والاولى
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تاآى در انتظارت حيران [ أي مولايم تاآى در فراقت ناله برآشم 
، باآدام گفتار تورا بستايم، وچگونه وبا چه زبانى آهسته باتو ]بمانم 

 تو پاسخ داده سخن گويم ؟ بسيار دشوار است بر من آه از غير
شوم وهم سخن گردم، بسيار سخت است بر من آه بر فراقت 
بگريم ومردم تو را واگذارند، بر من سخت ودشوار است آه بر تو ونه 

آيا آسى هست آه مرا يارى . بر ديگران بگذرد آنچه گذشته است
دهد تا با اوهم ناله شوم ومدتي طولاني باهم بگرييم، آيازارى آننده 

رد آه أو را در حال تنهائى در زاريش يارى دهم، آيا چشم أي وجود دا
متألم از فرط گريه أي هست آه چشم من أو را برگريستن همراهى 
آند، أي فرزند پيامبر آيا راهى بسوى تو هست آه با تو ملاقاتي 

به ] تاريك غيبت [ ، آيا اين روز ]يا آن راه يافته شود [ صورت گيرد 
آى شود آه . سد آه ما بهره مند شويمفرداى ديدار جمالت مى ر

بر چشمه هاي سيراب آننده ات برآييم وسيراب گرديم ؟ آى شود 
تو برخوردار شويم آه تشنگيمان طولاني ] ظهور [ آه از آب زلال 

شده ؟ آى شود آه هر بامداد وشامگاه به ديدارت مشرف شويم و 
م در حاليكه ديده هايمان روشن گردد ؟ آى تو ما را وما تو را ببيني

آيا مى شود آه . پرچم پيروزى را بر افراشته وآشكارا ديده شوى
پيرامونت گرد آمده باشيم وتو رهبرى مردم را عهده دار شده باشى، 
در حاليكه جهان را از عدل وداد پرآرده، ودشمنانت را خوارى 
وعقوبت چشانده و، سرآشان ومنكران حق را نابود فرموده باشى، 

ريشه آن ساخته وستمگران را از بن براندازى وما ومتكبران را 
  . حمد مخصوص پروردگار جهانيان است: بگوئيم
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فأغث يا غياث المستغيثين، عبيدك المبتلى، واره سيده يا شديد 
القوى، وازل عنه به الاسا والجوا، وبرد غليله يا من على العرش 

ونحن عبيدك التائقون اللهم . استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى
الى وليك المذآر بك و بنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، واقمته لنا 
قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا اماما، فبلغه منا تحية وسلاما، 
وزدنا بذلك يا رب اآراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، و اتمم 

مرافقة الشهداء من نعمتك بتقديمك اياه امامنا، حتى توردنا جنانك و 
اللهم صل على حجتك وولى امرك، وصل على جده محمد . خلصائك

رسولك السيد الاآبر، وصل على على ابيه السيد الاصغر، وحامل 
اللواء في المحشر، وساقى اوليائه من نهر الكوثر، والامير على 
سائر البشر، الذى من امن به فقد ظفر ومن لم يؤمن به فقد خطر 

االله عليه وعلى اخيه، وعلى نجلهما الميامين الغرر، ما صلى . وآفر



طلعت شمس وما اضاء قمر، وعلى جدته الصديقة الكبرى فاطمة 
  الزهراء، بنت محمد المصطفى، 
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تو بر طرف آننده غمها وبلاها هستى، بدرگاهت شكايت ! بارخدايا 
أي . مى آوريم آه دادگرى نزد توست، وتوئى پروردگار آخرت ودنيا

فرياد رس پناهندگان، بنده آوچك مصيبت زده را داد رسى آن، 
وآقايش را به أو بنمايان، أي خداوند بسيار قدرتمند، وبظهورش غم و 
اندوه وسوزدل را از اين بنده ضعيف دور گردان، ودل تفتيده را خنك 
. فرما، أي آنكه برعرش استوار بوده وبازگشت همه بسوى اوست

ندگان توايم آه مشتاق ظهور وليت هستيم، آنكه وما ب! بارخدايا 
يادآور تو وپيامبر توست، أو را براى نگاهبانى وپاسدارى آفريدى وقوام 
و پناهگا همان قراردادى، وبراى مؤمنان أو را به امامت منصوب 
فرمودى پس تحيت وسلام ما را به حضرتش برسان وبدينوسيله 

وقرارگاه أو را جايگاه ومنزل گرامى داشتت را نسبت بما افزون فرما، 
ما قرارده، ونعمتت را تمام آن، به اينكه أو را پيش روى ما آورى، تا 
آنكه به بهشتهايت واردمان فرمائى وباشهيدان خالص وبرگزيده ات 

بر حجتت وولى امرت درود ! بار خدايا . رفيق وهمنشين نمايى
درود فرست وبرحضرت محمد، جد أو، رسولت، بزرگ آقاى عالم، 

فرست، ونيز بر پدرش آقاى آوچك وبدست گيرنده پرچم در روز 
محشر، وسيراب آننده دوستانش از حوض آوثر، وامير بر تمامى 
انسانها، آسى آه هر آه به أو ايمان آورد پيروزمند، وهر آه أو را 

! خداوندا . انكار آرد امر عظيمى را مرتكب گرديده وآافر شده است
 أمير المؤمنين وبر فرزندان سپيدروى آنان، درود برپيامبر وبر برادرش

فرست، تا آنگاه آه خورشيد پر تو افشانى آرده وماه مى درخشد، 
  ونيز بر جده اش صديقه آبرى فاطمه زهرا دختر 
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وعلى من اصطفيت من ابائه البررة، وعليه افضل واآمل واتم وادوم 
خيرتك من خلقك، وصل واآبر واوفر ما صليت على احد من اصفيائك و

اللهم . عليه صلاة لا غاية لعددها، ولانهاية لمددها، ولا نفاد لامدها
واقم به الحق، وادحض به الباطل، وادل به اوليائك، واذلل به اعدائك، 
وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدى الى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن 

 حقوقه إليه، يأخذ بحجزتهم، و يمكث في ظلهم، واعنا على تأدية
وامنن علينا برضاه، . والاجتهاد في طاعته، والاجتناب عن معصيته

وهب لنا رأفته ورحمته، ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك، 
وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعائنا به 

ئجنا مستجابا، واجعل ارزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوا
  . به مقضية، واقبل الينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا اليك
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پيامبر برگزيده، وبر برگزيدگان از پدران نيكويش وبرخود أو، بهتر 
وآاملتر وتمامتر وجاودانه تر وبيشتر وفزونتر از آنچه آه بر فردي از 

ست، برگزيدگان و نيكان از خلقت درود فرستاده أي، بر اينان درود فر
وبر أو درود فرست درود فرستادنى آه شماره اش را پايان نباشد 

! بارخدايا . وامدادش خاتمه نپذيرد، وزمانش هيچگاه سپرى نگردد
وبوجود آن حضرت حق را بپادار وباطل را ازميان بردار، ودوستانت را 
به أو بدولت وسلطنت برسان، ودشمنانت را به أو خوار گردان، 



[ او پيوندى برقرار آن آه به همنشينى پدرانش خداوندا بين ما و
بيانجامد، وما را از آسانى قرارده آه بدامان آنان چنگ ] دربهشت 

زنند و در سايه آنان زيست آنند، وما را يارى فرما تاحقوق أو را 
. اداآرده ودر اطاعتش اهتمام ورزيم واز نافرمانيش اجتناب نمائيم

ما برما منت گذار ورأفت و مهر ودعا وبرضايت وخشنودى آن بزرگوار از 
وخير آن جناب را بما موهبت فرما، تا بوسيله آن برحمت پهناور 
تودست يابيم ونزد تو رستگار گرديم، وببرآت أو نماز ما را قبول فرماو 
به أو گناهانمان را بيامرز ودعايمان را مستجاب آن وروزيمان را فراخ 

اجتهايمان را برآورده ساز، با گردان، و هم وغم ما را چاره آن، وح
  . وجه آريم خويش بما توجه آن، وتقرب ما را بسوى خود بپذير
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وانظر الينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها 
عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى االله عليه واله، بكأسه 

  . ارحم الراحمينوبيده، ريا رويا هنيئا سائغا، لا ظمأ بعده، يا 
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وبا رحمت خويش بر ما نظر افكن تا با آن به آمال گرامى داشت تو 
راه بريم، آنكه ديگر هرگز آنرا به جود وآرم خود از ما مگير، وما را از 
حوض جدش پيامبر، به جام أو وبدست أو سيراب گردان، سيراب 
ى شدني آامل وخوش وگوارا وخوب، آه هرگز پس از آن تشنگ

  . نباشد، أي مهربانترين مهربانان
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 ادعيه آن حضرت در ماه مبارك رمضان در شبهاى ما مبارك - ٨
  رمضان، معروف به دعاى افتتاح بعد از نماز صبح روز عيد فطر 
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في آل ليلة من شهر رمضان، المسمى ) عليه السلام(دعاؤه ) ٣٥(
اء بحمدك، وانت مسدد للصواب بدعاء الافتتاح اللهم انى افتتح الثن

بمنك، وايقنت انك ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، واشد 
المعاقبين في موضع النكال والنقمة، و اعظم المتجبرين في موضع 

اللهم اذنت لى في دعائك ومسألتك، فاسمع يا . الكبرياء والعظمة
فكم يا . سميع مدحتي، واجب يا رحيم دعوتي، واقل يا غفور عثرتي

الهى من آربة قد فرجتها، وهموم قد آشفتها، وعثرة قد اقلتها، 
الحمدالله الذى لم يتخذ . ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها

صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولى من 
الحمدالله بجميع محامده آلها على جميع نعمه . الذل وآبره تكبيرا

  . د الله الذى لامضاد له في ملكه، ولا منازع له في امرهآلها، الحم

  

 ]٢٣٣[   



دعاى آن حضرت در شبهاى ماه مبارك رمضان، معروف بدعاى ) ٣٥(
باستايش تو ثناء خود را آغاز مى آنم، در حاليكه تو ! افتتاح پروردگارا 

بامنتت راه درست را تحكيم مى گردانى، ويقين دارم آه در موضع 
هربانترين مهربانان، ودر مقام عقاب وانتقام سخت عفو و رحمت م

. ترين مجازات آنندگان، ودر جايگاه آبريا وعظمت بزرگترين جبارانى
تو بمن اجازه دادى آه بدرگاهت دعا آرده وحاجت طلبم، ! بارالها 

پس أي شنوا مدحم را بشنو، واى رحيم دعايم را اجابت فرما، واى 
ايم چه بسيار اندوههايى آه برطرف آمرزنده از لغزشم درگذر، أي خد

آردى، وغصه ها آه از جانم زدودى، ولغزشها آه ناديده گرفته، 
. ورحمت ها آه منتشر نموده، وزنجيرهاى بلا را از هم گسستى

ستايش مخصوص خداوندى است آه همسر وفرزندى أو را نيست، 
و در سلطنت وپادشاهى شريكي نداشته، وسرپرستى از روى ذلت 

ستايش از آن خداوند است . ى ندارد واو را بسيار بزرگ شمارو خوار
با تمامى ستودنى هايش برتمامى نعمتهايش، ستايش خداى 
راست آه در سلطنتش ضد ومخالفي ندارد، و در تدبير وآارهايش 

  . آشمكش آننده أي نيست

  

 ]٢٣٤[   

الحمد الله الذى لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته، 
الحمد الله الفاشى في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم مجده، 
الباسط بالجود يده، الذى لا تنقص خزائنه، ولا تزيده آثرة العطاء الا 

اللهم اني اسألك قليلا من آثير . جودا وآرما، انه هو العزيز الوهاب
ليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي آثير، وهو مع حاجة بى إ

اللهم ان عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، . عليك سهل يسير
وصفحك عن ظلمي، وسترك عن قبيح عملي، وحلمك عن آثير 
جرمى، عند ما آان من خطاى وعمدي، اطمعنى في ان اسألك ما لا 

درتك، استوجبه منك، الذى رزقتني من رحمتك، واريتني من ق
فصرت ادعوك امنا، واسألك مستأنسا، لا خائفا . وعرفتني من اجابتك

ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه اليك، فان ابطأ عنى عتبت 
بجهلي عليك، ولعل الذى ابطأ عنى هو خير لى لعلمك بعاقبة 

  . الامور، فلم ارمولى آريما اصبر على عبد لئيم منك على

  

 ]٢٣٥[   

وندى است آه در آفرينش أو را شريكي نبوده، و ستايش از آن خدا
در عظمت همانندى ندارد، سپاس خداى راست آه امر وستايشش 
در ميان مردم روشن، وبزرگواريش به لطف وآرمش پديدار، ودست 
عنايتش به جود وبخشش گشاده است، گنجينه هاي رحمتش 

 بسيار نقصان نپذيرد، وآثرت عطا جز بر جود وآرامتش نيفزايد، آه أو
اندآى از بسيار را از تو درخواست ! خداوندا . با عزت وبخشش است

مى آنم، با آنكه به آن سخت نيازمندم، وتو از آن حاجت از آغاز بى 
نزد من بسيار وادايش براى تو ] همان اندك حاجت [ نياز بودى، و 

آمرزش تو از گناهم وگذشتت از ! خدايا . سهل وآسان است
شيت از ظلم، وپرده پوشيت بر عمل زشتم خطاهايم، وچشم پو

وحلم وبردباريت برجرم وگناه بسيارم، آه به خطا وعمد انجام دادم، 
مرا به طمع انداخت آه از تو چيزى را درخواست آنم آه مستحق آن 
نيستم، همان آه تو به رحمت خويش روزيم گردانيدى واز روى 

از اينرو چنان . ندىقدرتت آنرا بمن نماياندى، واز اجابتت بمن شناسا
شده ام آه تو را با آرامش مى خوانم، وبا انس ورغبت وبدون ترس 
وبيم از تو حاجت مى طلبم، وباز بر تو آنچه مى خواستم را تقاضا 
نمودم، پس اگر حاجتم را دير برآوردى از نادانى بر تو عتاب آردم، و 

أخير در صورتيكه چه بسا بعلت علمي آه به سرانجام آارها دارى ت



درانجام حاجتهايم برايم بهتر بوده است، پس من هيچ مولاى 
  . بزرگوارى را صبورتر بربنده پستى از تو برخود نديده ام

  

 ]٢٣٦[   

يا رب، انك تدعوني فاولى عنك، وتتحبب الى فاتبغض اليك، وتتودد 
الى فلا اقبل منك، آأن لى التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من 

 الى، والتفضل على بجودك وآرمك، فارحم الرحمة لى، والاحسان
الحمد الله . عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل احسانك، انك جواد آريم

مالك الملك، مجرى الفلك، مسخر الرياح، فالق الاصباح، ديان الدين، 
الحمد الله على حلمه بعد علمه، والحمد الله على عفوه . رب العالمين

ه في غضبه، وهو قادر على ما بعد قدرته، والحمد الله على طول انات
الحمد الله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الاصباح، ذى الجلال . يريد

والاآرام، والفضل والانعام، الذى بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، 
الحمد الله الذى ليس له منازع يعادله، ولا شبيه . تبارك وتعالى

 وتواضع لعظمته يشاآله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الاعزاء،
  . العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء

  

 ]٢٣٧[   

مرادعوت مى آنى در حاليكه از تو روى مى گردانم، وتو ! پروردگارا 
محبت مى نمايى ومن بغض وعناد مى ورزم، بامن دوستى 
وشفقت مى فرمايى ومن از تو نمى پذيرم، گويا بر تو منت مى 

احسان نمودن تو برمن گذارم، اين ناسپاسى من مانع از رحمت و
وفضل وعنايت براساس جود وآرمت نشده است، پس به اين بنده 
نادانت رحم آن وبه فضل واحسانت بر من ببخشاى آه تو بسيار 

ستايش مخصوص خداست آه مالك ملك وجود . بخشنده وآريمي
است، روان ساز آشتيها، رام آننده بادها، پديد آورنده صبحگاهان از 

ستايش از آن . جزا، وپروردگار جهانيان استشب، وحاآم روز 
خداست بر حلم أو پس از علمش، وستايش از آن خداست بر 
عفوش پس از قدرتش، وستايش خداى راست بر حلم و بردبارى 
. طولاني أو در مقام غضبش، در حاليكه بر هرچه خواهد تواناست

ستايش مخصوص خداست آه آفريننده خلق وگستراننده روزى، و 
 آرنده صبحگاهان، وصاحب جلالت وبزرگوارى وفضل وانعام پديد

است، آن خدائى آه از نظرها دور است واز اينرو ديده نخواهد شد، 
وبهمه نزديك است، واز اين جهت بر رازهاى پنهان شاهد وگواه مى 

ستايش از آن خدائى است آه . باشد، اوست بزرگوار وبلند مرتبه
، و شبيهي با أو همگون نگردد، آسى در مقابلش به نزاع برنخيزد

پشتيبانى مددآار أو نشود، عزيزان در مقابل عزتش مقهور، وبزرگان 
  . در پيشگاه عظمتش متواضعند، وباقدرتش برهرچه خواهد مى رسد

  

 ]٢٣٨[   

الحمد الله الذى يجيبنى حين اناديه، ويستر على آل عورة وانا 
وهبة هنيئة قد اعصيه، ويعظم النعمة على فلااجازيه، فكم من م

اعطاني، وعظيمة مخوفة قدآفانى، وبهجة مونقة قد ارانى، فاثنى 
الحمدالله الذى لا يهتك حجابه، ولا يغلق . عليه حامدا واذآره مسبحا

بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب امله، الحمد الله الذى يؤمن الخائفين، 
 وينجى الصالحين، ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، ويهلك

والحمد الله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، . ملوآا ويستخلف اخرين
مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات 



الحمد الله الذى من خشيته ترعد السماء . الطالبين، معتمد المؤمنين
وسكانها، وترجف الارض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في 

  . الذى هدانا لهذا وما آنا لنهتدي لولا ان هدانا االلهغمراتها، الحمدالله 

  

 ]٢٣٩[   

ستايش خداى راست آه چون أو را نداآنم جواب دهد وهر عيب و 
نقصى را بر من بپوشاند، در حاليكه معصيت أو رامى آنم، ونعمت 
بزرگ برمن مى بخشد، ومن متقابلا شكرش نمى گذارم، پس چه 

من عطا آرده وچه امور هولناآى بسيار موهبتهاى گرانبهائى آه ب
آه از من دفع نموده و شادمانيهاى شگفت انگيز آه بمن نمايانده، 
پس من هم أو را به ستايش ثنا گفته وبه پاآى ومنزه بودن از هر 

ستايش مخصوص خداوندى است آه حجاب . عيب ونقصي ياد آنم
، بسته نشود، نيازمندش رد نگرد] لطفش [ أو دريده نشود، درگاه 

وآرزومندش محروم نگردد، ستايش خداى راست آه بيم ناآان را 
ايمنى بخشد، وصالحان را نجات دهد ومستضعفان را بلند گرداند، 
وگردنكشان را خوار سازد، وپادشاهان را هلاك آرده وديگران را 

ستايش از آن خدائى است آه درهم آوبنده . برجاى آنان نشاند
دريابنده گريزندگان، به آيفر سرآشان، هلاك آننده ستمگران، 

رساننده ظالمان، فريادرس فرياد خواهان، مرجع حاجت نيازمندان، 
ستايش مخصوص خداوندى است آه آسمان . معتمد مؤمنان است

وساآنانش از ترس أو دربيم واضطرابند، وزمين واهلش برخود مى 
لرزند، ودريا وهر آنچه در اعماقش شناور است به جوش وخروش 

راه ايمان وولايت [ ند، ستايش خداى راست آه ما را به اين مى افت
هدايت آرد واگر خداى ما را هدايت نمى فرمود ما خود بدان ره ] 

  . نمى يافتيم

  

 ]٢٤٠[   

الحمد الله الذى يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، 
 ويميت الاحياء ويحيى الموتى، وهو حى لا يموت بيده الخير، وهو

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وامينك . على آل شئ قدير
وصفيك، وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، 
افضل واحسن، واجمل واآمل، وازآى وانمى، واطيب واطهر، واسنى 
واآثر ما صليت وبارآت، وترحمت وتحننت وسلمت على احد من 

. كرامة عليك من خلقكعبادك وانبيائك ورسلك وصفوتك، واهل ال
اللهم وصل على على امير المؤمنين، ووصى رسول رب العالمين، 
عبدك، ووليك واخى رسولك، وحجتك على خلقك، وايتك الكبرى 

وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة، سيدة نساء . والنبأ العظيم
العالمين، وصل على سبطى الرحمة وامامي الهدى الحسن 

  .  الجنةوالحسين، سيدى شباب اهل

  

 ]٢٤١[   

ستايش مخصوص خداست آه جهان راخلق آرده وبراى أو خالقي 
نيست، همه را روزى مى دهد وخود روزى نمى خواهد، وطعام 
وخوراك مى دهد وخود بدان نيازمند نيست، وزنده ها را مى ميراند 
ومردگان را زنده مى آند وخود زنده جاودانه است، هر خير ونيكى 

بر محمد بنده وفرستاده ! خدايا . ر چيز تواناستبدست اوست وبر ه
ات، وامين وبرگزيده ات، ودوست و انتخاب شده از ميان خلقت 
ونگاهبان سر تو ورساننده رسالتهايت، درود فرست، برترين 



ونيكوترين وزيباترين وآاملترين وپاآترين و روز افزونترين وپسنديده 
 درود وبرآت ورحمت ترين وپاآيزه ترين، ودرخشانترين وبيشترين

وسلام آه بر هريك از بندگان خاص خود و پيامبران ورسولان وخاصان 
ودرود فرست ! بار خدايا . واهل آرامت برتو از ميان خلقت فرستادى

بر على امير مؤمنان وجانشين رسول پروردگار جهانيان وبنده وولى 
وبرادر رسولت وحجت تو برخلقت و آيت آبرايت وخبر بزرگ عالم 

ودرود فرست بر صديقه طاهره حضرت فاطمه برترين بانوى . آفرينش
جهان، ودرود فرست بر دو نوه پيامبر رحمت ودو پيشواى هدايت امام 

  . حسن و امام حسين، دوسيد جوانان اهل بهشت

  

 ]٢٤٢[   

وصل على ائمة المسلمين، على بن الحسين، ومحمد بن على، 
بن موسى، ومحمد بن وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلى 

على، وعلى بن محمد، والحسن بن على، والخلف الهادى المهدى، 
اللهم . حججك على عبادك، وامنائك في بلادك، صلاة آثيرة دائمة

وصل على ولى امرك، القائم المؤمل، والعدل المنتظر، وحفه 
اللهم اجعله . بملائكتك المقربين، وايده بروح القدس، يا رب العالمين

ي الى آتابك، والقائم بدينك، استخلفه في الارض آما الداع
استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذى ارتضيته له، ابدله من 

اللهم اعزه واعزز به، . بعد خوفه امنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا
وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له 

 اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا من لدنك سلطانا نصيرا،
  . يستخفى بشئ من الحق مخافة احد من الخلق

  

 ]٢٤٣[   

ودرود فرست بر امامان وپيشوايان اسلام حضرت على بن حسين و 
محمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن 
موسى و محمد بن على وعلى بن محمد وحسن بن على وزاده أو 
امام هدايتگر هدايت شده، آه حجت هاي تو بربندگانت وامينان تو 

درود فرست بر ! پروردگارا . در شهرهايت هستند، درود بسيار ودائم
ولى امرت قائم مورد آرزو، وعدل مورد انتظار، واو را به سپاه 
فرشتگان مقربت فراگير وبه روح القدس تأييد فرما، أي پروردگار 

أو را اين چنين قرارده آه دعوت آننده به آتاب ! بارالها . جهانيان
آسمانى تو و قيام آننده به ترويج دين توباشد، واو را خليفه خود در 
زمين گردان، چنانكه پيشينيان أو را امام وخليفه گرداندى، واو را 

دينت آه مورد پسند تو مى باشد در زمين جايگزين ] برپائى [ براى 
يمنى مبدل گردان، تا تورا بپرستد ودر فرما وخوف وترس أو را به ا
أو را عزت بخش وبوسيله أو ! خداوندا . هيچ امرى با تو شريك نگيرد

] مؤمنان را [ عزيزگردان، واو را يارى آن وبوسيله أو ] مؤمنان را [ 
يارى فرما، واو را نصرت آامل باعزت عطا فرموده وگشايشى آسان 

سلطنت وقدرت تفضل فرما، به أو عنايت آن، واز جانب خود أو را 
به دست أو دينت وسنت پيامبرت را آشكار ساز تا آنكه ديگر ! خدايا 

  . چيزى از حق وحقيقت از ترس فردي از خلقت مخفى نماند

  

 ]٢٤٤[   

اللهم انا نرغب اليك في دولة آريمة، تعز بها الاسلام واهله، وتذل 
تك، والقادة الى بها النفاق واهله، وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاع

سبيلك، وترزقنا بها آرامة الدنيا والاخرة، اللهم ما عرفتنا من الحق 



اللهم المم به شعثنا واشعب به . فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه
صدعنا، وارتق به فتقناو آثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، 

نا، ويسر به واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلت
عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به اسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به 
مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا 

يا خير المسؤولين، واوسع . والاخرة امالنا، واعطنا به فوق رغبتنا
 لما المعطين، اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به

اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدى من تشاء الى صراط 
اللهم انا . مستقيم، وانصرنا به على عدوك وعدونا، اله الحق امين

  نشكو اليك فقدنبينا صلواتك عليه واله وغيبة 

  

 ]٢٤٥[   

ما از تو اميد تحقق دولت گرانقدرت را داريم، آه اسلام و ! بارالها 
 ونفاق واهل نفاق را با أو ذليل اهلش را به آن عزت بخشى،

گردانى، وما را در آن دولت حقه از دعوت آنندگان به طاعتت 
وپيشوايان راه هدايتت قراردهى، وبواسطه آن بزرگوار آرامت دنيا 

آنچه از حق آه بما شناساندى ! وآخرت را روزى مافرمائى، پروردگارا 
. قام معرفت آن برسانما را بعمل آن وادار، وآنچه آوتاه آمديم ما را بم

به برآت وجود آن امام همام پريشانى ما را برطرف، ! خدايا 
پراآندگى امور مان را اصلاح، گسيختگى ما را به اتحاد، آمى عده 
ما را به آثرت، ذلتمان را به عزت مبدل گردان، وخاندان ما را بى نياز، 

رف، وسختى ودينهايمان را ادا، و فقر ما را جبران، ونقائص ما را برط
ما را آسان، ومارا سپيدرو بنما، واسيرانمان راآزاد، وخواسته هاي ما 
را روا، ووعده هائى را آه بمادادى وفا، ودعاهاى مارا مستجاب، 
ودرخواستهاى ما را عطانما، وبه لطف وعنايات حضرتش ما را به 
آروزهايى آه در دنيا وآخرت داريم برسان، وبحق أو فوق آنچه مايليم 

أي بهترين سؤال شدگان، واى گشاده ترين عطا .  بما عنايت فرمارا
آنندگان، بوسيله أو سينه هاي ما را شفابخش، وخشم دلهايمان را 
فرونشان، وما را با وجود همه اختلافات به حق هدايت فرما، آه تو 
البته هر آه را بخواهى براه راست هدايت مى فرمايى، وبوسيله أو 

دشمنانمان يارى نما، أي خداى حق اين دعا را ما را بر دشمنانت و
ما بدرگاه تو از فقدان ! بارالها . به آرمت مستجاب فرما، آمين

  پيامبرت آه سلام ودرود بر أو، واز غيبت 
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ولينا وآثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا، 
نك تعجله، وبضر وصل على محمد واله، واعنا على ذلك بفتح م

تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، 
عليه (دعاؤه ) ٣٦. (وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا ارحم الراحمين

بعد صلاة الفجر في يوم الفطر اللهم انى توجهت اليك ) السلام
بمحمد امامى، وعلى من خلفي وعن يمينى، وائمتي عن يسارى، 

 عذابك، واتقرب اليك زلفى، لا اجد احدا اقرب اليك استتر بهم من
منهم، فهم ائمتى، فامن بهم خوفى من عقابك وسخطك، و ادخلني 

اصبحت باالله مؤمنا مخلصا على دين . برحمتك في عبادك الصالحين
محمد وسنته، وعلى دين على وسنته، وعلى دين الاوصياء 

 فيما رغب فيه وسنتهم، امنت بسرهم وعلانيتهم، وارغب الى االله
  . محمد وعلى والاوصياء
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امام، وبسيارى دشمن وآمى عددمان، وفتنه هاي سخت برما، 
وغلبه محيط روزگار برما، برتوشكوه مى بريم، پس بر محمد 
وخاندانش درود فرست وما را در همه اين امور يارى آن، بفتح زود 

نصرت رسى از جانب خود، و به برطرف ساختن رنج وسختى، و
باعزت وسلطنت حقه آه آنرا آشكار گردانى، ورحمتي از تو، آه 
برهمه شامل نمائي، ولباس عافيت آه بر ما بپوشانى، به حق 

دعاى آن حضرت بعد از نماز ) ٣٦. (رحمتت أي مهربانترين مهربانان
بسوى تو روى مى آورم در حاليكه ! صبح در روز عيد فطر پروردگارا 

لى پشت سر وسمت راستم، وامامانم در پيامبر پيشاپيشم، و ع
سمت چپم مى باشند، با آنان از عذابت خود را مستور داشته، وبه 
تو نزديكى مى جويم وهيچ آسى را جز ايشان به تو نزديكتر نيافته 
ام، آنان امامانم مى باشند، هراسم از عقابت و غضبت را با ايشان 

ندگان صالحت قرار مبدل به امنيت مى آنم، برحمتت مرا در زمره ب
مؤمن به خداوند ومخلص بر آئين أو، وبر دين محمد وسنتش، وبر . ده

دين على وسنتش، وبر دين جانشينان أو وسنتشان مى باشم، به 
آشكار و نهانشان ايمان آورده وبه آنچه محمد وعلى وجانشينانشان 

  . رغبت جسته اند ما يلم
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زة ولا منعة ولا سلطان، الا الله الواحد ولاحول ولا قوة الا باالله، ولا ع
القهار، العزيز الجبار، توآلت على االله، ومن يتوآل على االله فهو 

اللهم انى اريدك فاردني، واطلب ما عندك . حسبه، ان االله بالغ امره
: " فيسره لى، واقض لى حوائجى، فانك قلت في آتابك وقولك الحق

للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى 
فعظمت حرمة شهر رمضان بما انزلت فيه من القرآن، ". والفرقان 

ليلة القدر خير : " وخصصته وعظمته بتصييرك فيه ليلة القدر، فقلت
من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من آل امر سلام 

ت اللهم وهذه ايام شهر رمضان قدانقض". هي حتى مطلع الفجر 
ولياليه قد تصرمت، وقد صرت منه يا الهى الى ما انت اعلم به منى، 

فاسألك يا الهي بما سألك به عبادك . واحصى لعدده من عددي
الصالحون ان تصلى على محمد وال محمد وان تتقبل منى ما تقربت 

  به اليك، 
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وحول وقوه أي جز با عنايت خدا نيست، وعزت وسلطنت جز براى 
احد قهار عزيز جبار نمى باشد، هرآه بر خدا توآل آند أو را خداى و

تو ! پروردگارا . آفايت مى آند وخداوند آارش را به انجام مى رساند
را خواهانم به من توجه بنما، وآنچه نزد توست را جويا هستم پس 
برايم سهل وآسان گردان، وحاجتهايم را تحقق بخش، تو در آتابت 

ماه رمضان آه قرآن درآن ماه براى : " وگفتار حقت چنين گفتى
احترام ". هدايت مردم بهمراه نشانه هاي هدايت نازل شده است 

اين ماه را با نزول قرآن در آن واختصاصش به اين ماه بزرگ داشته 
شب : " ونيز با قراردادن شب قدر در آن بر حرمتش افزودى، وگفتى

ن شب به اذن قدر از هزار ماه بهتر است، فرشتگان وروح در آ
" پروردگارشان بهر امرى نزول آرده وتا طلوع فجر سلام مى باشد 

روزهاى ماه رمضان بپايان رسيده وشبهايش تمام گشته ! بارالها 
است، ودر اين ماه آارهايى را انجام داده ام آه تو بدانها آگاهتر 

از تو مى خواهم به آنچه ! خداوندا . وشمارش آنرا بهتر مى دانى
 صالحت تو را خواندند بر محمد وخاندانش درود فرستاده، بندگان

  وآنچه باعث نزديكى من بتو مى شود 
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وتتفضل على بتضعيف عملي، وقبول تقربي وقرباتى، واستجابة 
دعائي، وهب لى منك عتق رقبتي من النار، و من على بالفوز 

ليوم بالجنة، والامن يوم الخوف من آل فزع و من آل هول اعددته 
اعوذ بحرمة وجهك الكريم، وحرمة نبيك وحرمة الصالحين، ان . القيامة

ينصرم هذا اليوم، ولك قبلى تبعة تريد ان تؤاخذني بها، أو ذنب تريد 
ان تقايسنى به، وتشقيني وتفضحني به، أو خطيئة تريد ان 
تقايسنى بها، وتقتصها منى لم تغفرها لى، واسألك بحرمة وجهك 

. لما يريد، الذى يقول للشئ آن فيكون، لا اله الا هوالكريم، الفعال 
اللهم انى اسألك بلا اله الا انت ان آنت رضيت عنى في هذا الشهر 
ان تزيدني فيما بقى من عمرى رضا، وان آنت لم ترض في هذا 
الشهر فمن الان فارض عنى الساعة الساعة الساعة، واجعلني في 

ئك من النار وطلقائك من هذه الساعة، وفي هذا المجلس من عتقا
  . جهنم، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك، يا ارحم الراحمين
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را از من بپذيرى، وبر من به مضاعف آردن عملم وقبول اعمال 
واستجابت دعايم لطف نمايى، ورهائيم از آتش را برمن عنايت آنى، 

 هر وبرمن منت گذار با رستگاريم با نائل شدن به بهشت وامنيت از
به احترام . اضطراب وناراحتى آه براى روز قيامت آماده ساخته أي

بزرگواريت واحترام پيامبرت واحترام فرزانگان بتو پناه مى برم، آه 
امروز بگذرد در حاليكه گناهى بر من باقيمانده باشد آه بخواهى مرا 
برآن مؤاخذه گردانى، يا بخواهى در مقابل آن مرا شقى گردانده و 

نمايى، يا خطائى آه بخواهى در مقابل آن از من قصاص مفتضح 
آنى و برمن نيامرزى، واز تو مى خواهم به احترام بزرگواريت آه بر 
هرآار آه اراده آنى قادرى، وتنها به اراده تو نيازمند است وبا اراده 

از تو مى ! پروردگارا . ات تحقق مى يابد، و خدائى جز تو نيست
در اين ماه از من خشنود شده أي خواهم بوحدانيتت، اگر 

برخشنودى خود از من در باقيمانده عمرم بيفزاى، واگر در اين ماه از 
من راضى وخشنود نگرديده أي، در همين ساعت، همين ساعت، 
همين ساعت از من خشنود شو، ودر اين ساعت، واين جايگاه، مرا 

خلوقات از رها شدگان از آتش جهنم، وآزادشدگان از عذاب دوزخ، وم
  . با سعادت خود قرارده، به آمرزش ورحمتت أي مهربانترين مهربانان
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اللهم انى اسألك بحرمة وجهك الكريم، ان تجعل شهرى هذا خير 
شهر رمضان عبدتك فيه، وصمته لك، و تقربت به اليك، منذ 

عافية، واوسعه اسكنتني الارض، اعظمه اجرا، واتمه نعمة، واعمه 
رزقا، وافضله عتقا من النار، واوجبه رحمة، واعظمه مغفرة، واآمله 

اللهم لا تجعله اخر شهر رمضان . رضوانا، واقربه الى ما تحب وترضى
صمته لك، وارزقني العود ثم العود حتى ترضى وبعد الرضا، وحتى 

اللهم . تخرجني من الدنيا سالما، وانت عنى راض وانا لك مرضى
ل فيما تقضى وتقدر من الامر المحتوم، الذى لا يرد ولا يبدل، ان اجع

تكتبنى من حجاج بيتك الحرام، في هذا العام وفي آل عام، المبرور 
حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المتقبل عنهم 
مناسكهم، المعافين على اسفارهم، المقبلين على نسكهم، 

ريهم، وآل ما انعمت به المحفوظين في انفسهم واموالهم وذرا
اللهم اقلبني من مجلسي هذا، في شهرى هذا، في يومى . عليهم



هذا، في ساعتي هذه، مفلحا منجحا، مستجابا لى، مغفورا ذنبي، 
معافا من النار، ومعتقا منها، عتقا لارق بعده ابدا ولا رهبة، يا رب 

  . الارباب
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گواريت آه اين ماه را بهترين از تو مى خواهم به احترام بزر! خداوندا 
ماه رمضاني قراردهى آه از آغاز زندگى تا آنون تو را در آن عبادت 
آرده و روزه گرفته ودر آن بتو نزديك شده ام، پاداش بيشتر، نعمتهاى 
فراوانتر، و سلامتي فزونتر، روزى گسترده تر، رهايى از آتش بيشتر، 

، خشنودى آاملتر، وبه استحقاق رحمت فزاينده تر، آمرزش فراوانتر
! بارالها . آنچه تو دوست داشته و خشنود مى باشى نزديكتر باشم

اين ماه را آخرين ماه رمضاني آه براى تو روزه گرفته ام قرار نداده، 
ومرا به ماههاى رمضان ديگر نيز برسان، تا اينكه از من خشنود شده 

رج سازى، در حاليكه واز آن فراتر رود، تا آنكه مرا از دنيا با سلامت خا
در مقدراتت آه ! پروردگارا . از من خشنود بوده ومن از تو شادمانم

تقدير مى آنى وقابل تغيير وتبديل نمى باشد، در اين سال وهر 
سال مرا از حجاج خانه ات قرار ده، در حاليكه حجشان پذيرفته، 
تلاششان ستوده، گناهانشان آمرزيده، اعمالشان مقبول، 

اسلامتى بوده، وبا اشتياق اعمالشان را انجام داده، سفرهاشان ب
ودر جانهاشان واموالشان وفرزندانشان وآنچه به آنان نعمت داده أي 

از اين جايگاه ودر اين ماه ودر اين روز ! خدايا . نگهدارى شده باشند
ودر اين ساعت، مرا رستگار، پيروزمند، با دعاهاى اجابت شده، 

 قرارده، رهاشدنى آه اسارت ووحشتي آمرزيده، رها شده از آتش
  . در پى نداشته باشد، أي پروردگار پرورندگان
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اللهم انى اسألك ان تجعل فيما شئت واردت، وقضيت وقدرت، 
وحتمت وانفذت، ان تطيل عمرى، وتنسئ في اجلى، وان تقوى 
ضعفى، وان تغنى فقرى، وان تجبر فاقتي، وان ترحم مسكنتي، وان 

وان ترفع ضعتى، وان تغنى عائلتي، وان تونس وحشتي، تعز ذلى 
وان تكفيني . وان تكثر قلتى، وان تدر رزقي، في عافية ويسر وخفض

ما اهمنى من امر دنياى واخرتي، ولا تكلني الى نفسي فاعجز 
عنها، ولا الى الناس فيرفضوني، وان تعافينى في دينى وبدنى، 

 واخواني وجيراني، وجسدى وروحي، وولدى واهلى، واهل مودتي
من المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم 

فانك وليى . والاموات، وان تمن على بالامن والايمان ما ابقيتنى
ومولاى، وثقتى ورجائي، ومعدن مسألتي، وموضع شكواى ومنتهى 

  . رغبتي
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اراده آرده و از تو مى خواهم آه در آنچه مى خواهى، و! پروردگارا 
تقدير مى آنى، وحكم مى نمايى، وواجب نموده وانفاذ مى آنى، 
عمرم را طولاني، مرگم را متأخر، ضعفم را تقويت، وفقرم را مبدل به 
بى نيازى آرده، وبر بيچارگيم رحم نموده وآن را جبران آنى، وذلتم را 
از مبدل به عزت و افتادگيم را برطرف گردانى، خانواده ام را بى ني

نموده، ووحشتم را مبدل به انس، وآمى عده ام را مبدل به آثرت، 
وامور مهم دنيا . وروزى ام را در سلامتي وراحتي بسيار گردانى

وآخرتم را آفايت نموده، ومرا بخود واگذار ننمائى تا ناتوان نشوم، 



ومرا به مردم واگذار نكن تا مرا از خود دور سازند، ومرا در دينم وبدنم 
 وروحم وفرزندانم وخانواده ام ودوستانم وبرادران وجسدم

وهمسايگانم، از زنان ومردان مؤمن مسلمان، از زنده ومرده، 
سلامت بدارى، وتاآنگاه آه زنده هستم بر من به امنيت وايمان منت 

تو سر پرستم ومولايم ومحل وثوق واميدم، وجايگاه . نهى
  . اشىخواستهايم و محل نيازهايم وپايان آمالم مى ب
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فلا تخيبني في رجائي، يا سيدى ومولاى، ولا تبطل طمعي 
ورجائي، فقد توجهت اليك بمحمد وال محمد، وقدمتهم اليك امامى 
وامام حاجتى، وطلبتي وتضرعى ومسألتي، فاجعلني بهم وجيها 

فانك مننت على بمعرفتهم، فاختم . في الدنيا والاخرة ومن المقربين
مننت على : وفي رواية. انك على آل شئ قديرلى بهم السعادة، 

بهم، فاختم لى بالسعادة والسلامة، والامن والايمان، والمغفرة 
يا االله، انت لكل حاجة لنا، فصل على . والرضوان، والسعادة والحفظ

محمد واله وعافنا، ولا تسلط علينا احدا من خلقك لا طاقة لنا به، 
رة، يا ذاالجلال والاآرام، صل على واآفنا آل امر من امر الدنيا والاخ

محمد وال محمد آافضل ما صليت وبارآت، و ترحمت وتحننت على 
  . ابراهيم وال ابراهيم، انك حميد مجيد
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مرا در آرزويم نا اميد مساز، وطمع وآميدم را ! أي آقايم ومولايم 
تحقق بخش، بوسيله محمد وخاندانش بتو روى آورده، وايشان را 

پيش خود وآرزوها وخواسته ها وتضرع وزاريم قرار دادم، وچهره پيشا
ام را بوسيله ايشان در دنيا وآخرت سپيد، ومرا از زمره مقربين 

تو به شناخت ايشان بر من منت نهاده أي، پس . درگاهت قرار ده
بوسيله ايشان عاقبتم را به سعادتمندى خاتمه ببخش، چرا آه تو بر 

تو به ايشان بر من منت : در روايت ديگر آمدهو. هرآار قادر وتوانائى
نهاده، پس پايان عمرم را با سعادت وسلامت وامنيت، وايمان 

تو ! خدايا . وآمرزش، وخشنودى وسعادت وحفاظت خاتمه بخش
جايگاه حاجتهاى ما هستى، پس بر محمد وخاندانش درود فرست 

سلط وما را سلامت دار، وآسى را آه طاقت اورا نداريم بر ما م
مكن، وامور دنيا وآخرت مارا آفايت فرما، تو صاحب جلالت و بزرگوارى 
هستى، بر محمد وخاندانش درود فرست، برترين درود وبرآت 
ورحمت ومهربانى وعطوفتى آه بر ابراهيم وخاندانش مبذول 

  . داشتى، تو ستوده وگرامى هستى

  

 ]٢٥٩[   

 در هنگام ولادت  ادعيه آن حضرت در امور متفرقه در ايام غيبت- ٩
براى آسى آه داخل مقام ايشان مى شود براى تعجيل در ظهورش 
براى تعجيل در ظهورش بعد از ظهورش، آنگاه آه از وادى السلام 

  . مى گذرد

  

 ]٢٦٠[   



في ايام الغيبة اللهم عرفني نفسك، ) عليه السلام(دعاؤه ) ٣٧(
رسولك، فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك، اللهم عرفني 

فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك 
فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن دينى، اللهم لاتمتنى ميتة 

اللهم فكما هديتني لولاية . الجاهلية، ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتني
من فرضت طاعته على، من ولاية ولاة امرك بعد رسولك صلواتك 

 ولاة امرك أمير المؤمنين، والحسن والحسين، عليه وآله، حتى واليت
وعليا ومحمدا، وجعفرا وموسى، وعليا ومحمدا، وعليا والحسن، 

اللهم فثبتني على . والحجة القائم المهدى، صلواتك عليهم اجمعين
دينك، واستعملني بطاعتك، ولين قلبى لولى امرك، وعافنى مما 

الذى سترته عن امتحنت به خلقك، وثبتنى على طاعة ولى امرك، 
  . خلقك، فباذنك غاب عن بريتك، وامرك ينتظر

  

 ]٢٦١[   

خودت را بمن ! دعاى آن حضرت در ايام غيبت بارالها ) ٣٧(
بشناسان، بدرستى آه اگر خود را بمن نشناسانى پيامبرت را 
نخواهم شناخت، بارالها پيامبرت را بمن بشناسان، آه اگر پيامبرت 

حجت خود را !  نتوانم شناخت، بارالها را بمن نشناسانى حجت تورا
بمن بشناسان آه اگر حجتت را بمن نشناسانى از دينم گمراه مى 

پس از ] از حق [ گردم، خداوندا مرا به مرگ جاهليت نميران، ودلم را 
همچنانكه مرا به ! پروردگارا . آنكه هدايتم فرمودى منحرف مگردان

رموده أي، از واليان ولايت آسانى آه طاعتشان را بر من واجب ف
 هدايت آرده أي، - آه درود تو بر أو ايشان باد -امرت بعد از پيامبرت 

امير مؤمنان، ] ولايت [ ومن ولايت واليان امرت را در دل گرفتم، 
وحسن وحسين، وعلى ومحمد، وجعفر وموسى، وعلى و محمد، 
. وعلى وحسن، وحجت قائم مهدى، آه درود تو بر تمامى ايشان باد

مرا بر دينم پايدار ساز، وبه طاعتت بكار گير، ودلم را براى ! روردگارا پ
ولى امرت نرم ساز، واز آنچه خلقت را آزموده أي مرا معاف دار، وبر 
طاعت ولى امرت ثابت قدم بدار، آسى آه اورا از خلق خويش پنهان 
آرده أي، پس به اذن تو از مردم غائب گرديده ودر انتظار فرمان 

  . توست

  

 ]٢٦٢[   

وانت العالم غير معلم، بالوقت الذى فيه صلاح امر وليك، في الاذن له 
باظهار امره، وآشف ستره، وصبرني على ذلك، حتى لا احب تعجيل 
ما اخرت، ولا تأخير ما عجلت، ولا اآشف عما سترته، ولا ابحث عما 

لم وآيف وما بال ولى امر : آتمته، ولا انازعك في تدبيرك، ولا اقول
. الله لا يظهر، وقد امتلات الارض من الجور، وافوض اموري آلها اليكا

اللهم انى اسألك ان ترينى ولى امرك، ظاهرا، نافذا لامرك، مع 
علمي بان لك السلطان، والقدرة والبرهان، والحجة والمشية 
والارادة، والحول والقوة، فافعل ذلك بى وبجميع المؤمنين، حتى ننظر 

قالة، واضح الدلالة، هاديا من الضلالة، شافيا من الى وليك ظاهر الم
ابرز يا رب مشاهدته وثبت قواعده، واجعلنا ممن تقر عيننا . الجهالة

اللهم . برؤيته، واقمنا بخدمته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته
اعذه من شر جميع ما خلقت، وبرأت وذرأت و انشأت وصورت، 

  واحفظه من بين يديه ومن خلفه، 

  

 ]٢٦٣[   



وتو دانايى بدون آنكه از آسى فرا گرفته باشى، آه آدامين زمان امر 
ولى تو صلاحيت دارد، آه أو را اجازه فرمائى تا امر خويش را ] قيام [ 

از خود برگيرد، پس مرا بر آن غيبت ] غيبت [ آشكار سازد وپرده 
ه تو شكيبايى ده، تا تسريع در آنچه تو تأخير انداخته وتأخير در آنچ

تقديم نموده أي را خواستار نباشم، واز آنچه تو پوشيده داشته أي 
پرده برنگيرم، ودر آنچه آتمان فرموده أي آاوش نكنم، وبا تدبيرات 
وتصميمات توبه ستيز بر نخيزم، ونگويم چرا وچگونه وبه چه علت 
ولى امرت آشكار نمى شود، وحال آنكه زمين از ستم پر گشته 

از تو مى ! بارالها . خويش را بتو واگذار نمايماست، وتمام امور 
خواهم آه آشكارا ودر حاليكه امرت جارى شده باشد ولى امرت را 
بمن بنمايانى، با آگاهيم به اينكه چيرگى وقدرت، ودليل وبرهان، 
وخواست واراده وتوان ونيرو از آن توست، پس آنچنان لطفي در حق 

 آه درودهايت بر أو وخاندانش من وتمام مؤمنين بفرما تا به ولى تو
باد بنگريم، در حاليكه گفتارش آشكار، دلالتش روشن، هدايتگر از 

ديدارش را ! پروردگارا . گمراهى، شفا دهنده از نادانى آمده باشد
آشكار ساز، پايگاههايش را استوار گردان، و ما را از آسانى قرارده 

 خدمت أو بدار، آه ديده آنها به ديدارش روشن مى شود، ومارا به
أو را از شر ! خداوندا . وبر آيش أو بميران، ودر زمره أو محشور گردان

هر آنچه آفريده أي، وپديدار نموده أي، و بوجود آورده أي، وايجاد آرده 
  أي، وصورتگرى فرموده أي، در پناه خويش 

  

 ]٢٦٤[   

وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته، بحفظك، الذى لا 
اللهم ومد . ن حفظته به، واحفظ فيه رسولك ووصى رسولكيضيع م

في عمره، وزد في اجله، واعنه على ما اوليته واسترعيته، وزد في 
آرامتك له، فانه الهادى المهدى، القائم المهتدى، الطاهر التقى 

اللهم ولا تسلبنا . الزآي، الرضى المرضى الصابر المجتهد الشكور
 وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذآره اليقين لطول الامد في غيبته

وانتظاره والايمان به، وقوة اليقين في ظهوره، والدعاء له والصلاة 
عليه، حتى لايقنطنا طول غيبته من ظهوره وقيامه، ويكون يقيننا في 

وقو . ذلك آيقيننا في قيام رسولك، وما جاء به من وحيك وتنزيلك
ى يده منهاج الهدى، قلوبنا على الايمان به، حتى تسلك بنا عل

والمحجة العظمى، والطريقة الوسطى، وقونا على طاعته، وثبتنا 
  . على مشايعته، واجعلنا في حزبه واعوانه وانصاره، والراضين بفعله

  

 ]٢٦٥[   

قرار ده، واز پيش رو وپشت سر، واز سمت راست وچپ، واز طرف 
آن بالا وپائين، محفوظش بدار، به حفظ خودت آه هر آس را با 

نگاهبان باشى گم نشود وبا أو رسولت وجانشين رسولت را حفظ 
وعمرش را طولاني، وبر اجل أو بيفزاى، واو را بر آنچه و ! بارالها . فرما

آنكه ولايت وسرپرستى داده أي يارى آن، ودر گرامى داشتت 
نسبت به أو بيفزاى، آه اوست هدايتگر راه يافته، وبپاخاسته هدايت 

، پاآيزه صفات، ]از هر عيب ونقص [  تقواى منزه شده، پاآيزه با
. داراى مقام رضا و خشنودى خداوند، بردبار، تلاشگر، سپاسگزار

وبه سبب طولاني شدن دوران غيبت أو، وقطع گرديدن ! خداوندا 
خبرش از ما، يقينمان را زائل مكن، ويادش را از خاطرمان مبر، وانتظار 

هورش، ودعا براى حضرتش، ودرود و ايمان به أو، ويقين داشتن به ظ
فرستادن بر أو را از ما مگير، تا طولاني شدن غيبتش ما را از ظهور 
وقيامش نا اميد نسازد، وباورمان در مورد آن همچون باور داشتنمان 

 بوده - آه درود تو بر أو وخاندانش باد -نسبت به قيام فرستاده ات 
ز وحى وتنزيلت آورده محكم بر آنچه ا] ونيز همانند يقينمان [ باشد، 



ودلهايمان را برايمان باو نيرو بخش، تا مارا بدست أو در مسير . بماند
هدايت رهنما باشى، وبه برترين دليل وميانه ترين راه نائل سازى، 
وما را بر فرمانبردارى از أو وپيروى از فرامينش يارى فرما، ومارا در 

ودان به آارهاى حضرتش حزب أو ودر زمره ياران وانصارش، واز خشن
  . قرار ده

  

 ]٢٦٦[   

ولا تسلبنا ذلك في حياتنا، ولا عند وفاتنا حتى توفانا، ونحن على 
اللهم عجل . ذلك غير شاآين ولاناآثين، ولا مرتابين ولا مكذبين

فرجه، وايده بالنصر، وانصر ناصريه، واخذل خاذليه، ودمدم على من 
ت به الجور، واستنقذ به نصب له وآذب به، واظهر به الحق، وام

عبادك المؤمنين من الذل، وانعش به البلاد واقتل به جبابرة الكفر، 
واقصم به رؤوس الضلالة، وذلل به الجبارين والكافرين، وابر به 
المنافقين والناآثين، وجميع المخالفين والملحدين في مشارق 

 منهم الارض ومغاربها، وبحرها وبرها، وسهلها وجبلها، حتى لا تدع
ديارا، ولا تبقى لهم اثارا، وطهر منهم بلادك، واشف منهم صدور 

وجدد به ما امتحى من دينك، واصلح به ما بدل من حكمك، . عبادك
وغير من سنتك حتى يعود دينك به وعلى يده، غضا جديدا صحيحا، 

  . لا عوج فيه ولا بدعة معه، حتى تطفئ بعدله نيران الكافرين

  

 ]٢٦٧[   

را در زندگى وهنگام مرگ از ما سلب مفرما، تا اينكه ] ئد عقا[ واين 
ما را بميرانى در حاليكه بر همين باور باشيم بى آنكه در شك افتيم 
. ونه پيمان شكنيم ونه در ترديد واقع شويم، ونه دروغ بشماريم

فرجش را نزديك وبه ياريت أو را تأييد فرما، ويارانش را يارى ! بارالها 
 را خوار وذليل گردان، وآنانكه با أو به ستيز برخاسته ده، ومخالفانش

وتكذيبش مى آنند را نابود آن، وحق را باو آشكار وباطل را باو نابود 
أو بندگان مؤمنت را از مذلت وخوارى رهائى ] ظهور [ ساز، وبا 

بخش، و شهرهاى جهان را به أو شاداب گردان، وسرآشان 
راهى را درهم بشكن، وجباران آفرپيشه را بقتل برسان، و سران گم

وآافران عالم را به أو خوار گردان منافقين وپيمان شكنان وتمام 
مخالفان وملحدان را در شرق وغرب زمين، وخشكى ودريا، وآوه 
ودشت آن نابود آن، تا اينكه هيچيك از آنان را باقى مگذارى واثري از 

اك سازى، آنان بر جاى نماند، واز لوث وجودشان بلاد خويش را پ
وبوجود اوآنچه از دينت محو . وسينه هاي بندگانت را از آنان شفاده

أو آنچه از حكمت تبديل ] حكومت [ شده را دوباره تجديد آن، وبه 
أو ] وجود [ گشته واز سنتت تغيير يافته را اصلاح فرما، تا دين تو به 

 وبر دست أو تازه وبدون هيچ آژى وبدعتي باز گردد، وبا عدالت أو
  . آتشهاى آافران را خاموش سازى

  

 ]٢٦٨[   

فانه عبدك الذى استخلصته لنفسك، وارتضيته لنصرة دينك، 
واصطفيته بعلمك، وعصمته من الذنوب، وبرأته من العيوب، واطلعته 
. على الغيوب، وانعمت عليه، وطهرته من الرجس، ونقيته من الدنس

لى شيعتهم اللهم فصل عليه وعلى آبائه الائمة الطاهرين، وع
المنتجبين، وبلغهم من آمالهم افضل ما يأملون، واجعل ذلك منا 
خالصا من آل شك وشبهة، ورياء وسمعة، حتى لا نريد به غيرك ولا 

اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا، وغيبة ولينا وشدة . نطلب به الا وجهك



ا وقلة الزمان علينا، ووقوع الفتن بنا، وتظاهر الاعداء علينا، وآثرة عدون
عددنا، اللهم فافرج ذلك بفتح منك تعجله، ونصر منك تيسره، وامام 

اللهم انا نسألك ان تأذن لوليك، . عدل تظهره، اله الحق رب العالمين
في اظهار عدلك في عبادك، وقتل اعدائك في بلادك، حتى لا تدع 
للجور دعامة الا قصمتها، ولابنية الا افنيتها، ولا قوة الا اوهنتها، 

لارآنا الا هددته، ولا حدا الا فللته، ولا سلاحا الا آللته، ولا راية و
  . الانكستها، ولا شجاعا الا قتلته، ولا جيشاالا خذلته

  

 ]٢٦٩[   

بدرستيكه اوست بنده تو آه براى خودت خالص گردانيده أي، و 
بمنظور يارى پيامبرت انتخاب فرموده أي، وبه علم خويش أو را 

گناهان محفوظ ومعصومش ساخته أي، واز عيبها برگزيده أي، واز 
مبرايش نموده أي، وبر غيبهاى وپنهانيها آگاهش ساخته، وبر وى 
نعمت ارزانى داشته أي، واز پليدى پاآيزه واز آلودگى بر آنارش قرار 

پس بر أو وبر پدرانش، پيشوايان پاآيزه، وبر ! خداوندا . داده أي
نان را به برترين آرزوهايشان شيعيان برگزيده شان درود فرست، وآ

برسان، وآنرا از هر گونه شك وشبهه وريا وشهرت طلبى خالص 
گردان، تا منظوري جز تو نداشته باشيم وغير از رضاى تو چيزى را 

فقدان پيامبرمان، وغيبت ولى وسرپرستمان، وقوع ! بارالها . نخواهيم
افرادمان را فتنه ها در ميانمان، واتحاد دشمنان بر عليه ما، وآمى 

پس آن را با پيروزى زودرس ويارى ! بدرگاه تو شكوه ميكنيم، خداوندا 
شكست ناپذير از جانب خودت، وظهور پيشواى دادگر، گشايش ده 

ما از تو مى خواهيم آه به ولى ! بارخدايا . أي پروردگار جهانيان
خودت به آشكار نمودن عدل تو در ميان بندگانت، وآشتن دشمنانت 

مينت فرمان دهى، تا أي پروردگار براى ستم هيچ پايه در سرز
واساسي را وامگذارى مگر آنكه آنرا درهم بشكنى، وهيچ بنياني را 
جز آنكه نابود سازى، وهيچ نيرويى را مگر آنكه سست گردانى، 
وهيچ پايه أي را جز اينكه ويران آنى، وهيچ برندگى را مگر آنكه بى 

اينكه آند گردانى، وهيچ پرچمى را اثر نمايى، وهيچ سلاحي را جز 
مگر اينكه سرنگون آنى، وهيچ قهرمانى را مگر اينكه بر خاك هلاآت 

  . افكني، وهيچ ارتشى را جز آنكه خوار وزبون سازى

  

 ]٢٧٠[   

ارمهم يا رب بحجرك الدامغ، واضربهم بسيفك القاطع، وببأسك الذى 
نك واعداء لا يرد عن القوم المجرمين، وعذب اعداءك واعداء دي

اللهم اآف وليك وحجتك . رسولك، بيد وليك وايدى عبادك المؤمنين
في ارضك هول عدوه، وآد من آاده، وامكر بمن مكر به، واجعل دائرة 
السوء على من اراد به سوءا، واقطع عنه مادتهم وارعب به قلوبهم، 

شدد عليهم عقابك، واخزهم . وزلزل به اقدامهم، وخذهم جهرة وبغتة
ادك، والعنهم في بلادك، واسكنهم اسفل نارك، واحط بهم في عب

اشد عذابك، واصلهم نارا واحش قبور موتاهم نارا، واصلهم حر نارك، 
اللهم واحى . فانهم اضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، واذلوا عبادك

بوليك القرآن، وارنا نوره سرمدا لا ظلمة فيه، واحى به القلوب الميتة، 
ر الوغرة، واجمع به الاهواء المختلفة على الحق، واشف به الصدو

  واقم به الحدود المعطلة، والاحكام المهملة، حتى لا يبقى حق الا 

  

 ]٢٧١[   



سنگباران آن، واز دم ] قهر وغضبت [ وآنان را با سنگ ! پروردگارا 
انتقامت بگذران، وبه عقوبت وغضبت آه از مردمان شمشير بران 

مجرم بازنمى دارى هلاآشان گردان، ودشمنان خودت ودشمنان 
دينت ودشمنان فرستاده ات را بدست ولى خويش ودست بندگان 

ولى وحجتت در زمينت را از بيم ! بار خدايا . مؤمنت عذاب فرما
و مكر آن، وبا دشمنش ايمن دار، وهر آنكس با وى مكر وحيله آند با

هر آه باوى نيرنگ بازد نيرنگ باز، وتمام بديها را بر بد خواهانش 
واردساز، واساس وبنيان فسادشان را از وجود مبارك أو دور گردان، 
ودلهايشان را نسبت به آن جناب مرعوب وترسناك ساز، وگامهاى 

به [ ايشان را براى حضرتش لرزان فرما، وآشكارا وناگهانى آنان را 
عقوبتت را بر آنان شديد گردان، ودر ميان بندگانت . بگير] ذابت ع

خوارشان ساز، و در بلاد خويش لعنتشان آن، ودر پست ترين 
درآهاى جهنم جايشان ده، و سخت ترين عذابت را بر آنان فرود آور، 
وبه آتششان بسوزان، وگورهاى مردگانشان را پر از آتش آن، 

ه آنان نماز را ضايع گذارده واز اميال وايشان را به دوزخ واصل ساز آ
وبه وجود ! بارخدايا . وشهوات پيروى آرده، وبندگانت را خوار ساختند

ولى خودت قرآن را زنده آن، ونور سرمدش را آنگونه آه هيچ تاريكى 
آن بزرگوار دلهاى مرده را ] ظهور [ در آن راه نيابد بما بنمايان، وبه 
ز فراق أو مجروح شده را شفا ده، زنده، وسينه هاي مؤمنين آه ا

دست با [ وپراآندگى آراء را بوسيله أو بر حق جمع گردان، وبه 
أو حدود تعطيل شده واحكام متروك مانده را بر پاى دار، تا ] آفايت 

  . هيچ حقى نماند
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ظهر، ولا عدل الا زهر، واجعلنا يا رب من اعوانه، وممن يقوى 
ره، والراضين بفعله، والمسلمين لاحكامه، سلطانه، والمؤتمرين لام

انت يا رب الذى تكشف السوء، . وممن لا حاجة الى التقية من خلقك
وتجيب المضطر إذا دعاك، وتنجى من الكرب العظيم، فاآشف الضر 

اللهم ولا تجعلنا . عن وليك، واجعله خليفة في ارضك آما ضمنت له
 محمد، ولا تجعلني من من خصماء آل محمد، ولا تجعلنا من اعداء آل

اهل الحنق والغيظ على آل محمد، فانى اعوذ بك من ذلك فاعذنى، 
اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني . واستجير بك فاجرني

عليه (دعاؤه ) ٣٨. (بهم فائزا عندك في الدنيا والاخرة ومن المقربين
حين ولادته اللهم انجز لى وعدى، واتمم لى امرى، وثبت ) السلام

  . وطأتي، واملا الارض بى عدلا وقسطا
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پروردگارا . جز آنكه آشكار گردد، وهيچ عدلى جز آنكه درخشان شود
وما را از ياران وتقويت آنندگان حكومتش، وممتثلين امرش، ! 

وخشنودان از فعلش، وتسليم شوندگان نسبت به فرمانهايش قرار 
ه واز خلق تو بيمى ده، واز آسانى آه هيچ نيازى به تقيه نداشت

تويى آنكه بدى را بر طرف ساخته وبيچاره ! پروردگارا . بدل راه ندهند
را هرگاه تو را بخواند اجابت نموده واز بلاى سخت نجات مى دهى، 
پس هرگونه گزند را از ولى خويش بر طرف فرما، وچنانكه برايش 

مرا از ! بار خدايا . تضمين آرده أي أو را خليفه خود در زمين قرارده
ستيزه جويان با آل محمد واز دشمنان آنان، ونيز در شمار آينه توزان 
وخشم آنندگان برايشان قرار مده، آه البته من از اين امر به تو پناه 
مى برم، پس مرا پناه ده، وبه درگاهت پناهنده مى شوم پس مرا در 

ا بر محمد وخاندانش درود فرست ومر! بار خدايا . حمايت خود بدار
بوجود آنان نزد خودت در دنيا وآخرت رستگار وپيروز گردان، واز مقربان 

) ٣٨. (درگاهت قرار ده، پروردگار جهانيان دعايم را مستجاب فرما



وعده ام را تحقق بخش، ! دعاى آنحضرت در هنگام ولادت پروردگارا 
وامرم را بپايان رسان، و جايگاهم را محكم نما، وجهان را با من لبريز 

  .  عدل وقسط فرمااز
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ما ): عليه السلام(لمن دخل مقامه عنه ) عليه السلام(دعاؤه ) ٣٩(
من رجل دخل مقامي بالادب يتأدب، ويسلم على و على الائمة، 
وصلى على وعليهم اثنى عشر مرة، ثم صلى رآعتين بسورتين، 
ا وناجى االله بهما المناجاة، الا اعطاه االله تعالى ما يسأله، احده

اللهم قد اخذ التأديب منى حتى مسنى الضر وانت ارحم : المغفرة
الراحمين، وان آان ما اقترفته من الذنوب استحق به اضعاف اضعاف 
ما ادبتنى به، وانت حليم ذو اناة، تعفو عن آثير، حتى يسبق عفوك 

لتعجيل ظهوره عن ) عليه السلام(دعاؤه ) ٤٠. (ورحمتك عذابك
عند بيت االله الحرام ) عليه السلام(هدي به آخر ع: محمد بن عثمان

  . اللهم انجز لى ما وعدتني: وهو يقول
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دعاى آنحضرت براى آسى آه داخل مقام ايشان مى شود از ) ٣٩(
هر آسى با ادب داخل مقام من شود وبر من : آنحضرت روايت شده

دوازده مرتبه درود وسلام فرستد، سپس ) عليهم السلام(وامامان 
و رآعت نماز با دو سوره بخواند، واين دعا را قرائت آند، خداوند د

! پروردگارا : آنچه بخواهد به أو مى دهد، يكى از آنها آمرزش أو است
عقوبتت در باره من مرا بدانجا رسانيد آه به بيچارگى افتادم وتو 
مهربانترين مهربانانى، واگر چه بجهت گناهانم مستحق چندين برابر 

ت مى باشم، وتو بردبار وصبور بوده وگناهان بسيار را مى اين عقوبت
. بخشى، تا آنجا آه عفو ورحمتت بر عذابت پيشى گرفته است

دعاى آنحضرت براى تعجيل در ظهورش از نائب دوم آن حضرت، ) ٤٠(
آخرين مرتبه أي آه آنحضرت : محمد بن عثمان روايت شده آه گفت
وعده هايى ! پروردگارا : رمودرا ديدم آنار خانه آعبه بوده آه مى ف

  . آه بمن داده أي را تحقق بخش

  

 ]٢٧٦[   

: لتعجيل ظهوره قال محمد بن عثمان) عليه السلام(دعاؤه ) ٤١(
: متعلقا بأستار الكعبة في المستجار، وهو يقول) عليه السلام(رأيته 

بعد ظهوره، ) عليه السلام(دعاؤه ) ٤٢. (اللهم انتقم بى من اعدائك
آأنني بالقائم ): عليه السلام( من وادى السلام عن على حين عبر

قد عبر من وادى السلام الى مسيل السهلة، على فرس محجل له 
لا اله الا االله حقا حقا، لا اله الا : شمراخ يزهر، يدعو ويقول في دعائه

االله ايمانا وصدقا، لا اله الا االله تعبدا ورقا، اللهم معز آل مؤمن وحيد، 
بار عنيد، انت آنفى حين تعيينى المذاهب، وتضيق على ومذل آل ج

الارض بما رحبت، اللهم خلقتني وآنت غنيا عن خلقي، ولولا نصرك 
  . اياى لكنت من المغلوبين
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دعاى آنحضرت براى تعجيل در ظهورش نائب دوم آن حضرت ) ٤١(
ى آنحضرت را ديدم آه پرده خانه آعبه را در مستجار گرفته وم: گويد
دعاى آنحضرت ) ٤٢. (با من از دشمنانت انتقام گير! پروردگارا : گويد

عليه (بعد از ظهورش، آنگاه آه از وادى السلام مى گذرد از على 
را بر روى اسب ) عليه السلام(گويا قائم : روايت شده) السلام

سپيد موئى مى بينم آه از وادى السلام بسوى مسجد سهله مى 
محققا : در بين دعاهايش چنين مى گويدرود، ودعا مى خواند، 

محققا معبودي جز خداوند نيست، معبودي جز خداوند نيست، 
صادقانه به أو ايمان داريم، معبودي جز خداوند شايسته عبوديت و 

أي عزيز آننده هرمؤمن تنها، واى ذليل ! بندگى نيست، پروردگارا 
ه راهها بر آننده هر ستمگر آينه توز، تو پشتيبانم هستى آنگاه آ

من بسته شده و زمين با همه وسعت بر من تنگ مى گردد، بار الها 
مرا آفريدى در حاليكه از خلقتم بى نياز بودى، واگر يارى تو نبود من ! 

  . شكست مى خوردم
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يا منشر الرحمة من مواضعها، ومخرج البرآات من معادنها، ويا من 
ه يتعززون، يا من وضعت له خص نفسه بشموخ الرفعة، واولياؤه بعز

اسألك . الملوك نير المذلة على اعناقها، فهم من سطوته خائفون
باسمك الذى فطرت به خلقك، فكل له مذعنون، اسألك ان تصلى 
على محمد وآل محمد وان تنجز لى امرى، وتعجل لى في الفرج، 
وتكفيني وتعافيني، وتقضى حوائجى، الساعة الساعة، الليلة الليلة، 

  . ك على آل شئ قديران
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أي منتشر آننده رحمت از جايگاههاى آن، وخارج آننده برآتها از 
مواضع آن، واى آنكه خودت را به رفعت مخصوص گردانده، واوليائش 
بعزت أو عزيز مى گردند، أي آنكه پادشاهان براى أو طوق ذلت 

خواهم از تو مى . برگردن نهاده اند، واز سطوت وهيبت أو ترسانند
بنامت آه مخلوقاتت را خلق آردى، وهمه آنان در پيشگاهت 
خاضعند، از تو مى خواهم آه بر محمد وخاندانش درود فرستاده 
وامرم را تحقق بخشى، ودر فرجم تعجيل فرمايى، ومرا آفايت آرده 
و سلامت دارى، حوائجم را ادانمائى، در همين ساعت، همين 

  . ه تو برهرآار قادرىساعت، همين شب همين شب، بدرستيك
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 ادعيه آن حضرت در زيارات در زيارات حضرت على عليه السلام - ١٠
  در روز يكشنبه در روز عاشورا 

  

 ]٢٨٢[   

) عليه السلام(في زيارة أمير المؤمنين ) عليه السلام(دعاؤه ) ٤٣(
السلام على الشجرة النبوية، والدوحة الهاشمية في يوم الأحد 

المضيئة، المثمرة بالنبوة، المونعة بالامامة، السلام عليك وعلى 
السلام عليك وعلى اهل بيتك الطيبين . ضجيعيك آدم ونوح



الطاهرين، السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين 
لاحد وهو يومك وباسمك، يا مولاى يا أمير المؤمنين، هذا يوم ا. بقبرك

وانا ضيفك فيه وجارك، فاضفنى يا مولاى واجرني، فانك آريم تحب 
فافعل ما رغبت اليك فيه، ورجوته منك، . الضيافة ومأمور بالاجارة

بمنزلتك وآل بيتك عند االله، وبمنزلته عندآم، وبحق ابن عمك رسول 
  . االله صلى االله عليه وآله وسلم وعليكم اجمعين
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در روز يكشنبه ) عليه السلام(دعاى آنحضرت در زيارت على ) ٤٣(
سلام بر شاخسار نبوى، ودرخت تنومند وشكوفاى هاشمى، بارور 

ودو پيامبرى آه در ] بر تو [ بنبوت شاداب وسرسبز بامامت، سلام 
سلام بر تو وبر خاندان پاآزاد پاآيزه ات، سلام بر . آنارت آرميده اند
مولايم أي . يرامونت وآنانكه گراگرد قبرت مى چرخندتو وبر فرشتگان پ

امير مؤمنان اين روز روز يكشنبه است، وآن روز مخصوص وبنام 
توست ومن در آن مهمان وپناهنده بتوام، پس أي مولايم مرا پذيرائى 
نماو پناهم ده، زيرا تو آريمي ومهمانوازى را دوست داشته و به پناه 

 بسوى تو ما يلم وبتو اميدوارم را انجام پس آنچه را آه. دادن مأموري
ده، بحق ارزش تو وخاندانت نزد خداوند ومنزلت أو نزد شما، وبحق 

  . پسر عمويت پيامبر خدا آه درود خدا بر أو وبر تمامى خاندانش باد
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يوم ) عليه السلام(في زيارة الحسين ) عليه السلام(دعاؤه ) ٤٤(
ة االله من خليقته، السلام على عاشوراء السلام على آدم صفو

شيث ولى االله وخيرته، السلام على ادريس القائم الله بحجته، 
السلام على هود الممدود من . السلام على نوح المجاب في دعوته

االله بمعونته، السلام على صالح الذى توجه االله بكرامته، السلام 
 الذى السلام على اسماعيل. على ابراهيم الذى حباه االله بخلته

فداه االله بذبح عظيم من جنته، السلام على اسحاق الذى جعل االله 
النبوة في ذريته، السلام على يعقوب الذى رد االله عليه بصره 
. برحمته، السلام على يوسف الذى نجاه االله من الجب بعظمته

السلام على موسى الذى فلق االله البحر له بقدرته، السلام على 
بنبوته، السلام على شعيب الذى نصره االله هارون الذى خصه االله 

  . على امته، السلام على داوود الذى تاب االله عليه من خطيئته
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دعاى آنحضرت در روز عاشورا سلام بر آدم برگزيده خداوند از ) ٤٤(
ميان مخلوقاتش، سلام بر شيث ولى خدا وبرگزيده اش، سلام بر 

و گواهش، سلام بر نوح اجابت ادريس قيام آننده براى خدا به حجت 
سلام بر هود همواره تأييد شده از طرف . شده در دعايش

پروردگارش، سلام بر صالح برسردارنده تاج آرامت از طرف مولايش، 
. سلام بر ابراهيم برگزيده شده به دوستى از طرف پروردگارش

سلام بر اسماعيل رها شده از طرف خداوندبا ذبح بزرگى از 
 بر اسحاق آه خداوند نبوت را در فرزندان أو نهاد، بهشتش، سلام

سلام بر يعقوب آه خداوند با رحمت خود چشمش را به أو باز 
. گرداند، سلام بر يوسف آه خداوند با عظمتش أو را از چاه نجات داد

سلام بر موسى آه با قدرت الهى دريا برايش شكافته شد، سلام 
صوص ساخت، سلام بر برهارون آه خداوند أو را به نبوتش مخ



شعيب آه خداوند أو را بر امتش پيروز گردانيد، سلام بر داوود آه 
  . خداوند از خطايش در گذشت
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السلام على سليمان الذى ذلت له الجن بعزته، السلام على ايوب 
الذى شفاه االله من علته، السلام على يونس الذى انجز االله له 

السلام . ر الذى احياه االله بعد ميتتهمضمون عدته، السلام على عزي
على زآريا الصابر في محنته، السلام على يحيى الذى ازلفه االله 

السلام على . بشهادته، السلام على عيسى روح االله وآلمته
محمد حبيب االله وصفوته، السلام على أمير المؤمنين على بن ابى 

نته، السلام طالب، المخصوص باخوته، السلام على فاطمة الزهراء اب
على ابى محمد الحسن وصى أبيه وخليفته، السلام على الحسين 

السلام على من اطاع االله في سره . الذى سمحت نفسه بمهجته
وعلانيته، السلام على من جعل الشفاء في تربته، السلام على من 

السلام على . الاجابة تحت قبته، السلام على من الائمة من ذريته
ء، السلام على ابن سيد الاوصياء، السلام على ابن ابن خاتم الانبيا

  فاطمة الزهراء، السلام على ابن 
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سلام بر سليمان آه با عزت خداوندى جن مسخر أو گرديد، سلام بر 
ايوب آه خداوند أو را از بيمارى شفا داد، سلام بر يونس آه خداوند 

آه خداوند وعده حتمي اش را برايش متحقق ساخت، سلام بر عزير 
سلام بر زآريا آه بر بلاها صبور بود، . أو را بعد از مرگ زنده آرد

سلام بر يحيى آه خداوند أو را به شهادت مفتخر ساخت، سلام 
سلام بر محمد حبيب الهى . برروح خدا وآلمه أو حضرت عيسى

وبرگزيده أو، سلام بر امير مؤمنان على بن ابى طالب برادر 
ه زهرا دخترش، سلام بر ابى محمد مخصوصش، سلام بر فاطم

حسن وصى وجانشين پدرش، سلام بر حسين آه جانش را تقديم 
سلام بر آسى آه در آشكار ونهان اطاعت خداوند را نمود، . آرد

سلام بر آسى آه خداوند شفاء را در تربت أو قرار داد، سلام بر 
آسى آه اجابت دعا زير گنبد اوست، سلام بر آسى آه امامان از 

سلام برفرزند خاتم پيامبران، سلام برفرزند امير . فرزندان أو هستند
  مؤمنان، سلام بر فرزند 
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خديجة الكبرى، السلام على ابن سدرة المنتهى، السلام على ابن 
السلام على المرمل . جنة المأوى، السلام على ابن زمزم والصفا

لى خامس اصحاب بالدماء، السلام على المهتوك الخباء، السلام ع
اهل الكساء، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد 
. الشهداء، السلام على قتيل الادعياء، السلام على ساآن آربلاء

السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من ذريته 
الازآياء، السلام على يعسوب الدين، السلام على منازل البراهين، 

مة السادات، السلام على الجيوب المضرجات، السلام على الائ
السلام على النفوس المصطلمات، . السلام على الشفاه الذابلات

السلام على الارواح المختلسات، السلام على الاجساد العاريات، 
السلام على الدماء السائلات، . السلام على الجسوم الشاحبات

وس المشالات، السلام على الاعضاء المقطعات، السلام على الرؤ



السلام على حجة رب العالمين، . السلام على النسوة البارزات
  السلام عليك وعلى 
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فاطمه زهرا، سلام بر فرزند خديجه آبرى، سلام بر فرزند سدره 
. منتهى، سلام بر فرزند بهشت جاودان، سلام بر فرزند زمزم وصفا

م بر پنجمين سلام بر بخون غلطيده، سلام بر حجاب دريده، سلا
فردآل عبا، سلام بر غريب غريبان، سلام بر سيد الشهداء، سلام بر 

سلام بر آنكه فرشتگان . آشته زنازادگان، سلام بر ساآن آربلا
آسمان بر أو گريستند، سلام بر آنكه فرزندانش پاآان جهانند، سلام 
بر پيشواى دين، سلام بر مواضع برهانهاى الهى، سلام بر پيشوايان 

سلام بر . گوار، سلام بر خونين جامگان، سلام بر لبهاى خشكيدهبزر
بدنهاى بزنجير آشيده واسير شده، سلام بر روحهاى به پنهانى 
برده شده، سلام بر پيكرهاى عريان، سلام بر جسمهاى نحيف و 

سلام بر خونهاى ريخته، سلام بر اعضاء قطعه قطعه . رنگ باخته
رفته، سلام بر زنان سر برهنه شده، سلام بر سرهاى بالاى نيزه 

سلام بر حجت پروردگار جهانيان، سلام بر تو وبر پدران . گرديده
  پاآيزه ات، 
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ابائك الطاهرين، السلام عليك وعلى ابنائك المستشهدين، السلام 
الناصرين، السلام عليك وعلى الملائكة عليك وعلى ذريتك 

السلام على القتيل المظلوم، السلام على اخيه . المضاجعين
. المسموم، السلام على على الكبير، السلام على الرضيع الصغير

السلام على الابدان السليبة، السلام على العترة القريبة، السلام 
. ن الاوطانعلى المجدلين في الفلوات، السلام على النازحين ع

السلام على المدفونين بلا أآفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن 
السلام على المظلوم بلا . الابدان، السلام على المحتسب الصابر

ناصر، السلام على ساآن التربة الزاآية، السلام على صاحب القبة 
السامية، السلام على من طهره الجليل، السلام على من افتخر به 

السلام على . ، السلام على من ناغاه في المهد ميكائيلجبرئيل
من نكثت ذمته، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من 
اريق بالظلم دمه، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على 

  . المجدع بكأسات الرماح
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 سلام بر تو وبر فرزندان شهيدت، سلام بر تو وبر فرزندان ياريگرت،
سلام بر آشته مظلوم، . سلام بر تو وبر فرشتگان ملازم آرامگاهت

سلام بر برادر مسمومش، سلام بر على اآبر، سلام بر فرزند 
سلام بر بدنهاى مسلوب وعريان، سلام بر خاندان . شيرخوارش

نزديك، سلام بر جنگاوران بيابان، سلام بر دور افتادگان از وطن 
ن، سلام بر سرهاى جدا شده از سلام بر مدفونهاى بى آف. خويش

سلام بر مظلوم بدون ياور، . بدن، سلام بر صبور وبردبار در مصائب
سلام بر ساآن خاك پاك، سلام بر صاحب گنبد بلند، سلام بر آنكه 
خداوند أو را پاك نمود، وسلام بر آنكه جبرئيل بدو افتخار آرد، سلام 

لام بر پيمان س. بر آنكه ميكائيل در گاهواره با أو سخن گفت
شكسته، سلام بر حرمت از هم دريده، سلام بر آنكه به ستم 



خونش ريخته شد، سلام برغسل داده شده به خون زخمها، سلام 
  . برآب داده شده به جامهاى تيره
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السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، 
ى المقطوع الوتين، السلام على من دفنه اهل القرى، السلام عل

السلام على الشيب الخضيب، . السلام على المحامي بلا معين
السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب، السلام 
على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المرفوع، السلام 
على الاجسام العارية في الفلوات، تنهشها الذئاب العاديات، وتختلف 

السلام عليك يا مولاى، وعلى الملائكة .  السباع الضارياتإليها
المرفوفين حول قبتك، الحافين بتربتك، الطائفين بعرصتك، الواردين 

السلام . لزيارتك، السلام عليك فانى قصدت اليك ورجوت الفوز لديك
عليك، سلام العارف بحرمتك، المخلص في ولايتك، المتقرب الى االله 

عدائك، سلام من قلبه بمصابك مقروح، ودمعه بمحبتك، البرئ من ا
سلام . عند ذآرك مسفوح، سلام المضجوع الحزين الواله المستكين

  من لو آان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد 
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سلام بر مظلومى آه خونش مباح شد، سلام بر سر بريده، سلام 
بر مدفون بدست روستائيان، سلام بر رگ بريده گردن، سلام بر 

سلام بر سپيد موى غرقه بخون، سلام بر گونه . مدافع بدون ياور
هاي خاك آلوده، سلام بر بدن عريان، سلام بر دندانهاى آوبيده 
شده با چوب خيزران، سلام بر سر بالاى نيزه رفته، سلام بر 
جسمهاى عريان رها شده در بيابان، آه گرگهاى درنده بر آنها حمله 

سلام بر تو أي مولاى .  آنها فرود آمدندبرده وحيوانات وحشى بر سر
من وبر فرشتگانى آه گرداگرد قبر تو بوده و قبرت را در ميان گرفته 
اند، پيرامون مزارت گردهم آمده اند، وبه زيارت تو مى آيند، سلام بر 

سلام بر . تو، بدرستيكه بسوى تو آمده وآرزومند رستگارى نزد توام
ت، خالص در ولايت و دوستى ات، تو، سلام آگاه به حرمت واحترام

خواهان نزديكى بخدا با محبتت، بيزار از دشمنانت، سلام بر آسى 
آه قلبش در مصيبت مجروح، اشكهايش هنگام ذآر نام تو ريزان 

سلام آسى آه . است، سلام مصيبت زده محزون وشيداى فروتن
  اگر در آربلا با تو بود در مقابل شمشيرهاى بران تو را 
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السيوف، وبذل حشاشته دونك للحتوف، وجاهد بين يديك، ونصرك 
على من بغى عليك، وفداك بروحه وجسده، وماله وولده، وروحه 

فلئن اخرتني الدهور، وعاقني عن . لروحك فداء، واهله لاهلك وقاء
نصرك المقدور، ولم أآن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة 

مساء، ولابكين لك بدل الدموع دما، حسرة مناصبا، فلا ندبنك صباحا و
عليك، وتأسفا على ما دهاك وتلهفا، حتى اموت بلوعة المصاب 

اشهد انك قد اقمت الصلاة، وآتيت الزآاة، وامرت . وغصة الاآتياب
بالمعروف، ونهيت عن المنكر والعدوان، واطعت االله وماعصيته، 

وسننت . بتهوتمسكت به وبحبله فأرضيته وخشيته، وراقبته واستج
السنن، واطفأت الفتن، ودعوت الى الرشاد، واوضحت سبل السداد، 

وآنت الله طائعا، ولجدك محمد صلى . وجاهدت في االله حق الجهاد
  االله عليه وآله تابعا، ولقول ابيك سامعا، والى وصية اخيك مسارعا، 
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 حفاظت آرده، وبا قيمانده روحش را در مقابل تو بمرگ تقديم مى
آرد، در پيشاپيش تو بجهاد برمى خواست وبر عليه دشمنانت تو را 
يارى مى نمود، و روح وجان ومال وفرزندش را فداى تو مى آرد، 

اگر روزگار . روحش فداى روحت و خاندانش نگاهدار ومدافع خاندانت
زندگيم بتأخير افتاد ومقدرات مرا از ياريت بازداشت، و در مقابل 

با مخالفانت نبرد ننمودم، بخاطر تو وآنچه بر تو دشمنانت نجنگيدم، و
وارد شده، هر صبح وشام برايت ناله آرده بجاى اشك خون مى 

گواهى مى . گريم، تا آنگاه آه با حسرت واندوه وغصه جان دهم
دهم آه نماز را بر پاداشته وزآات را ادا آردى، به نيكي فرمان داده 

مان برده وسرپيچى نكردى، واز منكر وبدى بازداشتى، خداوند را فر
وبه أو وريسمانش چنگ زده واو را خشنود نمودى، خشيت أو را بدل 

سنتها را انجام . گرفته ومراقبت أو را نموده واو امرش را اجابت آردى
داده وآشوبها را فرو نشاندى، به پاآى وراستى خوانده وراههاى 

ه جهاد صلاح را روشن ومبين ساختى، ودر راه خدا به بهترين وج
مطيع پروردگارت وپيرو جدت پيامبر، آه درود خدا بر . وآوشش نمودى

أو وخاندانش باد، بودى، سخن پدرت را شنيده ووصيت وسفارش 
  برادر را به انجام 
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. ولعماد الدين رافعا، وللطغيان قامعا، وللطغاة مقارعا، وللامة ناصحا
بحجج االله قائما، وفى غمرات الموت سابحا، وللفساق مكافحا، و

وللاسلام والمسلمين راحما، وللحق ناصرا، وعند البلاء صابرا، وللدين 
تحوط الهدى وتنصره، وتبسط العدل . آالئا، وعن حوزته مراميا

وتنشره، وتنصر الدين وتظهره، وتكف العابث وتزجره، وتأخذ للدنى من 
يتام آنت ربيع الا. الشريف، وتساوى في الحكم بين القوى والضعيف

وعصمة الانام، وعز الاسلام، ومعدن الاحكام، وحليف الانعام، سالكا 
وفى الذمم، رضى . طرائق جدك وابيك، مشبها في الوصية لاخيك

الشيم، ظاهر الكرم، متهجدا في الظلم، قويم الطرائق، آريم 
الخلائق، عظيم السوابق، شريف النسب، منيف الحسب، رفيع 

 الضرائب، جزيل المواهب، حليم رشيد الرتب، آثير المناقب، محمود
آنت . منيب، جواد عليم شديد، امام شهيد، اواه منيب، حبيب مهيب

  للرسول صلى االله عليه وآله ولدا، وللقرآن منقذا، 
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رساندى، بر پا دارنده پايه واساس دين، ودرهم آوبنده طغيان 
يحتگر وسرآشى، سخت گير وآوبنده بر آشوبگران وطغيانگران ونص

ستايشگر در گردابهاى مرگ، درگير با فاسقين، بر پا . امت بودى
دارنده حجتهاى الهى، مهربان در مقابل اسلام ومسلمين وياور حق، 

نگاهبان . وصبور وبردبار در هنگام بلا، ومحافظ دين ونگاهبان آن بودى
هدايت وياور آن، گستراننده عدالت وياريگر دين ونمايانگر آن بودى، 

چه شمرنده دين را از آارش بازداشته واو را منع نمودى، حق بازي
زيردستان را از مواليشان گرفته، وبين قوى وضعيف در قضاوت به 

پرورنده يتيمها وملجأمردم، وعزت اسلام، . مساوات رفتار آردى
ومعدن احكام، و همپيمان بخشش وانعام، رهرو راه جدت وپدرت، 

وفا دار به ذمه ها، متخلق به . وهمانند برادرت وصى پدرت بودى
اخلاق نيكو، بسيار بخشنده، شب زنده دار، برپاگر روشها، دارنده 
اخلاق نيكو، سوابق درخشان، نسب وحسب شريف وارزشمند، 



رتبه برتر، منقبتهاى فراوان، سرشتهاى ستوده، عطاى ارزشمند، 
بردبار، رشيد، بخشنده، بسيار دانا، پيشواى شهيد، آموزشگر 

فرزند براى پيامبر .  آننده وتوبه آننده، مهربان، با هيبتبازگشت
  ونجات دهنده براى قرآن، وياور امت بودى، 
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وللامة عضدا، وفى الطاعة مجتهدا، حافظا للعهد والميثاق، ناآبا عن 
زاهدا في . سبل الفساق، وباذلا للمجهود، طويل الرآوع والسجود

ليها بعين المستوحشين منها، آمالك الدنيا زهد الراحل عنها، ناظرا إ
عنها مكفوفة، وهمتك عن زينتها مصروفة، والحاظك عن بهجتها 
مطروفة، ورغبتك في الاخرة معروفة، حتى إذا الجور مد باعه، واسفر 
الظلم قناعه ودعا الغى اتباعه، وانت في حرم جدك قاطن، 
وللظالمين مباين، جليس البيت والمحراب، معتزل عن اللذات 
. والشهوات، تنكر المنكر بقلبك ولسانك، على حسب طاقتك وامكانك

ثم اقتضاك العلم للانكار، ولزمك ان تجاهد الفجار، فسرت في اولادك 
واهاليك، وشيعتك ومواليك، وصدعت بالحق والبينة، ودعوت الى االله 
بالحكمة والموعظة الحسنة، وامرت باقامة الحدود، والطاعة للمعبود، 

  . لخبائث والطغيان، وواجهوك بالظلم والعدوانونهيت عن ا
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درطاعت الهى آوشا وحافظ عهد وميثاق، وآناره گيرنده از راههاى 
فاسقين، وتلاشكر تا حد توان بوده، ورآوع وسجده هاي طولاني 

از آن، نگرنده به آن زاهد در دنيا همچون شخص آوچ آننده . داشتى
بديده ترسندگان از آن، بازداشته شده از آن آرزوهايش، برگرفته 
شده همتش از زينتهايش، نگرنده زرق وبرقهايش با گوشه چشم 
بوده، ورغبت وميلت به آخرت شناخته شده بود، تا آنگاه آه ظلم 
وبيداد دست از آستين بيرون آورد وبا سلاح به ميدان آمد، وگمراهان 

 ضلالت خود غرق شدند، در حاليكه تو در حرم جدت ساآن، واز در
ستمگران دورى گزيده بودى، در خانه ومحراب بسر برده، واز اميال 
وشهوات برآنارد، با قلب وزبان به مقدار توان زشتى را زشت مى 

آنگاه آه موقعيت مقتضى گرديد پرچم مخالفت برداشته، . شمردى
 فرزندان وخاندان وپيروان ودوستان براه وبا مخالفان آارزار آردى، با

افتاده، وبا حكمت وپند واندرزهاى نيكو بسوى خداوند خوانده، وبه 
برپاداشتن حدود وفرمانبرى از معبود امر نمودى، واز پليدى 

  . وسرآشى بازداشته وبا ظلم وستم مقابله آردى
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وا ذمامك فجاهدتهم بعد الايعاز لهم، وتأآيد الحجة عليهم، فنكث
وبيعتك، واسخطوا ربك وجدك، وبدؤوك بالحرب، فثبت للطعن والضرب، 
وطحنت جنود الفجار، واقتحمت قسطل الغبار، مجالدا بذى الفقار، 

فلما رأوك ثابت الجأش، غير خائف ولاخاش، . آأنك على المختار
نصبوا لك غوائل مكرهم، وقاتلوك بكيدهم وشرهم، وامر اللعين 

لماء ووروده، وناجزوك القتال، وعاجلوك النزال، جنوده، فمنعوك ا
ولم يرعوا . ورشقوك بالسهام والنبال، وبسطوا اليك اآف الاصطلام

لك ذماما، ولاراقبوا فيك اثاما، في قتلهم اولياءك، ونهبهم رحالك، 
وانت مقدم في الهبوات، ومحتمل للاذيات، قد عجبت من صبرك 

الجهات، أثخنوك بالجراح، فأحدقوا بك من آل . ملائكة السماوات



وحالوا بينك وبين الرواح، ولم يبق لك ناصر، وانت محتسب صابر، تذب 
  . عن نسوتك واولادك
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پس از آنكه آنان را از آار خود بازداشته، وحجت ودليل را برايشان 
تأآيد نمودى، با آنان آارزار آردى، بيعتت را شكسته وبر پروردگار و 

باتو جنگيدند، بر زخم زبانها وضربه ها ايستادگى جدت خشم نموده و
آرده، ولشكريان ستمگر را درهم آوبيدى، در گرد وغبار بر خاسته در 
ميدان آارزار با ذوالفقارى وارد شدى آه گوياعلى مرتضى در آنجا 

آنگاه آه ترا پايدار وثابت قدم وشجاع يافتند، با شرارت . حضور دارد
گذارده، با حيله وبدى خود با تو جنگيدند، وآينه توزى قدم به ميدان 

وآن شخص ملعون به لشكريانش دستور حمله داد، ترا از آب ووارد 
شدن به آن بازداشته وبجنگ وآارزار آشاندند، وبراين امر شتاب 
ورزيدند، تيرها و سنگها را بطرف تو پرتاب آرده ودستهاى 

حفظ نكرده، واز احترام ترا . جنايتكارشان را براى نابوديت گشودند
عواقب آارهايشان در آشتن فرزندان و تاراج اموالت نهراسيدند، تو 
پيشقدم در سختى ها وتحمل آننده آزار و اذيتها بودى، فرشتگان 

پس از هر سو تو . آسمانى از صبر وشكيبائى ات در شگفت شدند
را محاصره آرده وزخمهاى عميقي بر تو وارد ساختند، در حاليكه 

اورى نمانده بود ميان تو وشب مانع شدند، تو متحمل رنجها براى تو ي
  . وصبور وشكيبا بودى، واز زنان وفرزندانت دفاع مى نمودى
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حتى نكسوك عن جوادك، فهويت الى الارض جريحا، تطؤك الخيول 
قد رشح للموت جبينك، واختلفت . بحوافرها، أو تعلوك الطغاة ببواترها

شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا الى رحلك بالانقباض والانبساط 
وبيتك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك واهاليك، واسرع فرسك شاردا، 

فلما رأين النساء جوادك مخزيا، . الى خيامك قاصدا، محمحما باآيا
ونظرن سرجك عليه ملويا، برزن من الخدور، ناشرات الشعور على 

يات، وبعد العز الخدود، لاطمات الوجوه، سافرات، وبالعويل داع
والشمر جالس على صدرك، ومولغ . مذللات، والى مصرعك مبادرات

سيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيده، ذابح لك بمهنده، قد 
سكنت حواسك، وخفيت انفاسك، ورفع على القناة رأسك، وسبى 

فوق اقتاب المطيات، تلفح . اهلك آالعبيد، وصفدوا في الحديد
ساقون في البراري والفلوات، ايديهم مغلولة وجوههم حر الهاجرات، ي

  . الى الاعناق، يطاف بهم في الاسواق
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تا اينكه تو را از اسبت انداخته ومجروح بر زمين افتادى، اسبها با 
سمهايشان بر تو تازيدند وستمگران وسرآشان شمشيرهاى 

، وبه پيشانيت براى مرگ عرق آرده بود. برانشان را بر تو فرود آوردند
راست وچپ آشيده مى شدى با گوشه چشم بسوى خيمه هايت 
نگريسته وفرزندان وخاندانت تو را بخود مشغول ساخته بود، واسبت 
گريزان در حاليكه مى گريست وشيهه مى زد بسوى خيمه ها 

هنگامى آه زنان اسبت را با حالت شرمسارى ديده وبه . شتافت
ريشان وشيون آنان وناله زين واژگونش نظر افكندند، با موهاى پ

آنان از خيمه ها بيرون آمدند، ودر حاليكه پس از عزت وشكوه خوار 
در حاليكه شمر بر روى . وذليل شده بودند بسوى قتلگاه شتافتند



سينه ات نشسته وشمشيرش را بر گودى زير گلوى تو فرو برده 
ومحاسنت را با دستش گرفته بود، سرت را با شمشير خود بريد، در 

ن حال آرامش خود را حفظ آرده ونفسهايت پنهان شده بود، سرت آ
بر بالاى نيزه قرار داشت وخانواده ات همچون بندگان اسير، و در غل 

در فراز پالانهاى چهارپايان چهره هاشان از گرماى . وزنجير قرار گرفتند
ظهر تابستان مى سوخت، ودر بيابانها ودشتهاى پهناور پيش برده 

هايشان به گردنهاشان آويخته ودر بازارها آنان را مى شدند، دست
  . مى گرداندند
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فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الاسلام، وعطلوا الصلاة 
والصيام، ونقضوا السنن والاحكام، وهدموا قواعد الايمان، وحرفوا ايات 

الله لقد اصبح رسول االله صلى ا. القرآن، وهملجوا في البغى والعدوان
عليه وآله موتورا، وعاد آتاب االله عزوجل مهجورا، وغودر الحق إذ 

وفقد بفقدك التكبير والتهليل، والتحريم والتحليل، . قهرت مقهورا
والتنزيل والتأويل، وظهر بعدك التغيير والتبديل، والالحاد والتعطيل، 

فقام ناعيك عند قبر جدك . والاهواء والاضاليل، والفتن والاباطيل
يا : سول صلى االله عليه وآله، فنعاك إليه بالدمع الهطول، قائلاالر

رسول االله قتل سبطك وفتاك، واستبيح اهلك وحماك، وسبيت بعدك 
فانزعج الرسول، وبكى قلبه . ذراريك، ووقع المحذور بعترتك وذويك

المهول، وعزاه بك الملائكة والانبياء، وفجعت بك امك الزهراء، 
  واختلفت 
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 واى بر سرآشان گنهكار، به آشتنت اسلام را آشتند ونماز و پس
روزه را بيهوده ومهمل گذاردند، سنتها واحكام را شكسته وپايه هاي 
ايمان را نابود آردند، آيات قرآن را تحريف ودر فساد ودشمنى سخت 

آنگاه آه تو آشته شدى بتحقيق آه انتقام خون . تلاش نمودند
 ناگرفته -درود خدا بر أو وخاندانش باد  آه -آشته شده رسول خدا 

با نابوديت تكبير . ماند، وآتاب خدارها شده وبه حق خيانت گرديد
وتهليل، وتحريم وتحليل، وتنزيل وتأويل از ميان رفت، پس از تو تغيير 
وتبديل وبى دينى وآفرو خواهشهاى نفساني، و گمراهى ها 

خبر دهنده مرگت در . وآشوبها، وبيهودگى ها وباطلها آشكار گرديد
 - آه درود خدا بر أو وخاندانش باد -آنار قبر جدت رسول خدا 

: برخاست واشك ريزان خبر مرگت را به أو داد، در حاليكه مى گفت
فرزند وجوانت آشته شد، خانواده ونزديكانت بيچاره ! أي رسول خدا 

شدند، وفرزندانت پس از تو اسير گرديدند وخانواده و افرادت در 
پس پيامبر آشفته خاطر شده وقلب گريانش . فتارى بلا افتادندگر

گريست، وبخاطر تو فرشتگان وپيامبران به أو تسليت گفتند، وبخاطر 
  تو مادرت زهرا سوگوار 
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جنود الملائكة المقربين، تعزي اباك أمير المؤمنين، واقيمت لك المآتم 
ت السماء وسكانها، وبك. في اعلا عليين، ولطمت عليك الحور العين

والجنان وخزانها، والهضاب واقطارها، والبحار وحيتانها، والجنان 
اللهم . وولدانها، والبيت والمقام، والمشعر الحرام، والحل والاحرام

فبحرمة المكان المنيف، صل على محمد وآل محمد، واحشرني في 
رع اللهم انى اتوسل اليك يا اس. زمرتهم، وادخلني الجنة بشفاعتهم



الحاسبين، ويا اآرم الاآرمين، ويا احكم الحاآمين، بمحمد خاتم 
وبأخيه وابن عمه الانزع . النبيين، رسولك الى العالمين اجمعين

البطين، العالم المكين، على أمير المؤمنين، وبفاطمة سيدة نساء 
العالمين، وبالحسن الزآي عصمة المتقين، وبأبى عبد االله الحسين 

، وبأولاده المقتولين، وبعترته المظلومين، وبعلى اآرم المستشهدين
وبمحمد بن على قبلة الاوابين، وجعفر بن . بن الحسين زين العابدين

  محمد اصدق 
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ومصيبت زده شد، فرشتگان مقرب براى سوگوارى وتسليت گفتن به 
پدرت امير مؤمنان نزد أو مى رفتند، وبرايت در اعلى عليين مجلس 

. ر پا شد، وبخاطر تو حور العين بر خود سيلى زدندعزا وماتم ب
آسمان وساآنانش، وبهشت ها وخزانه دارانش، وآوههاى گسترده 
بر روى زمين وآرانه هايش، ودرياها وماهيانش، وجنيان 
وفرزندانشان، و خانه خدا ومقام ابراهيم، ومشعر الحرام وحل واحرام 

ن جايگاه بلند بر محمد به احترام اي! پروردگارا . براى تو گريستند
وخاندانش درود فرست ومرا در زمره ايشان قرار ده، وبه شفاعت 

همانا من بتو متوسل مى شوم، أي ! خدايا . ايشان وارد بهشت آن
سريعترين حسابگران، واى آريمترين آريمان، واى حكم آننده ترين 
حكم آنندگان، به حق محمد خاتم پيامبران، فرستاده ات بسوى 

وبه برادر وپسر عمويش، جدا شده از شرك ودوگانه .  جهانيانتمامى
پرستى، انباشته از دانش وايمان، آن دانشمند بر خوردار از مقام 
بلند، على امير مؤمنان، و بحق فاطمه برترين بانوى جهان، وبحق 
حسن پاآيزه، نگاهبان تقوا پيشگان، وبحق حسين بزرگوارترين 

شته شده اش، وبخاندان مورد ظلم شهادت جويان، وبحق فرزندان آ
وبه . واقع شده اش، وبه على بن حسين زينت عبادت آنندگان

  محمد بن على قبله گاه بازگشت آنندگان، وجعفر بن محمد 
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الصادقين، وموسى بن جعفر مظهر البراهين، وعلى بن موسى ناصر 
قدوة المهتدين، وعلى بن محمد ازهد الدين، ومحمد بن على 

الزاهدين، والحسن بن على وارث المستخلفين، والحجة على 
الخلق اجمعين، ان تصلى على محمد وآل محمد الصادقين الابرين، 
آل طه ويس، وان تجعلني في القيامة من الامنين المطمئنين 

اللهم اآتبني في المسلمين، . الفائزين، الفرحين المستبشرين
حقني بالصالحين، واجعل لى لسان صدق في الاخرين، وانصرني وال

على الباغين، واآفنى آيد الحاسدين، واصرف عنى مكر الماآرين، 
واقبض عنى ايدى الظالمين، واجمع بينى وبين السادة الميامين في 
اعلا عليين، مع الذين انعمت عليهم من النبيين، والصديقين 

اللهم انى اقسم .  ارحم الراحمينوالشهداء والصالحين، برحمتك يا
عليك بنبيك المعصوم، وبحكمك المحتوم، ونهيك المكتوم، وبهذا القبر 
الملموم، الموسد في آنفه الامام المعصوم، المقتول المظلوم، ان 

  تكشف ما 
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راستگوترين راستگويان، وموسى بن جعفر آشكار آننده برهانها، 
مد بن على پيشوا وپيشتاز هدايت وعلى بن موسى ياور آئين، ومح

آنندگان، وعلى بن محمد پارساترين پارسايان وحسن بن على وارث 



جانشينان وحجت بر تمامى آفريدگان، آه بر محمد وخاندانش، آن 
راستگويان نيكوآار درود فرستى ومرا در روز قيامت از امان يافتگان، 

خدايا . رار دهىآسوده گان ورستگاران و شادمانان وبشارت يافتگان ق
نام مرا در زمره مسلمانان قرار ده، وبه صالحان بپيوند، ونامم را ! 

برزبان اقوام آينده نيكو وسخنم را دلپذير گردان، ومرا برستمگران 
فاسد يارى آرده، واز حيله حسودان نگاهدار، وفريب فريبگران را از 

من من دور ساز، ودستان ستمگران را از من آوتاه نما، وميان 
وآقايان نيكوآاران در اعلى عليين جمع گردان، بهمراه پيامبران 
وتصديق آنندگان وشهيدان و صالحان، آه به آنان نعمت ارزانى 

ترا ! بارالها . داشتى، به رحمتت أي رحم آننده ترين رحم آنندگان
بحق پيامبر معصومت وبحق حكم حتمي ونهى پوشيده ات، وبحق 

آورده، وامام معصومى آه مظلومانه شهيد اين قبرآه به زيارتش روى 
شده ودرآن جاى داده شده، سوگند مى دهم آه مرا از اندوهها بدر 

  آورده، 
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بى من الغموم، وتصرف عنى شر القدر المحتوم، وتجيرنى من النار 
اللهم جللنى بنعمتك، ورضني بقسمك، وتغمدني . ذات السموم

قمتك، اللهم اعصمني من بجودك وآرمك، وباعدنى من مكرك ون
الزلل، وسددني في القول والعمل، وافسح لى في مدة الاجل، 
. واعفني من الاوجاع والعلل، وبلغني بموالي وبفضلك افضل الامل

اللهم صل على محمد وآل محمد واقبل توبتي، وارحم عبرتي، 
واقلني عثرتي، ونفس آربتي، واغفر لي خطيئتي، واصلح لى في 

لا تدع لى في هذا المشهد المعظم، والمحل المكرم، اللهم . ذريتي
ذنبا الا غفرته، ولاعيبا الا سترته، ولاغما الا آشفته، ولارزقا الا 
بسطته، ولاجاها الا عمرته، ولافسادا الا اصلحته، ولاأملا الا بلغته، 

ولاامرا الا . ولادعاء الا اجبته، ولامضيقا الا فرجته، ولاشملا الا جمعته
ولامالا الا آثرته، ولا خلقا الا حسنته، ولاانفاقا الا اخلفته، اتممته، 

  ولاحالا الا عمرته، ولا حسودا 
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وشر وبدى قضا وقدرت را از من بازدارى، واز آتش گرم دوزخ رهايم 
به نعمت خودت بزرگوارم گردان، وبعطايت از من ! خدايا . سازى

پوشى آن، ومرا از خشنود شو، وبجود وآرم وبخششت از من پرده 
مرا از لغزش بازدار ودر گفتار وعمل ! فريب و انتقامت دور دار، بارالها 

استوار گردان وعمرم را طولاني ساز، واز دردها وبيماريها سلامت 
. دار، وبحق اوليائم وبه فضلت مرا به بهترين آرزوها نائل گردان

بپذير، وبر بر محمد وخاندانش درود فرست وتوبه ام را ! پروردگارا 
گريه ام رحم نما، ولغزشم را جبران آرده، وسختى ام را آسان فرما، 

در ! بار خدايا . واشتباهم را پوشانده، وفرزندانم را نيكو وصالح گردان
اين شهادتگاه پر عظمت ومكان پر آرامت برايم گناهى را مگذار مگر 

مگر آنرا آنكه آنرا ببخشى، ونه عيبي مگر آنرا بپوشانى، ونه اندوهى 
اصلاح بنمائى، ونه رزقي را مگر آنكه افزون گردانى، ونه منزلت 
ومقامى را مگر آنكه آنرا بگسترانى، ونه فساد وتباهي را مگر آنكه 
اصلاحش بنمائى، ونه آرزوئى را مگر اينكه آنرا به تحقق رسانى، ونه 
را دعا ونيايشى را مگر آنكه آنرا بپذيرى، ونه تنگنائى را مگر آنكه آن

بگشائى، ونه تفرق وپراآندگى را مگر اينكه به اجتماع مبدل 
ونه آارى را مگر آنكه به انجامش برسانى، ونه سرمايه أي . گردانى

را مگر آنكه آنرا افزون بنمائى، ونه اخلاقي را مگر آنكه نيكويش 
گردانى، ونه انفاق وبخششى را مگر آنكه مضاعف نمائي، ونه 

  كه دگرگونى حالى را مگر آن
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الا قمعته، ولاعدوا الا ارديته، ولاشرا الا آفيته، ولامرضا الا شفيته، 
اللهم انى . ولابعيدا الا ادنيته، ولاشعثا الا لممته، ولاسؤالا الا اعطيته

اسألك خير العاجلة وثواب الاجلة، اللهم اغنني بحلالك عن الحرام، 
ا نافعا، وقلبا خاشعا، وبفضلك عن جميع الانام، اللهم انى اسألك علم

اللهم ارزقني . ويقينا شافيا، وعملا زاآيا، وصبرا جميلا، وأجرا جزيلا
شكر نعمتك على، وزد في احسانك وآرمك الى، واجعل قولى في 
الناس مسموعا، وعملى عندك مرفوعا، واثري في الخيرات متبوعا، 

ء اللهم صل على محمد وآل محمد الاخيار، في انا. وعدوى مقموعا
الليل واطراف النهار، واآفنى شر الاشرار، وطهرني من الذنوب 
والاوزار، واجرني من النار، واحلنى دار القرار، واغفر لي ولجميع 
اخواني فيك، وأخواتي المؤمنين والمؤمنات، برحمتك يا ارحم 

  ثم توجه الى القبلة، وصل رآعتين، واقرأ في الاولى . الراحمين
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ونه حسودى را مگر آنكه از ميانش برده، ونه دشمنى آبادش آرده، 
را مگر آنكه آنرا درهم شكنى، ونه شر وبدى را مگر آنكه آنرا آفايت 
آنى، ونه بيمارى را مگر آنكه شفايش دهى، ونه دور افتاده أي را 
مگر آنكه نزديكش گردانى، ونه پراآندگى را مگر آنكه مجتمع 

از تو ! خداوندا . متحقق سازىبنمائى، ونه خواستى را مگر آنكه 
مرا با حلالت ! بهترين روى آوردنى وثواب آينده را خواستارم، بارالها 

از حرامت، وبفضل وبخششت از تمامى آفريدگانت بى نياز گردان، 
از تو دانش بهره دهنده، وقلب خاشع، ويقين آامل، ! پروردگارا 

! خدايا . وآردار پاآيزه، وصبر زيبا وپاداش فراوان مى خواهم
سپاسگزارى نعمتهايت را بر من ارزانى دار، واحسان وآرم وبخشش 
بى حسابت را بر من افزون فرما، وسخنم را در ميان انسانها 
مسموع ودانشم را نزد خود بلند پايه گردان، واثر مرا در خيرات 

! خداوندا . پيوسته، و دشمنم را خوار وزبون وشكست خورده قرار ده
ان برگزيده اش در تمامى لحظات شب و روز درود بر محمد وخاند

فرست، ومرا از شر بدان نگاهدار، واز گناه وپليدى پاآيزه، و آتش 
جهنم را از من دور ساز، وخانه بهشت را بر من حلال، ومن وتمامي 
برادران وخواهران مؤمن، آه در راه تو آنها را يافته ام را برحمتت مورد 

سپس روبسوى . نده ترين رحم آنندگانآمرزش قرار ده، أي رحم آن
  قبله آرده ودورآعت نمازبگذار، در رآعت اول سوره 
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لا اله الا االله الحليم : سورة الانبياء، وفي الثانية الحشر، واقنت وقل
الكريم، لا اله الا االله العلى العظيم، لا اله الا االله رب السماوات 

ا بينهن، خلافا لاعدائه، وتكذيبا السبع والارضين السبع، وما فيهن وم
لمن عدل به، واقرارا لربوبيته، وخضوعا لعزته، الاول بغير اول، والاخر 
بغير آخر، الظاهر على آل شئ بقدرته، الباطن دون آل شئ بعلمه 

لا تقف العقول على آنه عظمته، ولا تدرك الاوهام حقيقة . ولطفه
طلعا على الضمائر، عارفا ماهيته، ولا تتصور الانفس معاني آيفيته، م

اللهم انى اشهدك . بالسرائر، يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور
على تصديقي رسولك صلى االله عليه وآله وايماني به، وعلمي 
بمنزلته، وانى أشهد انه النبي الذى نطقت الحكمة بفضله وبشرت 

قوله الانبياء به، ودعت الى الاقرار بما جاء به، وحثت على تصديقه ب
  الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التورية والانجيل : " تعالى
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انبياء ودر رآعت دوم سوره حشر را قرائت نما، آنگاه قنوت گرفته 
معبود حقى جز خداوند بردبارو بزرگوار وجود ندارد، معبود حقى : وبگو

جز خداوند برتر وبالاتر نيست، معبود حقى جز پروردگار آسمانهاى 
گانه وزمينهاى هفتگانه وآنچه در آنها ودر ميان آنهاست، نمى هفت

باشد، در حاليكه با دشمنان أو مخالف واز منحرفين أو بيزار بوده، وبه 
ربوبيت أو اقرار، ودر برابر عزت أو خضوع مى آنم، أو اول وابتدائى 
است آه آغازى ندارد، پايانى است آه انتهاء ندارد، بر هر چيز با 

عقلها را به آنه . ب، وبادانش از درون هر چيز آگاه استقدرتش غال
عظمتش راهى نيست، وگمانها ووهمها حقيقت هستى اش را 
نمى يابند، وجانها در درك آيفيت أو عاجزند، بر درونها آگاه و بر 
پنهانى ها آشناست، خيانت چشمها وآنچه سينه ها پنهان داشته 

تصديق پيامبرت وايمان به أو تو را بر ! پروردگارا . اند را مى داند
وآگاهيم نسبت به مقام ومنزلتش گواه مى گيرم، وشهادت مى 
دهم آه أو همان پيامبرى است آه حكمت به فضلش بسخن در 
آمده، وپيامبران به أو بشارت داده، وبه اقرار بدآنچه آورده فرا خوانده، 
يه وبه تصديق نمودن ايشان تشويق نموده اند، همانگونه آه اين آ

آسى آه نام أو آه در تورات وانجيل نوشته : " حاآى از آن است
  شده است را مى يابند، 
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يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
". عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى آانت عليهم 

طفين، فصل على محمد رسولك الى الثقلين، وسيد الانبياء المص
وعلى اخيه وابن عمه، اللذين لم يشرآا بك طرفة عين ابدا، وعلى 

وعلى سيدى شباب اهل . فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين
الجنة الحسن والحسين، صلاة خالدة الدوام، عدد قطر الرهام، وزنة 
الجبال والاآام، ما اورق السلام واختلف الضياء والظلام، وعلى آله 

مة المهتدين، الذائدين عن الدين، على ومحمد، وجعفر الطاهرين، الائ
وموسى، وعلى ومحمد، وعلى والحسن والحجة، القوام بالقسط، 

اللهم انى اسألك بحق هذا الامام فرجا قريبا، وصبرا . وسلالة السبط
جميلا، ونصرا عزيزا، وغنى عن الخلق، وثباتا في الهدى، والتوفيق 

لا طيبا، مريئا دارا سائغا، فاضلا، لما تحب وترضى، ورزقا واسعا حلا
مفضلا، صبا صبا، من غير آد ولانكد، ولامنة من احد، وعافية من آل 

  بلاء وسقم 
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به نيكي فرمان داده، واز زشتى بازشان مى دارد، پاآيزه را براى آنان 
ناپاآى هارا حرام مى آند، گرفتارى ها وزنجيرهايى آه در حلال و 

پس بر محمد فرستاده ات " آنها گرفتارند را از ايشان باز مى گشايد 
به جن وانس، وبرترين پيامبرانت، وبر برادر وپسر عمويش، همان دو 
نفرى آه حتى يك چشم بر هم زدن بر تو شرك نورزيدند، وبر فاطمه 

وبر دو آقاى جوانان اهل بهشت . ود فرستبرترين بانوى جهان در
حسن وحسين درود فرست، درودى جاودانه وپيوسته، به تعداد 
قطرات بارانهاى نم نم آننده پيوسته، و بوزن وسنگينى آوها وتپه 
ها، وسنگهاى خاآسترى رنگ، حرآت نورها و سايه ها، وبر خاندان 

 ومحمد پاآيزه اش وامامان هدايت شده ومدافعان از دين، على
وجعفر، وموسى وعلى ومحمد، وعلى وحسن وحجت، بپا دارندگان 



بحق اين امام از تو ! خداوندا . عدالت ونوادگان دخترى پيامبر
گشايشى نزديك، وشكيبائى زياد، و يارى با عزت، وبى نيازى از 
خلق، وپايدارى در هدايت، وموفقيت بر آنچه امر آرده أي وبدان 

لال پاآيزه تازه نيكوى گوارا، وفزون يافته خشنودى، وروزى گسترده ح
ومداوم، بدون زحمت وسختى وبى هيچ منتى ازآسى را 

  خواستارم، ونيز سلامتي از هربلاو ودرد وبيمارى، وسپاسگزارى 
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وإذا جاء الموت، فاقبضنا على . ومرض، والشكر على العافية والنعماء
فظين، حتى تؤدينا الى احسن ما يكون لك طاعة، على ما امرتنا محا

اللهم صل على محمد وآل . جنات النعيم، برحمتك يا ارحم الراحمين
محمد واوحشنى من الدنيا، وآنسني بالاخرة، فانه لا يوحش من 

اللهم لك الحجة لا . الدنيا الا خوفك، ولايؤنس بالاخرة الا رجاؤك
عليك، واليك المشتكى لا منك، فصل على محمد وآله واعنى على 

اللهم . فسي الظالمة العاصية، وشهوتى الغالبة، واختم لى بالعافيةن
ان استغفاري اياك، وأنا مصر على ما نهيت، قلة حياء، وترآي 

اللهم ان . الاستغفار مع علمي بسعة حلمك، تضييع لحق الرجاء
ذنوبي تؤيسنى ان ارجوك، وان علمي بسعة رحمتك يمنعنى ان 

وصدق رجائي لك، وآذب اخشاك، فصل على محمد وآل محمد 
  . خوفى منك، وآن لى عند احسن ظنى بك، يا اآرم الاآرمين
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وهرگاه آه زمان مرگمان فرا رسد . برسلامتى ونعمتها را خواهانم
جانمان را در بهترين حالت ممكن آه در فرمانبرى تو بوده ونگاهبان 

ت وارد فرامينت باشيم بگير، تا اينكه ما را به بهشت هاي با نعم
بر ! بارالها . آنى، به رحمتت أي رحم آننده ترين رحم آنندگان

محمد وخاندانش درود فرست، ومرا از دنيا بر حذر وبه آخرت مأنوس 
از دنيا بوحشت ] مارا [ دار، همانا چيزى جز خوف وترس از تو 

به آخرت مأنوس نمى ] مارا [ نينداخته وچيزى جز اميدوارى به تو 
حجت ودليل از آن توست ونه بر عليه تو، وشكوه و ! ا پروردگار. دارد

شكايت بسوى توست ونه از جهت تو، پس بر محمد وخاندانش درود 
فرست ومرا بر نفس بسيار ستمگر وعصيانگر، وشهوت چيره شونده 

! خداوندا . ام يارى فرما، وعاقبتم را به عافيت ونيكى بپايان رسان
هى فرموده أي اصرار و طلب بخشايشم، در حاليكه بر آنچه ن

پافشارى مى آنم، بر اساس آم حيائي ام بوده، وترك آمرزش 
طلبى ام از تو، با اينكه به بردبارى گسترده ات آگاهم، زائل آردن 

گناهانم مرا از اميدوارى بتو مأيوس ساخته، ! بارالها . اميدوارى است
 وآگاهيم به گستردگى رحمتت مانع از خشيت من از تو شده است،
پس بر محمد و خاندانش درود فرست واميدواريم بخودت را متحقق، 
ووحشتم از تورا زائل فرما، همانگونه آه از توانتظار دارم برايم باش، 

  . أي بزرگوارترين بزرگواران
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اللهم صل على محمد وآل محمد وايدنى بالعصمة، وانطق لساني 
 امسه، ولايغبن بالحكمة، واجعلني ممن يندم على ما ضيعه في

اللهم ان الغنى من استغنى بك . حظه في يومه، ولايهم لرزق غده
وافتقر اليك، والفقير من استغنى بخلقك عنك، فصل على محمد وآل 
. محمد، واغنني عن خلقك بك، واجعلني ممن لا يبسط آفا الا اليك



اللهم ان الشقى من قنط، وامامه التوبة ووراءه الرحمة، وان آنت 
العمل فانى في رحمتك قوى الامل، فهب لى ضعف عملي ضعيف 

اللهم ان آنت تعلم ان في عبادك من هو اقسى قلبا . لقوة أملى
منى، واعظم منى ذنبا، فانى اعلم انه لامولى اعظم منك طولا، 
واوسع رحمة وعفوا، فيامن هو اوحد في رحمته، اغفرلمن ليس 

 ونهيت فما انتهينا، اللهم انك امرتنا فعصينا،. بأوحد في خطيئته
وذآرت فتناسينا، وبصرت فتعامينا، وحذرت فتعدينا، وما آان ذلك جزاء 

  احسانك الينا، وانت اعلم بما اعلنا واخفينا، 
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بر محمد وخاندانش درود فرست ومرا به عصمت تأييد ! پروردگارا 
طر فرما، وزبانم را به حكمت گويا آن، ومرا از آسانى قرار ده آه بخا

آنچه در شب گذشته ضايع ساخته پشيمان بوده، وازبهره روزش 
! خدايا . محروم ومغبون نمى گردد، ودراندوه روزى فردايش نباشد

بى نياز آسى است آه از تو بى نيازى جويدو محتاج تو باشد، و 
نيازمند آسى است آه از آفريدگانت طلب بى نيازى آند، پس بر 

را از خلقت به خودت بى نياز آن، محمد و خاندانش درود فرست وم
! خدايا . واز آسانى قرار ده آه دستش را جز بسوى تو نگشايد

بدبخت وتيره بخت آسى است آه در حاليكه پيشاپيش أو توبه 
وپشت سرش رحمت است نا اميد باشد، واگر عملم اندك است 
اميدم در رحمت تو بسيار مى باشد، پس آمى آردارم را به فراوانى 

اگر مى دانى آه در ميان بندگانت سنگ ! بارخدايا . م ببخشاىآرزوي
دلتر از من وپر گناهتر از من نيست، همانا من هم مى دانم آه مولا 
وآقائى از نظر فضيلت و برترى بزرگتر از تو، ورحيم تر از تو، وچشم 
پوشتر از تو وجود ندارد، پس أي آسيكه در رحمتش يكتا ست از 

! بارالها . اه تنها نيست چشم پوشى آنىآسى آه در ارتكاب گن
فرمانمان دادى سرپيچى آرديم، نهيمان فرمودى وما نپذيرفتيم، 
متذآر مان آردى وما فراموش نموديم، چشم بصيرت عطا آردى وما 
خود را به آورى زديم، بر حذرمان داشتى پس تجاوز آرديم، اين 

ته وپنهان پاداش احسان تو بر ما نبود، وتو بد آنچه آشكار داش
  نموديم 
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واخبر بما نأتى وما اتينا، فصل على محمد وآل محمد، ولا تؤاخذنا بما 
أخطأنا ونسينا، وهب لنا حقوقك لدينا، واتم احسانك الينا، واسبل 

اللهم انا نتوسل اليك بهذا الصديق الامام، ونسألك . رحمتك علينا
على وفاطمة، اهل بالحق الذى جعلته له، ولجده رسولك، ولابويه 

بيت الرحمة، ادرار الرزق الذى به قوام حياتنا، وصلاح احوال عيالنا، 
فأنت الكريم الذى تعطى من سعة وتمنع من قدرة، ونحن نسألك من 

اللهم صل على محمد وآل . الرزق ما يكون صلاحا للدنيا وبلاغا للاخرة
 والمسلمين محمد، واغفر لنا ولوالدينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات،

والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، وآتنا في الدنيا حسنة وفى 
ثم ترآع وتسجد وتجلس وتتشهد . الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

سبحان االله والحمد الله ولا اله : وتسلم، فإذا سبحت فعفر خديك وقل
  .  اربعين مرة-الا االله واالله اآبر 

  

 ]٣٢٣[   



ى آوريم باخبرى، پس بر محمد وخاندانش آگاهى، واز آنچه آورده وم
درود فرست ومارا بدآنچه خطا آرده وفراموش آرديم بازخواست 
منما، حقوقي آه نزد ما مى باشد را بر ما ببخشاى، واحسان خود 

بوسيله اين ! پروردگارا . را بر ما بپايان رسان ورحمتت را بر ما فروريز
آه براى أو وجدش امام بسيار راستگو بتو متوسل شده، وبحقي 

فرستاده ات، وپدر ومادرش على وفاطمة خاندان رحمت، قرار دادى، 
از تو روزى پيوسته، آه قوام زندگى ماو آسايش خاندانمان در گرو 
آنست، را خواهانم، پس تو آن آريم وبخشنده أي هستى آه از روى 
فراخي وگستردگى عطا آرده، وبا قدرت باز مى دارى، وما رزقي آه 

ت دنيا در آن بوده ورسيدن به آخرت در آنست را از تو مصلح
بر محمد وخاندانش درود فرست، وما ! خداوندا . درخواست مى آنيم

وپدر ومادرمان و همه زنان ومردان مؤمن ومسلمان، زنده ومرده 
ايشان را بيامرز، ودر دنيا و آخرت بما نيكوئى ارزانى فرما، وما را از 

رآوع برو وسجده آن وبنشين وتشهد سپس ب. عذاب آتش نگاهدار
گفته وسلام بگو، پس آنگاه آه تسبيح حضرت زهرا عليها السلام را 

پاك ومنزه است : گفتى گونه ات را بر زمين گذار وچهل بار بگو
خداوند، وسپاس مخصوص اوست، ومعبودي جز أو نمى باشد، وخدا 

  . بزرگتر از آنست آه بوصف در آيد

  

 ]٣٢٤[   

لعصمة والنجاة، والمغفرة والتوفيق بحسن العمل واسأل االله ا
وقف عند الرأس ثم صل . والقبول، لما تتقرب به إليه وتبتغي به وجهه

زاد االله في : رآعتين على ما تقدم، ثم انكب على القبر و قبله وقل
وادع لنفسك ولوالديك . شرفكم والسلام عليكم ورحمة االله وبرآاته

  . ولمن أردت

  

 ]٣٢٥[   

 پرهيز از گناه ونجات از آتش جهنم، وآمرزش وتوفيق براى خداوند
آردارهاى نيكو، وپذيرش آنچه بوسيله آن بسوى حضرتش نزديك 

ودر بالاى . شده و خشنودى أو را بدست آورى، را در خواست آن
سر بايست ودورآعت نماز را همانگونه آه گذشت بجاى آور، سپس 

وند شرف شما را افزون خدا: بر روى قبر خم شو وآنرا ببوس وبگو
وآنگاه براى . گرداند، وسلام ورحمت وبرآتهاى خداوند بر شما باد

  . خودت وپدر ومادرت وهر آه بخواهى دعا آن

  

 ]٣٢٧[   

گزيده أي از گفتار آن حضرت در توصيف خود در توصيف ) ١(فصل دوم 
در اينكه خدا با آنان است در اينكه . حجتهاى خداوندخود در توصيف 

حق با آنان ودر آنان است در اينكه آنان ساخته شده هاي خداوند 
مى باشند در اينكه قلبهاى آنان آانون اراده الهى است در رد امور 
به آنان در عدم انحراف به سوى غير آنان در مورد عدم طلب معرفت 

ستم آنندگان به ايشان در مورد آسانى الهى از غير ايشان در مورد 
آه از آنان بيزارى مى جويند در مورد آسانى آه از أو انكار مى آنند 
در مورد آسانى آه أو را مى آزارند در مورد آسانى مه اموال ايشان 
را بناحق تصاحب مى آنند در مورد علت گرفتن خمس در علت 

در زمان غيبت در غيبت ايشان در آيفيت بهره ورى مردم از ايشان 
آيفيت بهره بردن از ايشان در دوران غيبت در آيفيت بهره بردن از 

  ايشان 



  

 ]٣٢٨[   

في وصف نفسه انا المهدى، انا قائم ) عليه السلام(قوله ) ١(
) عليه السلام(قوله ) ٢. (الزمان، انا الذى املاها عدلا آما ملئت جورا

) ٣. (تقم من اعدائهفي وصف نفسه انا بقية االله في ارضه، والمن
في وصف حجج االله تعالى عصمهم االله من ) عليه السلام(قوله 

الذنوب، وبرأهم من العيوب، وطهرهم من الدنس، ونزههم من 
اللبس، وجعلهم خزان علمه، ومستودع حكمته، وموضع سره، 

  . وايدهم بدلائل

  

 ]٣٢٩[   

سخن آن حضرت در توصيف خود منم مهدى، منم قائم، منم ) ١(
آنكه زمين را از عدالت پر گرداند، همانگونه آه از ستم لبريز شده 

سخن آن حضرت در توصيف خود منم باقيمانده حجتهاى ) ٢. (باشد
سخن آن ) ٣. (الهى در زمين، منم انتقام گيرنده از دشمنان خداوند

حضرت در توصيف حجتهاى خداوند خداوند ايشان را از گناهان دور، 
منزه، واز آلودگى پاك، واز اشتباه وخطا مبرا واز عيبها وزشتيها 

ومحفوظ داشته، وآنان را نگاهبانان گنجينه علم خويش، وامانتدار 
حكمت خود، ورازدار اسرارش قرار داده، وبا دلائل روشن تأييد 

  . وپشتيبانى نموده است

  

 ]٣٣٠[   

 في ان االله معهم ان االله معنا، فلا فاقة بنا) عليه السلام(قوله ) ٤(
عليه (قوله ) ٥. (الى غيره، والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا

في ان الحق معهم وفيهم وليعلموا ان الحق معنا وفينا، ولا ) السلام
) ٦. (يقول ذلك سوانا الا آذاب مفتر، ولا يدعيه غيرنا الا ضال غوى

في انهم صنايع ربهم نحن صنايع ربنا والخلق ) عليه السلام(قوله 
  . ابعد صنايعن

  

 ]٣٣١[   

سخن آن حضرت در اينكه خدا با آنان است خدا با ماست، وبا ) ٤(
بودن أو نيازى به ديگرى نداريم، وحق با ماست، واز اينكه آسى از 

سخن آن حضرت در اينكه ) ٥. (ما روى گرداند ترس ووحشتي نداريم
حق با آنان ودر آنان است وبايد بدانند آه براستى حق با ما ونزد 

 وغير از ما هر آسى اين سخن را بگويد دروغگو وتهمت ماست،
زننده مى باشد، وجز گمراه وگمراه آننده غير از ما آسى ادعاى آن 

سخن آن حضرت در اينكه آنان ساخته شده هاي ) ٦. (را نمى آند
ما ساخته شده هاي پروردگار مان هستيم، . خداوند مى باشند

  . وآفرينش بعد از ما ساخته شده هاي ماست

  

 ]٣٣٢[   



في ان قلوبهم وعاء مشية االله عزوجل ) عليه السلام(قوله ) ٧(
) عليه السلام(قوله ) ٨. (قلوبنا اوعية لمشية االله، فإذا شاء شئنا

في التسليم لهم وردالامور إليهم اتقوا االله وسلموا لنا، وردوا الامر 
 ما غطى الينا، فعلينا الاصدار آما آان منا الايراد، ولا تحاولوا آشف

في عدم الميل الى غيرهم ولا ) عليه السلام(قوله ) ٩. (عنكم
تميلوا عن اليمين وتعدلوا الى اليسار، واجعلوا قصدآم الينا بالمودة 

  . على السنة الواضحة

  

 ]٣٣٣[   

. سخن آن حضرت در اينكه قلبهاى آنان آانون اراده الهى است) ٧(
ر گاه أو بخواهد ما دلهاى ما ظرف مشيت واراده الهى است، پس ه

سخن آن حضرت در رد امور به آنان از خدا ) ٨. (خواهيم خواست
بترسيد وتسليم ما شويد، وآار را بما واگذار نمائيد، و برماست آه 
شما را از سرچشمه سيراب بيرون آوريم، چنانكه بردن شما بسوى 
چشمه بوسيله ما بوده است، ودر پى آشف آنچه از شما پوشيده 

سخن آن حضرت در عدم انحراف بسوى غير ) ٩. ( نرويدشده است
آنان از راه راست به راه چپ منحرف نشويد، وبا مودت ودوستى 

  . نسبت بما حرآت مستقيم خود را بر آئينى روشن استوار سازيد

  

 ]٣٣٤[   

فيمن طلب معرفة االله من غير طريقتهم ) عليه السلام(قوله ) ١٠(
قوله ) ١١. (ل البيت مساوق لانكارناطلب المعارف من غير طريقنا اه

فيمن ظلمهم من ظلمنا آان في جملة الظالمين لنا، ) عليه السلام(
". الا لعنة االله على الظالمين : " وآانت لعنة االله عليه، لقوله عزوجل

فيمن يبرأون منه آل من نبرأ منه، فان االله ) عليه السلام(قوله ) ١٢(
  . ئهيبرأ منه وملائكته ورسله واوليا

  

 ]٣٣٥[   

سخن آن حضرت در مورد طلب معرفت از غير ايشان يافتن ) ١٠(
) ١١. (معارف جز از راه ما خاندان پيامبر، برابر با انكار ما مى باشد

سخن آن حضرت در مورد ستم آنندگان به ايشان هر آس بما ستم 
روا دارد در زمره ستمكاران بما خواهد بود، و مشمول لعنت الهى 

آگاه باشيد آه لعنت الهى : "  زيرا آه خداوند فرموده استمى گردد،
سخن آن حضرت در مورد ) ١٢". (بر گروه ستمكاران مى باشد 

آسانى آه از آنان بيزارى مى جويند از هر آس آه ما از أو اظهار 
برائت آنيم، خداوند وفرشتگان الهى و پيامبران واوليائش نيز از أو 

  . بيزار خواهد بود

  

 ]٣٣٦[   

فيمن انكره ليس بين االله عزوجل وبين احد ) عليه السلام(قوله ) ١٣(
فيمن ) عليه السلام(قوله ) ١٤. (قرابة، ومن انكرني فليس منى

آذاهم قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة 
فيمن اآل من اموالهم من اآل ) عليه السلام(قوله ) ١٥. (ارجح منه

  . ا فانما يأآل في بطنه نارا وسيصلى سعيرامن اموالنا شيئ



  

 ]٣٣٧[   

سخن آن حضرت در مورد آسانى آه أو را انكار مى آنند بين ) ١٣(
خدا وهيچ آس خويشاوندى نيست، وهر آه مرا انكار آند از من 

سخن آن حضرت در مورد آسانى آه أو را مى ) ١٤. (نمى باشد
پروبال پشه از ديندارى آزارند نادانان وآم خردان شيعه وآساني آه 
سخن آن حضرت ) ١٥. (آنان برتر ومحكم تر است، مارا آزار مى دهند

در مورد آسانى آه اموال ايشان را بناحق تصاحب مى آنند هر آس 
بناحق چيزى از اموال ما را تصاحب آند، براستى درون خويش را از 

  . آتش انباشته است وبزودى به رو در آتش افكنده خواهد شد

  

] ٣٣٨[   

في علة اخذ الخمس اما اموالكم فلا ) عليه السلام(قوله ) ١٦(
قوله ) ١٧. (نقبلها الا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع

في علة الغيبة لم يكن احد من آبائى الا وقد وقعت ) عليه السلام(
في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وانى اخرج حين اخرج ولا بيعة لاحد 

في وجه ) عليه السلام(قوله ) ١٨. ( في عنقيمن الطواغيت
الانتفاع به في الغيبة وجه الانتفاع بى في غيبتى، فكالانتفاع 

  . بالشمس إذا غيبها عن الابصار السحاب

  

 ]٣٣٩[   

سخن آن حضرت در علت گرفتن خمس اموال شما را نمى ) ١٦(
 پذيريم مگر بخاطر اينكه پاك شويد، پس هر آه مى خواهد بپردازد،

سخن آن حضرت در علت ) ١٧. (وهر آس آه مى خواهد نپردازد
غيبت ايشان هيچيك از پدران من نبودند مگر اينكه بيعتى از 
طغيانگران زمانش را برگردن داشته است، ومن ظهور مى آنم، ودر 
. هنگام ظهور، بيعت احدى از گردنكشان وطاغيان بر گردنم نيست

ى مردم از ايشان در زمان سخن آن حضرت در آيفيت بهره ور) ١٨(
غيبت آيفيت بهره ورى از من در دوران غيبتم، همچون بهره ورى از 
خورشيد در هنگامى آه ابرها آنرا از ديدگان مى پوشانند، مى 

  . باشد

  

 ]٣٤٠[   

في وجه الانتفاع به في زمن الغيبة انى ) عليه السلام(قوله ) ١٩(
عليه (قوله ) ٢٠. ( السماءامان لاهل الارض آما ان النجوم امان لاهل

في وجه الانتفاع به في زمن الغيبة بى يدفع االله عزوجل ) السلام
  . البلاء عن اهلي وشيعتي

  

 ]٣٤١[   

سخن آن حضرت در آيفيت بهره بردن از ايشان در دوران غيبت ) ١٩(
من براى اهل زمين موجب امان وامنيت مى باشم، همچنانكه 

سخن آن حضرت ) ٢٠. (ونه هستندستارگان براى اهل آسمان اينگ



در آيفيت بهره بردن از ايشان در زمان غيبت خداوند بوسيله من بلا 
  . را از خاندان وشيعيانم دور مى سازد

  

 ]٣٤٣[   

گزيده أي از گفتارها آن حضرت د رمورد رجوع به روات ) ٢(فصل دوم 
احاديث در دروان غيبت در مورد آسانى آه مدعى ديدن آن حضرت 

وند در آگاهى أو به شيعيانش در رعايت حال شيعيانش در مى ش
اينكه ظهور أو به دست خداست در عدم تعيين وقت براى ظهور در 
اينكه غلبه حق ونابودى باطل در ظهور اوست در سپردن زمان ظهور 
به خدا در وظيفه مردم در زمان غيبت در علت تأخير در ظهور در علت 

راى تعجيل در فرج أو در نهى از انجام عدم توفيق ديدار أو در دعا ب
در تحقق پيروزى . گناهان در اينكه زمين از حجت الهى خالي نيست

حق ونابودى باطل در اينكه قدرت خداوند سرآوب نمى گردد در پناه 
بودن به خدا از بعضى از امور در مورد اينكه خلقت بيهوده نيست در 

  ز مورد آسى آه طالب هدايت است در فضيلت نما

  

 ]٣٤٤[   

في الرجوع الى رواة الاحاديث في زمن ) عليه السلام(قوله ) ٢١(
الغيبة واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، فانهم 

فيمن ) عليه السلام(قوله ) ٢٢. (حجتى عليكم وانا حجة االله عليهم
ادعى المشاهدة في زمن الغيية من ادعى المشاهدة قبل خروج 

في ) عليه السلام(قوله ) ٢٣. (ياني والصيحة، فهو آذاب مفترالسف
علمه باخبار الشيعة في زمن الغيبة فانا نحيط علما بانبائكم، ولا 

  . يعزب عنا شئ من اخبارآم

  

 ]٣٤٥[   

سخن آن حضرت در مورد رجوع به روات احاديث در دوران غيبت ) ٢١(
جوع آنيد آه آنان واما در رويدادهاى تازه پس به راويان حديث ما ر
سخن آن ) ٢٢. (حجت من بر شما ومن حجت خدا بر آنها مى باشم

حضرت در مورد آسانى آه مدعى ديدن آن حضرت مى شوند هر آه 
پيش از خروج سفياني وصيحه آسمانى ادعاى ديدار مرا بنمايد، 

سخن آن حضرت در آگاهى أو ) ٢٣. (دروغگو وتهمت زننده مى باشد
اخبار واحوال شما آگاهيم وهيچ چيز از اوضاع به شيعيانش ما بر 

  . شما بر ما پوشيده ومخفى نمى باشد

  

 ]٣٤٦[   

في رعاية حال شيعته في زمن الغيبة انا ) عليه السلام(قوله ) ٢٤(
غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذآرآم، ولولا ذلك لنزل بكم اللاواء 

في ان ظهوره الى االله ) عليه السلام(قوله ) ٢٥. (واصطلمكم الاعداء
عزوجل فلاظهور الا بعد اذن االله تعالى ذآره، وذلك بعد طول الامد، 

في ) عليه السلام(قوله ) ٢٦. (وقسوة القلوب، وامتلاء الارض جورا
عدم تعيين وقت للظهور اما ظهور الفرج فانه الى االله تعالى ذآره، 

  . آذب الوقاتون



  

 ]٣٤٧[   

خن آن حضرت در رعايت حال شيعيانش ما از رسيدگى س) ٢٤(
وسرپرستى شما آوتاهى واهمال نكرده ويادشما را از خاطر نبرده 
ايم آه اگر جز اين بود دشواريها ومصيبتها بر شما فرود مى آمد 

سخن آن حضرت در ) ٢٥. (ودشمنان شما را ريشه آن مى نمودند
بعد از اجازه اينكه ظهور أو بدست خداست ظهورى نيست مگر 

خداوند متعال، واين اجازه بعد از مدتي دراز وتيرگى دلها وپر شدن 
سخن آن حضرت در عدم ) ٢٦. (زمين از ظلم وجور تحقق مى يابد

تعيين وقت ظهور اما ظهور فرج، آن به اراده الهى بوده، وآساني آه 
  . براى ظهور وقتى را تعيين مى آنند، دروغگو مى باشند

  

 ]٣٤٨[   

في ان غلبة الحق واضمحلال الباطل يقع ) عليه السلام( قوله )٢٧(
بعد ظهوره إذ اذن االله في القول ظهر الحق واضمحل الباطل وانحسر 

في ايكال امر الظهور الى االله ) عليه السلام(قوله ) ٢٨. (عنكم
عزوجل اغلقوا ابواب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تتكلفوا علم ما قد 

في تكليف العباد في زمن الغيبة ) عليه السلام(قوله ) ٢٩. (آفيتم
فليعمل آل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب مايدنيه من 
آراهتنا وسخطنا، فان امرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة، ولا ينجيه 

  . من عقابنا ندم على حوبة

  

 ]٣٤٩[   

ور سخن آن حضرت در اينكه غلبه حق ونابودى باطل در ظه) ٢٧(
اوست آنگاه آه خدا بما اجازه عمل دهد، حق آشكار وباطل نابود 

سخن آن حضرت در سپردن زمان ظهور به خدا از ) ٢٨. (مى گردد
آنچه آه به حالتان فائده أي ندارد سؤال نكنيد، وخود را براى دانستن 

سخن آن ) ٢٩. (آنچه آه از شما نخواسته اند به مشقت نيندازيد
 در زمان غيبت پس هر يك از شما بايد آارى حضرت در وظيفه مردم

بكند آه وى را به محبت ودوستى ما نزديك مى آند، واز آنچه آه 
خوشايند ما نبوده وباعث آراهت وخشم ماست دورى گزيند، زيرا 
فرمان وامر ما ناگهان فرا مى رسد، در هنگاميكه توبه وبازگشت 

آيفر ما نجاتش نمى براى أو سودى ندارد، وپشيمانى أو از گناه، از 
  . بخشد

  

 ]٣٥٠[   

 -في علة تأخير الظهور لو ان اشياعنا ) عليه السلام(قوله ) ٣٠(
 على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد -وفقهم االله لطاعته 

عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة 
عليه (له قو) ٣١. (بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا

في علة عدم التوفيق لزيارته ما يحبسنا عنهم الا ما يتصل ) السلام
في الدعاء ) عليه السلام(قوله ) ٣٢. (بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم

  لتعجيل الفرج 

  



 ]٣٥١[   

سخن آن حضرت ) ٣٠. (اآثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فان ذلك فرجكم
 آه خداوند توفيق - ما در علت تأخير در ظهور اگر چنانچه شيعيان

 در راه ايفاى پيمانى آه بر دوش دارند همدل مى -طاعتشان دهد 
شدند، ميمنت ملاقات ما از ايشان به تأخير نمى افتاد، وسعادت 
ديدار ما زودتر نصيب آنان مى گشت، ديدارى بر مبناى شناختى 

سخن آن حضرت در ) ٣١. (راستين، وصداقتى از آنان نسبت بما
توفيق ديدار أو ما را از ايشان دور نمى دارد، مگر آن دسته علت عدم 

از آردارهاى آنان آه مارا ناپسند وناخوشايند است، واز آنان روا نمى 
سخن آن حضرت در دعا براى تعجيل در فرج أو براى ) ٣٢. (داريم

  . تعجيل فرج بسيار دعا آنيد، آه فرج شما در همان است

  

 ]٣٥٢[   

 -في النهى عن اجتناب المعاصي العاقبة ) سلامعليه ال(قوله ) ٣٣(
 تكون حميدة لهم، ما اجتنبوا المنهى عنه -بجميل صنع االله سبحانه 

في ان الارض لا تخلو من حجة ) عليه السلام(قوله ) ٣٤. (من الذنوب
عليه (قوله ) ٣٥. (ان الارض لا تخلو من حجة، اما ظاهرا واما مغمورا

ق وزهوق الباطل ابى االله عز وجل في تحقق اتمام الح) السلام
في ان ) عليه السلام(قوله ) ٣٦. (للحق الا اتماما، وللباطل الا زهوقا

اقدار االله لا يغلب اقدار االله عزوجل لا تغالب، وارادته لا ترد، وتوفيقه لا 
  . يسبق

  

 ]٣٥٣[   

 با دخالت -سخن آن حضرت در نهى از انجام گناهان فرجام آار ) ٣٣(
 ما دامي آه شيعيان از گناهان دورى -وى خداوند وساخت نيك

سخن آن حضرت در اينكه ) ٣٤. (گزينند، پسنديده ونيكو خواهد بود
زمين از حجت الهى خالي نيست همانا زمين از حجت الهى خالي 

سخن آن حضرت در ) ٣٥. (نمى ماند، خواه آشكار باشد يا پنهان
كه حق را نا تمام گذارد تحقق پيروزى حق ونابودى باطل خداوند از اين

سخن آن حضرت در اينكه قدرت ) ٣٦. (وباطل را از بين نبرد، ابا دارد
خداوند سرآوب نمى گردد تقديرهاى خداوند بزرگ مغلوب نمى 
شود، واراده أو سرآوب نمى گردد، وبر توفيق أو هيچ چيز پيشى 

  . نمى گيرد

  

 ]٣٥٤[   

ض الامور اعوذ باالله من في التعويذ من بع) عليه السلام(قوله ) ٣٧(
العمر بعد الجلاء، ومن الضلالة بعد الهدى ومن موبقات الاعمال، 

في ان الخلق لا يكون عبثا ) عليه السلام(قوله ) ٣٨. (ومرديات الفتن
قوله ) ٣٩. (ان االله تعالى لم يخلق الخلق عبثا ولا اهملهم سدى

ارشدت، فيمن طلب الرشاد والهداية ان اشترشدت ) عليه السلام(
في فضل الصلاة ما ) عليه السلام(قوله ) ٤٠. (وان طلبت وجدت

ارغم انف الشيطان شئ افضل من الصلاة، فصلها وارغم الشيطان 
  . انفه

  

 ]٣٥٥[   



سخن آن حضرت در پناه بردن بخدا از بعضى از امور پناه مى ) ٣٧(
نابينائى پس از روشنائى، واز گمراهى پس از هدايت، برم به خدا از 

سخن آن حضرت در ) ٣٨. (واز رفتار هلاآت بار وفتنه هاي نابود آننده
مورد اينكه خلقت بيهوده نيست براستى خداى متعال مردم را 

سخن آن حضرت در ) ٣٩. (بيهوده نيافريده وبيكاره رها نساخته است
واستار هدايت ورشد باشى مورد آسيكه طالب هدايت است اگر خ

سخن آن ) ٤٠. (ارشاد خواهى شد، واگر جويا شوى مى يابى
حضرت در فضيلت نماز هيچ چيز بمانند نماز، بينى شيطان را بخاك 

  . نمى سايد، پس نماز بگذار وبيني ابليس را بخاك بمالان

  

 ]٣٥٧[   

فصل سوم اشعاري در مدح آن حضرت بر دل تيره ام أي چشمه 
اب گفتم فراق تاآى گفتا آه تا تو هستى تو قدم به خورشيد بت

چشم من نه، بنشين آنار جويى لطف آنچه تو انديشى، حكم آنچه 
تو فرمايى خوبان همه در معنى اسم وتو مسمائى سوخت زسوز 

  ساز تو مفتقر نوال تو بهر خداآن به ظهورت شتاب 

  

 ]٣٥٩[   

ازى بنگاهى مارا بر دل تيره ام أي چشمه خورشيد بتاب دلبرا گربنو
خوشتر است اربدهى منصب شاهى مارا بمن بى سروپا گوشه * 

آه محال است جزاين گوشه پناهى مارا بر دل تيره * چشمى بنما 
نبودبدتر از اين روزسياهى مارا از ازل * ام أي چشمه خورشيد بتاب 

نبود بهتر از اين مهر گياهى مارا * در دل ما تخم محبت آشتند 
هم مگر ياد آند لطف تو گاهى * گه خاطر عاطر دوريم گرچه از پيش

عجب است ارنخرد * مارا باغم عشق آه آوهيست گران بردل ما 
نه * دوست بكاهى مارا نه دل آشفته تر وشيفته تر از دل ماست 

* جزآن خاطر مجموع گواهى مارا مفتقر راه بمعموره حسن تو نبرد 
  " ى آمپان" بده أي پير خرابات تو راهى مارا 

  

 ]٣٦٠[   

گفتم فراق تا آى گفتا آه تا تو هستى گفتم آه روى خوبت، ازمن 
گفتا تو خود حجابي، ورنه رخم عيان است گفتم * چرانهان است ؟ 

گفتانشان چه پرسى ؟ آن آوى * آه ازآه پرسم، جانانشان آويت ؟ 
گفتا آه در * گفتم مرا غم تو، خوشتر ز شادمانى ! بى نشان است 

گفتم آه سوخت جانم، از آتش نهانم !  نيز شادمان است ره ما، غم
گفت آنكه سوخت اورا، آى نادى فغان است گفتم فراق تا آى ؟ * 

گفتم نفس همين است ؟ گفتاسخن همان * گفتا آه تا توهستى 
گفتم غمم بيفزا * است گفتم آه حاجتى هست، گفتا بخواه از ما 

* ين نيم جان آه دارد بپذير ا) فيض(گفتا آه رايگان است گفتم ز 
  " فيض آاشانى " گفتا نگاه دارش، غمخانه تو جان است 

  

 ]٣٦١[   

تو قدم به چشم من نه، بنشين آنار جويى همه هست آرزويم آه 
چه زيان تو را آه من هم برسم به آرزويى به * ببينم از تورويى 



همه جا به هر زبانى بود از * آسى جمال خود را ننموده أي وبينم 
تو ببر سراز *  گفتگويى غم ورنج ودرد ومحنت، همه مستعد قتلم تو

تن من، ببر از ميانه گويى به ره تو بس آه نالم، ز غم تو بس آه 
شده ام ز ناله نالى، شده ام زمويه مويى همه خوشدل اين * جويم 

من از اين خوشم آه چنگى بزنم به * آه مطرب، بزند به تار چنگى 
چه شود آه * اه يابد، سوى آب تشنه آامى تار مويى چه شود آه ر

آام جويد، زلب تو آام جويى شود اين آه از ترحم، دمى از سحاب 
من خشك لب هم آخر، ز تو تر آنم گلويى بشكست اگر * رحمت 

سرخم مى سلامت، شكند اگر * دل من به فداى چشم مستت 
تو قدم به چشم * سبويى همه موسم تفرج به چمن روندو صحرا 

  " رضواني شيرازى " ه، بنشين آنار جويى من ن

  

 ]٣٦٢[   

لطف آنچه تو انديشى حكم آنچه تو فرمايى أي پادشه خوبان، داد از 
دل بى تو به جان آمد، وقتست آه بازآيى در آرزوى * غم تنهايى 

صد زاهد وصد عابد، سرگشته * رويت، بنشسته بهر راهى 
آز دست، * د سودايى مشتاقي ومهجورى، دور از تو چنانم آر

* نخواهد شد، پايان شكيبايى أي درد توام درمان، در بستر ناآامى 
وى ياد توام مونس، در گوشه تنهايى فكر خود وراى خود، در امر تو 

آفر است دراين وادى خود بينى وخودرأيى در دايره * آى گنجد 
لطف آنچه تو انديشى حكم آنچه تو * فرمان، ما نقطه تسليميم 

بگذر تو ازاين " * فيض " اخى وپرگويى، تا چند آنى أي فرمايى گست
  " فيض آاشانى " وادى، تن ده به شكيبايى 

  

 ]٣٦٣[   

خوبان همه در معنى اسم وتو مسمائى أي شاهد عالم سوز در 
وى شمع جهان افروز در جلوه وزيبائى حسن تو * حسن ودلارائى 

 چون سينه سينا شد هر سر* تجلى آرد در طور دل عشاق 
شد هر شررش * سويدائى عشق رخ تو آتش در خرمن هستى زد 

* شورى در هر سر وسودائى مرغان چمن هر يك در نغمه بياد تو 
بلبل بغزلخوانى طوطى بشكر خائى ما سوخته هجريم افروخته 

آموخته هجريم با صبر وشكيبائى دلداده روى تو آشفته * هجريم 
ى أي خاك درت برتر ز سرگشته آوى تو چون واله وشيدائ* موى تو 

اقليم ملاحت را امروزه تو دارائى أي سرو قدت رعنا * آئينه اسكندر 
خوبان همه در معنى اسم وتو مسمائى از مفتقر * اندر چمن خوبى 

جزآنكه بلطف خويش اين عقده تو * دلريش آارى نرود از پيش 
  " آمپانى " بگشائى 

  

 ]٣٦٤[   

ورت شاهد ازل جلوه گراز سوخت ز سوز ساز تو مفتقر نوال تو ص
معنى حسن لم يزل در خور خط وخال تو جام جهان نماى * جمال تو 

طلعت ليلى قدم آينه مثال تو آوآب درى * جم ساغر درد نوش تو 
سرمه ديده ملك خاك ره نعال تو عرصه * فلك شمع در سراى تو 

قبه عرش حلقه منطقه جلال * فرش ساحت گوشه نشين گداى تو 
نقطه مهملى است در * م ومعرفت نسخه حكمت وادب تو دفتر عل

پير خرد * دائره آمال تو ماه دو هفته بنده حسن يگانه روى تو 
* بمعرفت آودك خردسال تو رفرف عقل پير اگر از سرسدره بگذرد 

باز نمى رسد باول قدم خيال تو نخله طور اگر گهى دم زند انااللهى 



گلشن جان نمى دهد داد سماع مى دهد مطرب خوش مقال تو * 
خلد جنان نپرورد سرو باعتدال تو خضر اگر * چون تو گلى دگر نشان 

باز آند دوندگى در طلب زلال تو أي * چه زندگى زاب حيات يافته 
سوخت ز سوز ساز تو مفتقر نوال تو * بفداى ناز تو وان دل دلنواز تو 

  " آمپانى " 

  

 ]٣٦٥[   

چند *  طلعت تو آفتاب بهر خدا آن به ظهورت شتاب أي خجل از
فيض خدا * آنى روى نهان در حجاب غوث جهان مهدى صاحب زمان 

أي تو پناه همه * عالم علم آتاب أي تو اميد همه مستضعفان 
مبين حكمت وفصل * ازشيخ وشاب خليفة اللهى وعين آمال 

آم بود از ذره بر آفتاب بحر * الخطاب پيش جلال تو جلال عقول 
آب حياتي تو وما ها سراب ما همه *  ايم محيطي تو وما قطره
ما همه قشريم وتو لب لباب گيرد اگر خصم * فرعيم وتو اصل اصيل 

هست به ميدان تو آم از ذباب آى رسد آن دور * بد اختر زمين 
زعدل وانصاف آنى فتح باب آه از اين غيبت طولانيت * طلائى آه تو 

  واين همه رنج والم بى حساب * 

  

 ]٣٦٦[   

آى فتد از آن رخ زيبا نقاب پر شده * آى شب هجران تو گردد سحر 
گشته زآشوب وز طغيان خراب از ستم خيل ابر * عالم زفساد وفتن 

خلق گرفتار فساد وعذاب شرع پيمبر شده متروك ونيست * ظالمان 
عرضه * گردش احوال بوفق صواب دين خدا بين آه محرف شده * 

تا ننهى پاى تو *  مى نرود بر نظام به مردم بنما دين ناب آار بشر
بهر خدا آن به ظهورت * اندر رآاب حال ضعيفان ستمديده بين 

أي خلف حضرت ختمى مآب * شتاب أي سر خوبان ونكويان همه 
مفتخر وروزبه وآامياب از خطر وهول * بلقائي نما ) لطفي صافى(

  " لطف االله صافى " برگ نجاتش ز عقاب وعتاب * قيامت دهيد 
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 ٩٤:  اين دعا را راوندى در آتاب دعوات- ١ فهرست منابع ادعيه - ١
 وفيض ٢٠٦: ٩٤نقل آرده است، علامه مجلسي در بحار الانوار 

، اين دعا را از آتاب دعوات نقل ١٢٤: آاشانى در صحيفه مهدويه
: ، ودر بلد الامين٢٠٨:  اين دعا را آفعمي در مصباحش- ٢. آرده اند

 ومنتخب ٦٩: ه است، همچنين در صحيفه مهدويه نقل آرد٣٤٩
 اين دعا را سيد بن طاووس در مهج - ٣.  ذآر شده است٥٢٤: الاثر

اين دعا را در مجموعه أي آه :  نقل آرده و مى گويد٢٩٥: الدعوات
بود يافتم، ) عليهم السلام(بعنوان ادعيه مستجاب از پيامبر وائمه 

.  مهج الدعوات نقل آرده است اين دعا را از٤٥٠: ٩٥بحار الانوار 
: ، وفيض در صحيفه مهدويه٣٠٦: همچنين آفعمي در مصباحش

:  راوندى اين دعا را در قصص الانبياء- ٤.  اين دعا را ذآر آرده اند١١٢
 اين دعا را محدث نوري در آتاب جنة - ٥.  نقل آرده است٣٦٥

 آتاب  بچاپ رسيده، از ملحقات٣٠٢: ٥٣المأوى آه در بحار الانوار 
انيس العابدين نقل مى آند آه أو از ابن طاووس نقل آرده اين دعا را 

در سرداب آنحضرت در هنگام سحر ) عليه السلام(از امام زمان 
 اين دعا را سيد بن طاووس در آتاب جمال - ٦. شنيده است

 باسندش از گروهى از اصحاب باسندشان از ٣٠٦ - ٣٠١: الاسبوع
  بيداالله، شيخ طوسى، از حسين بن ع
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ازمحمد بن احمد بن داود وهارون بن موسى تلعكبرى، از احمد بن 
على رازى، در آتابش بنام شفاء وجلاء از محمد بن جعفر اسدي، از 
حسين بن محمد بن عامر اشعرى، از يعقوب بن يوسف ضراب 

علامه . غساني در هنگام بازگشت أو از اصفهان نقل آرده است
 و ٧٨: ٩٤را از آتاب جمال الاسبوع در بحار الانوار مجلسي اين دعا 

 ٤٠٦: همچنين شيخ طوسى در مصباحش.  ا ذآر آرده است٨: ٥٢
، ٧٩:  وبلد الامين٥٤٩: ، وآفعمى در مصباحش١٦٨: وآتاب الغيبة

 اين دعا ٥٣:  وفيض در صحيفه مهدويه٣٠٢: وطبرى در دلائل الامامة
اختصاص اين دعا به روز جمعه در روايت : مى گويم. را نقل آرده اند

، يا ٤٩٢: ٢ اين دعا را طبرسي در احتجاج - ٧. ذآر نشده است
سندش از محمد بن عبد االله بن جعفر حميري نقل آرده است، 

 اين دعا را از آن ٢: ٩٤، ٨١: ١٠٢، ١٧١: ٥٣علامه مجلسي در بحار 
همچنين مؤلف مزارآبير اين دعا را با سندش از . آتاب آورده است

عربي بن مسافر وهبة االله بن نما، از حسين بن احمد بن طحال، از 
حسن بن محمد طوسى از پدرش شيخ طوسى، از محمد بن 
اسماعيل، از محمد بن اشناس، از محمد بن احمد بن يحيى قمى، 
از محمد بن زنجويه قمى، از حميري، ونيز از حسن بن اشناس، از 

علامه مجلسي .  استابى المفضل شيباني، از حميري نقل آرده
سيد بن .  اين دعا را از اين آتاب آورده است١٧٣: ٥٣در بحار 

 نقل مى آند، ٢٢٣: طاووس با اختلافاتي اين دعا را در مصباح الزائر
اين دعا را علامه مجلسي .  آن را از أو نقل مى نمايد٩٢: ١٠٢وبحار 

شيخ  با اختلافاتي از خط شيخ جبعى، بنقل از خط ٣٦: ٩٤در بحار 
اجل على بن سكون، از عربي بن مسافر عبادي، از حسين بن 

  احمد 
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بن طحال مقدادى، از ابى على طوسى، از پدرش شيخ طوسى، از 
محمد بن اسماعيل، از محمد بن حسين بزاز، از محمد بن احمد بن 
يحيى قمى، از محمد بن على بن زنجويه قمى، از حميري نقل آرده 

، با سندش از ٤٨٤: ٢ا را طبرسي در احتجاجش  اين دع- ٨. است
) عليه السلام(محمد بن عبد االله بن جعفر حميري از امام زمان 

 از آن ١٦: ٥٣، ٣٥٩: ٨٤آورده است، وعلامه مجلسي آنرا در بحار 
 اين دعا در آتاب شيفتگان حضرت مهدى - ٩. آتاب نقل نموده است

. نجفى ذآر شده است بنقل از آيت االله مرعشى ١٣٣: عليه السلام
 از آتاب عمل ٦٧:  اين دعا را سيد بن طاووس در مهج الدعوات- ١٠

رجب وشعبان وماه رمضان تأليف احمد بن عبد االله بن عياش، از ابى 
الطيب حسن بن احمد بن محمد بن عمر بن عبد االله بن صباح 
قزويني، وابى الصباح محمد بن احمد بن محمد بن عبد الرحمان 

علامه مجلسي اين دعا را . از استادشان نقل آرده استبغدادي، 
همچنين .  از آتاب مهج الدعوات ذآر آرده است٢٣٣: ٨٥در بحار 

 اين دعا ٤٨: ، وفيض در صحيفه مهدويه٥٧٠: آفعمي در بلد الامين
 از ٦٨:  اين دعا را سيد بن طاووس در مهج الدعوات- ١١. را آورده اند

مضان، تأليف احمد بن عبد االله بن آتاب عمل رجب وشعبان وماه ر
عياش، از ابى الطيب حسن بن احمد بن محمد بن عمر بن عبد االله 
بن صباح قزويني، وابى الصباح محمد بن احمد بن محمد بن عبد 

علامه مجلسي اين . الرحمان بغدادي، از استادشان نقل آرده است
  . است از آن آتاب نقل نموده ٢٣٣: ٨٥دعا را در بحار الانوار 
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 ٥٢:  وفيض در صحيفه مهدويه٥٧٠: همچنين آفعمي در بلد الامين
 - ١٢.  اين دعا را آورده اند٥٢٢: و لطف االله صافى در منتخب الاثر

 بنقل ١٣٣): عليه السلام(اين دعا در آتاب شيفتگان حضرت مهدى 
 اين دعا را سيد بن - ١٣. از آيت االله مرعشى نجفى ذآر شده است

 نقل آرده وعلامه مجلسي در آتاب ٢٦٥: س در فتح الابوابطاوو
 اين دعا را ٧٢: ٨ ومحدث حر عاملي در آتاب وسائل ٢٣٩: ٩١بحار 

 اين دعا را علامه حلى در منهاج - ١٤. از آن آتاب نقل آرده اند
الصلاح با سندش از پدرش از سيد رضى الدين محمد بن محمد آوى 

، ٢٤٨: ٩١لسي در بحار الانوار علامه مج. حسيني نقل آرده است
 اين دعا را از آن آتاب ٢٦٣: ٦، ومحدث نوري در مستدرك ٢٧١: ٥٣

: ، ودر مصباحش١٦٠: همچنين آفعمي در بلد الامين. نقل آرده اند
: ، وشهيد اول در ذآرى٢٧٢:  وسيد بن طاووس در فتح الابواب٣٩١
: ٨وسائل محدث حر عاملي در آتاب .  اين دعا را نقل آرده اند٢٥٢
 اين دعا را از مصادر فوق آورده ١١٤: ، وفيض در صحيفه مهدويه٨١
 ٢٠٦:  اين دعا را سيد بن طاووس در آتاب فتح الابواب- ١٥. اند

باسندش از محمد بن على بن محمد در آتاب جامعش ذآر آرده آه 
علامه مجلسي . اين دعا آخرين توقيع آنحضرت مى باشد: مى گويد
 اين دعا را از آن ٢٣٧: ٦ ومحدث نوري در مستدرك ٢٧٥: ٩١در بحار 

، ودر ١٦٣: همچنين آفعمي در بلد الامين. آتاب نقل آرده اند
  ، وفيض ٣٩٥: مصباحش
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 اين دعا را سيد - ١٦.  اين دعا را آورده اند١١٢: در صحيفه مهدويه
، باسندش از على بن حماد مصرى، از حسين ٢٨١: در مهج الدعوات

. د علوى، از محمد بن على علوى مصرى ذآر مى آندبن محم
 از آن آتاب نقل مى ٢٦٦: ٩٥علامه مجلسي اين دعا را در بحار 

، وفيض در صحيفه ٣٩٣: همچنين آفعمي در بلد الامين. آند
اين دعا را سيد بن طاووس در .  اين دعا را ذآر آرده اند٣: مهدويه

 اين دعا را در آتابي : بسند ديگرى آورده و گويد٢٨: مهج الدعوات
قديمي آه آاتب آن حسين بن على بن هند بوده وآنرا در شوال 

دعائي آه امام :  نوشته است پيدا آردم، در آن چنين آمده٣٩٦سال 
به مردى از شيعيانش آه مورد ستم واقع شده ) عليه السلام(زمان 

بود آموخت وخداوند أو را رهايى داد ودشمنى بقتل رسيد، حديث 
مرا ابو على احمد بن محمد بن حسين بن اسحاق بن جعفر بن آرد 

محمد علوى عريضى، واو از محمد بن على علوى حسيني مصرى، 
علامه .  تا آخر حديث-موضوع سختى براى پيش آمده : آه گفت

 اين ٣٠٢: ١ ومحدث نوري در دار السلام ٣٠٧: ٥١مجلسي در بحار 
، ٣٣٣: فعمي در بلد الامين اين دعا را آ- ١٧. دعا را نقل آرده اند

عليه ( نقل وآنرا به امام زمان ٣١: وفيض در صحيفه مهدوية ه
همچنين سيد بن طاووس آنرا درمهج . منسوب آرده اند) السلام

 با سندش از محمد بن محمد قاضى آوى نقل آرده، ٣٣٩الدعوات 
ونيز .  آنرا از اين آتاب ذآر آرده است٢٢٢: ٥٣ و ٣٧٨: ٩٥وبحار 
   ٣٤٢: ين دعا را با نقصان وزياده بسيارى در مهج الدعواتسيد ا
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علامه حلى در آخر آتاب منهاج الصلاح اين : مى گويم. آورده است
منسوب آرده، ومحدث نوري در ) عليه السلام(دعا را به امام صادق 

 اين - ١٨.  اين دعا را از آن آتاب ذآر آرده است١٣١: ٢دار السلام 
على خان شيرازى در آلم الطيب آورده، ودر آتاب دعا را سيد 



 مرحوم - ١٩.  از آن آتاب دعا را ذآر مى آند٥٢١: منتخب الاثر
دعائي آه : طبرسي در آتاب آنوز النجاح اين دعا را ذآر آرده وگويد

به محمد بن احمد بن ابى ليث در شهر ) عليه السلام(امام زمان 
ز ترس آشته شدن به آنجا بغداد در قبرستان قريش آموخت، واو ا

پناه برده وبه آنحضرت متوسل شده بود، وببرآت اين دعا نجات 
 ٢٧٥: ٥٣محدث نوري در آتاب جنة المأوى آه در بحار الانوار . يافت

ابن المشهدي در . بچاپ رسيده اين دعا را از آن آتاب نقل مى آند
رش، ، و مفيد در مزا٢١٠: ، وشهيد اول در مزارش١٩٦: آتاب مزارش

. ، اين دعا را با اختلافاتي ذآر آرده اند٢٧٦: وآفعمى در مصباحش
 از مزار مفيد نقل آرده ١١٩: ١٠٢علامه مجلسي اين دعا را در بحار 

 نقل ١٧٠:  اين دعا را سيد بن طاووس در جمال الاسبوع- ٢٠. است
، ومحدث حر عاملي ١٩٠: ٩١علامه مجلسي در بحار . آرده است
 وراوندي در قصص ٢٩: و فيض در صحيفه مهدويه ١٨٥: ٨در وسائل 

 اين دعا را علامه مجلسي در - ٢١. الانبياء اين دعا را ذآر آرده اند
 از آتاب شهيد بنقل از آتاب استدراك يكى از قدماء ١٨٧: ٩٤بحار 

اصحاب ذآر آرده، آه أو اين دعا را با سندش از دوريستى، از جدش، 
  .  بن ثابت نقل آرده استاز پدرش، از شيخ صدوق، از احمد
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 اين دعا ١١١: ، وفيض در صحيفه مهدويه٣٠٥: آفعمي در مصباحش
، با سندش ٣٠٤:  اين دعا را طبري در دلائل الامامة- ٢٢. را آورده اند

از محمد بن هارون تلعكبرى، از ابى بغل آاتب نقل آرده است، 
 را از آن آتاب  اين دعا٣٤٩: ٩١ و ٢٠٠: ٩٥علامه مجلسي در بحار 

: همچنين سيد بن طاووس اين دعا را در فرج المهموم. نقل مى آند
 ومحدث ٣٠٤: ٥١ نقل آرده است، علامه مجلسي در بحار ٢٤٥

 اين دعا را از آن آتاب نقل مى آنند، ٣٠٨: ٦نوري در مستدرك 
 - ٢٣.  اين دعا را آورده است١٣٨: مرحوم فيض در صحيفه مهدويه

:  وآفعمى در بلد الامين٢٢٠: طوسى در مصباحشاين دعا را شيخ 
علامه مجلسي . ، با سندشان از محمد بن صلت قمى آورده اند٥٩

 اين دعا را از اين دو ٦٧:  وفيض در صحيفه مهدويه١٧١: ٨٦در بحار 
در مصادر اين دعا بعنوان اضافه أي بر : مى گويم. آتاب نقل آرده اند

عليهما ( وحضرت فاطمه دعاء حريق آه در ضمن ادعيه پيامبر
 اين دعا را آفعمي در - ٢٤. آورده ايم نقل شده است) السلام

 ٤٦: ، وفيض در صحيفه مهدويه٣٤٩:  وبلد الامين٢٦٥: مصباحش
:  اين دعا را سيد بن طاووس در مهج الدعوات- ٢٥. نقل آرده اند

 به نقل از آتاب النجاح مرحوم طبرسي، با سندش از احمد بن ٢٩٤
علامه . ز خامة از حسين بن محمد بزوفرى آورده استدربى، ا

 اين ٧٥: ٦، ومحدث نوري در مستدرك ٣٢٣: ٨٩مجلسي در بحار 
  . دعا را از آن آتاب نقل آرده اند
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: ٢ وطبرسي در مكارم الاخلاق ٣٩٦: همچنين آفعمي در مصباحش
 دعا  اين- ٢٦.  اين دعا را آورده اند٩٨:  فيض در صحيفه مهدويه١٣٥

، وفيض ٢١٩:  وآفعمى در مصباحش٣٠٢: را سيد در مهج الدعوات
: ٩٤علامه مجلسي در بحار .  نقل آرده اند١١٥: در صحيفه مهدويه

 اين دعا را - ٢٧.  اين دعا را از آتاب مهج الدعوات آورده است٣٧٨
 و فيض در ٣٠٥:  وآفعمى در مصباحش٤٥: سيد درمهج الدعوات

 ٣٦٥: ٩٤علامه مجلسي در بحار . ه اند آورد١٠٠: صحيفه مهدويه
 اين دعا را محدث نوري - ٢٨. آنرا از آتاب مهج الدعوات ذآر مى آند

 چاپ شده، از خط ٢٢٦: ٥٣در آتاب جنة المأوى آه در ضمن بحار 
 اين دعا را - ٢٩. سيد زين الدين على بن حسين نقل آرده است



الدين، ازمحمد ، باسندش از آتاب معالم ٦٤٤: سيد در آتاب اقبال
) عليه السلام(بن ابن دواد، از محمد بن جعفر دهان، از امام زمان 

 آنرا از آتاب اقبال ٣٩١: ٩٨علامه مجلسي در بحار . نقل آرده است
، وان مشهدى در مزار ٢٦٤: همچنين شهيد در مزارش. نقل مى آند

 از على بن محمد بن عبد الرحمان شوشتري نقل آرده ١٧٩آبير 
، ومحدث نوري در مستدرك ٤٤٦: ١٠٠مه مجلسي در بحار علا. اند
ونيز سيد در .  اين دعا را از اين دو آتاب نقل آرده اند٤٤٣ و ٤٤١: ٣

 اين دعا را آورده ١٣٨: ، وفيض در صحيفه مهدويه٥٦: مصباح الزائر
نقل شده ) عليه السلام(ابتداى اين دعا از امام رضا : مى گويم. اند

، ١٧٢: ٢) عليه السلام( عيون اخبار الرضا است، مراجعه شود به
  . ٢٥٨: ٨٥بحار الانوار 

  

 ]٣٧٧[   

، باسندش از ٦٤٦:  اين دعا را سيد بن طاووس در آتاب اقبال- ٣٠
شيخ طوسى، از گروهى از اصحاب، از ابن عياش، از خيربن عبد 

ناحيه مقدسه روايت آرده االله، از محمد بن عثمان بن سعيد، از 
.  آنرا از اين آتاب آورده است٣٩٢: ٩٨علامه مجلسي در بحار . است

، ١٧٩: ، وآفعمى در بلد الامين٨٠٣: همچنين شيخ در مصباحش
 اين دعا را سيد در - ٣١.  اين دعا را آورده اند٥٢٩: ودر مصباحش

، باسندش از جدش شيخ طوسى، از ابن عياش، از ابى ٦٤٧: اقبال
علامه مجلسي در بحار . لقاسم حسين بن روح نقل آرده استا

همچنين شيخ در .  اين دعا را از آن آتاب نقل مى آند٣٩٣: ٩٨
، ١٨٠:  وبلد الامين٥٣: ، وآفعمى در مصباحش٨٠٤: مصباحش

 اين دعا را - ٣٢.  اين دعا را آورده اند١٠٢: وفيض در صحيفه مهدويه
ن عياش، از خير بن عبد ، باسندش از اب٨٢١: شيخ در مصباحش

: سيد در اقبال. االله، از ابى القاسم حسين بن روح نقل مى آند
 - ٣٣.  آنرا از شيخ نقل آرده اند١٩٥: ١٠٢ ومجلسي در بحار ٦٣١

 با سندش از طرازى در آتابش، از ٦٧٥: اين دعا را سيد در اقبال
احمد بن على بن روح، از محسن بن عبد الحكم شجري، از آتاب 

 نصر جعفر بن محمد بن حسين بن هيثم، از حسين بن روح نقل ابى
 آنرا از اين آتاب نقل ٢٩١: ٦محدث نوري در مستدرك . آرده است
: سيد بن طاووس اين دعا را با اختلاف از شيخ در اقبال. آرده است

 ١٩٠:  اين دعا را ابن مشهدى در مزارش- ٣٤.  نقل نموده است٦٧٧
  بى بنقل از محمد بن على بن ا

  

 ]٣٧٨[   

. قرة با سندش از آتاب محمد بن حسين بزوفرى نقل نموده است
 از ابن مشهدى ٢٣٠: سيد بن طاووس اين دعا را در مصباح الزائر

علامه مجلسي در .  نيز آنرا آورده است٢٩٠: نقل آرده، ودر اقبال
 اين دعا را از اين دو ٧٥:  وفيض در صحيفه مهدويه٣٤٢: تحفة الزائر
ظاهر آلام ابن المشهدي در مزارش : مى گويم. ل آرده اندمصدر نق

وسيد در مصباح الزائر آنستكه دعا از ناحيه مقدسه امام زمان عليه 
السلام بوده وقرائتش در اعياد چهارگانه مستحب است، اما علامه 
مجلسي اين دعا را در زاد المعاد نقل آرده وبه امام صادق عليه 

 ١٠٣:  فيض در صحيفه مهدويه- ٣٥. السلام منسوب نموده است
) عليه السلام(دعائي آه امام زمان : اين دعا را نقل آرده وگويد

براى شيعيانش نوشته وآنان را امر فرمود آه در هر شب از شبهاى 
 با سندش از محمد ٥٨: همچنين سيد در اقبال. ماه رمضان بخوانند

ن عبد االله بن ابى قرة از ابى الغنائم محمد بن محمد بن محمد ب
از : حسنى، از محمد بن محمد بن نصر سكوني، نقل آرده آه گويد

احمد بن عثمان بغدادي خواستم آه ادعيه ماه رمضان آه عمويش 



محمد بن عثمان بن سعيد عمرى آنها را در اين ماه مى خواند را 
برايم بياورد، أو دفتري آورد آه جلدش قرمز بود ومن دعاهاى زيادي 

 آردم واز جمله آنها اين دعا بود آه در آن دفتر چنين را از آن نقل
اين دعا را در هر شب از ماه رمضان مى خوانى، : نگاشته شده بود

. دعا در اين ماه را فرشتگان شنيده وبراى خواننده آن دعا مى آنند
  .  اين دعا را بدون سند نقل آرده است٥٧٧شيخ طوسى در مصباح 

  

 ]٣٧٩[   

، باسندش از محمد بن ابى قرة ٢٧٥د در اقبال  اين دعا را سي- ٣٦
در آتابش، از محمد بن محمد بن نصر سكوني، از احمد بن محمد 
بن عثمان بغدادي، از عمويش محمد بن عثمان بن سعيد عمرى 

 اين دعا را از آن ١: ٩١علامه مجلسي در بحار . نقل آرده است
مى در ، وآفع٦٥٥:: همچنين شيخ در مصباحش. آتاب آورده است

 اين دعا را ذآر آرده ١٢٤: ، وفيض در صحيفه مهدويه٢٤١: بلد الامين
 باسندش از شيخ ٣١٥:  اين دعا را سيد در جمال الاسبوع- ٣٧. اند

طوسى از گروهى از اصحاب، از تلعكبرى، از ابن همام، از عثمان بن 
، ٣٣٠: ٩٥علامه مجلسي در بحار . سعيد عمرى نقل آرده است

همچنين شيخ صدوق در . عا را از آن آتاب آورده است اين د١٨٧: ٥٣
، باسندش از ابى محمد حسن بن احمد مكتب ٥١٩: ٢آمال الدين 

از ابى على بن همام نقل آرده است آه شيخ عمرى نائب اول امام 
اين دعا را براى أو خواند تا در ايام غيبت ) عليه السلام(زمان 

 اين ١٨٢: ٥٣ و ٣٢٧: ٩٥علامه مجلسي در بحار . آنحضرت بخواند
، ٤١١: ونيز شيخ در مصباحش. دعا را از آن آتاب نقل مى آند

، وفيض در ٢٢٠: ، وسيد در مصباح الزائر٣٠٦: وآفعى در بلد الامين
علامه مجلسي در بحار .  اين دعا را ذآر آرده اند٨٩: صحيفه مهدويه

دوق  اين دعارا شيخ ص- ٣٨.  اين دعا را از سيد آورده است٨٩: ١٠٢
، باسندش از ابن ادريس، از پدرش، از محمد ٤٢٨: ٢در آمال الدين 

بن اسماعيل، از محمد بن ابراهيم آوفى، از محمد بن عبد االله 
، نقل آرده )عليه السلام(مطهرى، از حكيمة دختر امام هادى 

 آنرا از اين آتاب نقل ٣٠: ٥٢ و ١٣: ٥١علامه مجلسي دربحار . است
  . آرده است

  

 ]٣٨٠[   

 اين دعا را ٧٢:  وحلى در عدد القوية٢٥٩: فتال در روضة الواعظين
 ميرزا عبد االله اصفهاني در جلد پنجم رياض العلماء در - ٣٩آورده اند 

شرح زندگانى شيخ ابى جواد نعماني، اين دعا را از زين الدين على 
بن حسن بن محمد خازن حائرى، شاگرد شهيد اول، از پسر ابى 

محدث نوري در جنة المأوى آه در ضمن . قل مى آندجواد نعماني ن
 - ٤٠.  چاپ شده اين دعا را از آن آتاب نقل آرده است٢٧٠: ٥٣بحار 

، با سندش از گروهى از ١٥١: اين دعا را شيخ در آتاب الغيبة
اصحاب، از محمد بن على بن حسين، از پدرش ومحمد بن حسن 

 بن عثمان نقل ومحمد بن موسى بن متوآل، از حميري، از محمد
 اين دعا را از آن آتاب ٣٥١: ٥١علامه مجلسي در بحار . آرده است

، ودر آمال ٥٢٠: ٢همچنين شيخ صدوق در فقيه . نقل مى آند
 اين دعا را شيخ در - ٤١.  اين دعا را آورده است٤٤٠: ٢الدين 
 با سندش از محمد بن عثمان نقل آرده است، وعلامه ١٥٢: الغيبة

.  اين دعا را از اين آتاب آورده است٣٥١: ٥١ مجلسي در بحار
 آنرا ٤٤٠: ٢ وآمال الدين ٥٢٠: ٢همچنين شيخ صدوق در فقيه 

 نقل مى آند، ٧٥:  اين دعا را حلى در عدد القويه- ٤٢. آورده است
 آنرا از اين آتاب آورده ٣٩١: ٥٢، ٣٦٥: ٩٤وعلامه مجلسي در بحار 

 با سندش از محمد بن ٢٤٤: همچنين طبري در دلائل الامامة. است



هارون بن موسى از پدرش از محمد بن همام، از جعفر بن محمد 
  . حميري، از احمد بن جعفر، از على بن محمد روايت آرده است

  

 ]٣٨١[   

 اين دعا - ٤٣.  اين دعا را آورده است١٣٣: فيض در صحيفه مهدويه
 ، از آسى آه آنحضرت را در روز٢٧: را سيد در جمال الاسبوع

عليه (يكشنبه در بيدارى مشاهده آرده آه جدش حضرت على 
علامه مجلسي در . را زيارت مى آرده است، نقل مى آند) السلام

 - ٤٤.  اين دعا را از اين آتاب آورده است٢٧١: ٥٣، ٢١٢: ١٠٢بحار 
 از ناحيه مقدسه روايت شده، وعلامه ١٦٥: اين دعا در مزار آبير

 آنرا از ١٤٢: ض در صحيفه مهدويه وفي٣٢٨: ١٠١مجلسي در بحار 
 اين دعا از مزار شيخ ٣١٧: ١٠١ونيز در بحار . اين آتاب نقل نموده اند
  . مفيد نقل شده است

  

 ]٣٨٢[   

بحار ) ١) * (فهرست منابع احاديث* ( فهرست منابع احاديث - ٢
: ٥٢بحار الانوار ) ٢. (٤٤٥: ٢، آمال الدين شيخ صدوق ٢: ٥٢الانوار 
، احتجاج ١٧٥: ، الغيبة شيخ طوسى١٩٣: ٥٣ار الانوار بح) ٣(، ٢٤

) ٥. (٥١١: ٢، آمال الدين ١٩١: ٥٣بحار الانوار ) ٤. (٤٦٨: طبرسي
، ١٩١: ٥٣بحار الانوار ) ٦. (٥١١: ٢، آمال الدين ١٩١: ٥٣بحار الانوار 

: ٥٣بحار الانوار ) ٨. (٥١: ٥٢بحار الانوار ) ٧. (٥١١: ٢آمال الدين 
: ٢، آمال الدين ١٩١: ٥٣بحار الانوار ) ٩. (٥١٠: ٢ن ، آمال الدي١٩١
. آتاب دين وفطرت، بنقل از استاد ميرزا مهدى اصفهاني) ١٠. (٥١٠

) ١٣. (٤٧٤: ٢احتجاج ) ١٢. (١٨٠: ، الغيبة١٨٣: ٥٣بحار الانوار ) ١١(
. ٤٧٤: ٢احتجاج ) ١٤. (٤٨٤: ٢، آمال الدين ١٨٠: ٥٣بحار الانوار 

، ١٨٠: ٥٣بحار الانوار ) ١٦. (١٨٠: ، الغيبة١٨٣: ٥٣بحار الانوار ) ١٥(
، ٤٨٥: ٢، آمال الدين ١٨١: ٥٣بحار الانوار ) ١٧. (٤٨٤: ٢آمال الدين 

، ٤٨٥: ٢، آمال الدين ١٨١: ٥٣بحار الانوار ) ١٨. (٤٧١: ٢احتجاج 
  . ٤٧١: ٢احتجاج 

  

 ]٣٨٣[   

. ٤٧١: ٢، احتجاج ٤٨٥: ٢، آمال الدين ١٨١: ٥٣بحار الانوار ) ١٩(
: ٥٣بحار الانوار ) ٢١. (٤٤١: ٢، آمال الدين ٣٠: ٥٢بحار الانوار ) ٢٠(

بحار ) ٢٢. (٤٧٠: ٢، احتجاج ٤٨٤: ٢، آمال الدين ١٧٧: ، الغيبة١٨١
: ٥٣بحار الانوار ) ٢٣. (١٧٥: ، الغيبة٤٦٨: ٢، احتجاج ١٩٦: ٥٣الانوار 
. ٤٩٧: ٢، احتجاج ١٧٥: ٥٣بحار الانوار ) ٢٤. (٤٩٧: ٢، احتجاج ١٧٥

بحار ) ٢٦. (١٧٥: ، الغيبة٤٦٨: ٢، احتجاج ١٩٦: ٥٣بحار الانوار ) ٢٥(
بحار الانوار ) ٢٧. (١٧٧: ، الغيبة٤٨٤: ٢، آمال الدين ١٨١: ٥٣الانوار 
، ١٨١: ٥٣بحار الانوار ) ١٩. (١٧٥: ، الغيبة٤٦٨: ٢، احتجاج ١٩٦: ٥٣

، ٣٠ :٥٢بحار الانوار ) ٢٠. (٤٧١: ٢، احتجاج ٤٨٥: ٢آمال الدين 
، آمال ١٧٧: ، الغيبة١٨١: ٥٣بحار الانوار ) ٢١. (٤٤١: ٢آمال الدين 

، احتجاج ١٩٦: ٥٣بحار الانوار ) ٢٢. (٤٧٠: ٢، احتجاج ٤٨٤: ٢الدين 
. ٤٩٧: ٢، احتجاج ١٧٥: ٥٣بحار الانوار ) ٢٣. (١٧٥: ، الغيبة٤٦٨: ٢
: ٥٣بحار الانوار ) ٢٥. (٤٩٧: ٢، احتجاج ١٧٥: ٥٣بحار الانوار ) ٢٤(

، ١٨١: ٥٣بحار الانوار ) ٢٦. (١٧٥: ، الغيبة٤٦٨: ٢، احتجاج ١٩٦
، ١٩٦: ٥٣بحار الانوار ) ٢٧. (١٧٧: ، الغيبة٤٨٤: ٢آمال الدين 

، آمال ١٨١: ٥٣بحار الانوار ) ٢٨. (١٧٥: ، الغيبة٤٦٨: ٢احتجاج 
: ٢، احتجاج ١٧٦: ٥٣بحار الانوار ) ٢٩. (١٧٧: ، الغيبة٤٨٥: ٢الدين 



بحار الانوار ) ٣١ (١٧٧: ٥٣، بحار الانوار ٤٩٩: ٢احتجاج ) ٣٠. (٤٩٧
، ١٧٧: ٥٣بحار الانوار ) ٣٢. (٤٩٩: ٢، احتجاج طبرسي ١٧٧: ٥٣

، ١٧٧: ، الغيبة١٨١: ٥٣بحار الانوار ) ٣٣. (٤٩٩: ٢احتجاج طبرسي 
، ١٩١: ٥٣بحار الانوار ) ٣٤. (٤٨٤: ٢، آمال الدين ٤٧٠: ٢احتجاج 

، ١٧٥: ، الغيبة١٩٣: ٥٣ بحار الانوار )٣٥. (٥١١: ٢آمال الدين 
. ٥١١: ٢، آمال الدين ١٩١: ٥٣بحار الانوار ) ٣٦. (٤٦٨: ٢احتجاج 

بحار الانوار ) ٣٨. (٥١١: ٢، آمال الدين ١٩١: ٥٣بحار الانوار ) ٣٧(
: ٢آمال الدين ) ٣٩. (٤٦٨: ، احتجاج طبرسي١٧٥: ، الغيبة١٩٤: ٥٣
  . ١٨٠: ، الغيبة٥٢٠: ٢ل الدين ، آما١٨٢: ٥٣بحار الانوار ) ٤٠. (٥٠٢
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